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به نام نگارنده ی هستی

ارزش های  پاسداشت  به گذرگاه  ره  ادب،  و  علم  متعالی در سرزمین  باورِ  اهالی  از  قدرشناسی 
معنایی دارد که در دایره ی هدفمند از اصالت های رفتاری در همه ابعادِ بشکوه، فروغ ایزدی را بر 
جلوه گه اندیشه ها نقش زده و کیان این مرزبوم به تحقق سیر نور تا بی کرانِ کمانِ آرش صفتان، 
مرزها را گریخته و بر بلاد جهانیان، تعریفی سترگ و ویژگی بزرگ را نمودار نموده که ... ایرانی 

اسطوره دانایی است.
صددروازه ی کهن، نگینی بر حلقه ی دانش این سرزمین و خاستگاهی استوار از اندیشه دینی و 

درایت علمی است.
بزرگانِ بی شماری در شمار آمده اند و در فرصتی بی قرار، چونان ماهتابی از دانش، بر بام آسمان 
جان ها تابیده اند و رخسار خود را بر خرگه بلند ادبیات این دیارِ مهر، نموده اند و با زلالِ کلام و 
هلالِ قلم خویش، چشمه ساران ادب را بر سپیده اوراق، جاری کرده اند تا مردمان از سماطِ دانش 

ایشان، نمک عشق بچینند و طلعت مهر ببویند.
و از این شمیم  کده ی متجلیّ به جمال معبود، گلی به تمثالِ صدق بر نگاه دکتر حسن ذوالفقاری 
دامغانی نشسته که بر آسمانِ جانان، کوکبی بلورین است و به فضلِ دوست در سایه سار سایه ی 

او می توان  بی پروای روزگار تا بی کرانِ اندیشه تاخت و بارگاه  ادب را بر بستری از نور ساخت.
آزاد  دانشگاه  برآمده ی سرزمینمان،  ادیب  این  فخیم  آثار  و  بلند  نام  بزرگداشت  بهانه  به  اما  و 
اسلامی واحد دامغان مطابق یا آیین نامه های فرهنگی در ضرورت پاسداشت نام برجستگان و 
مشاهیر، مقرر داشت همزمان با برگزاری مراسم نکوداشت، مجموعه ای فاخر و توضیحاتی کامل، 
برگرفته از زندگی و مرام و گستره ای از تلاش و پویایی ذوالفقار ادب را که به تدبیر مهر بر زلف 
روزگار، شانه ی لطافتِ فارسی زده به زیور طبع بیاراید و بر ساحت ساغرنوشان باده ی معرفت 
عرضه بدارد که این اندک، رهگشای ره جویان  باشد تا بر کانون فخر، صدردروازه ی کهن، مباهات 

ورزند.
واحد دامغان به عنوان اولین مؤسسه آموزش عالی در این شهر، مفتخر است تا در هر آیین و 
سنت که ریشه در تعالی دانش دارد؛ دستی از کرامت بردارد و باور خود بر حمایت از ساختارهای 
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فرهنگی را منطبق با منویات مقام معظم رهبری و اندیشه ی مسئولان معزز دانشگاه آزاد اسلامی، 
جناب دکتر علی اکبر ولایتی و دکتر فرهاد رهبر، بر گوش دل های عموم مردم این دیار مهربان 

فریاد کند.
این مختصر با عشق و علاقه به حضور مردم شریف دامغان، اهالی سبزِ کوی اندیشه و فرهیخته 

ارجمند جناب دکتر حسن ذوالفقاری تقدیم می شود.

 دکتر عباس علایی نوین
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

بهمن ماه 1396
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بسمه  تعالی

دکتر حسن ذوالفقاری از دانشمندان برجسته کشور و فرزند فرهیخته استان سمنان و شهرستان 
استادان،  از  بسیاری  استفاده  و  توجه  مورد  ایشان  پژوهش های  و  تألیفات  که  هستند  دامغان 
ادیبان، دانشجویان و علاقه مندان فرهنگ عامه و زبان فارسی می  باشد. ایشان با تلاش و همت 
ستودنی خود و کسب توفیقات و جوایز متعدد علمی و فرهنگی در سطوح ملی و بین  المللی مایه 

مباهات و فخر فرزندان این مرز و بوم گشته اند.
رسالت بنیاد ملی نخبگان در تکریم نخبگان، زنده نگه داشتن یاد و نام مفاخرعلمی و فرهنگی 
کشورو نیز آشنا نمودن نسل جوان و مستعد با آن هاست. لذا برگزاری آیین تکریم و بزرگداشت 
دکتر حسن ذوالفقاری با همت بنیاد نخبگان استان، دانشگاه دامغان و تعدادی از دستگاه های 
اجرایی استان و شهرستان دامغان، بهانه ای است تا از تلاش های وافر این دانشمند فرزانه در 
خدمت به کشور و استان قدردانی به عمل آمده و از این پس شاهد خدمات بیشتر و گسترده تر 
در  را  فرهیخته  عالم  این  همواره  سربلندی  و  سلامتی  پایان  در  باشیم.  ایران  ملت  به  ایشان 

خدمتگزاری به جامعه علمی و فرهنگی کشور از خداوند متعال خواستارم.

داود فیض
رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان
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بسمه  تعالی

من و مجتبی هم کلاسی بودیم. خانه شان در مجموعه ساختمان های اداری راه آهن دامغان بود. 
هفته ای دو سه روز برای درس ریاضی و علوم به خانه شان می رفتم و با هم تکالیف این دو درس 

را انجام می دادیم. گاهی هم او به خانه ما می آمد. 
در خانه شان، موقع انجام تکالیف، گاه و بیگاه از کشوی کتاب هایش چند کتاب را در می آورد. 
اسم نویسنده اش را به من نشان می داد و با غرور خاصی به من می گفت: »این جا رو ببین نوشته 

دکتر حسن ذوالفقاری... دایی منه... دایی حسنم«
بیاید و  حس خوبی به من دست می داد. دوست داشتم من هم روزی اسمم روی یک کتاب 
بردارم کتاب را به همه نشان دهم. شب ها که به خانه می رفتم صفحه دوم دفتر مشقم را مانند 
سرشناسه کتاب هایی می کردم که مجتبی به من نشان می داد. درشت به شکلی که دیده شود 

می نوشتم: »نویسنده: علیرضا رعیت«

*****

اولین دیدارم با دکتر حسن ذوالفقاری روزی بود که برای گرفتن نامۀ فرصت مطالعاتی دورۀ 
دکتری ام از وی به دانشگاه تربیت مدرس رفتم. پیشتر، چند بار تلفنی با هم صحبت کرده و به 

توافق رسیده بودیم تا پروژه ای را تحت راهنمایی اش در دانشگاه انجام دهم.
پایان کار در حالی که سوار بر ماشین سفید رنگش در راه رفتن  از  در همان دیدار اول پس 
به سمت ایستگاه مترو بودیم، ماجرای مجتبی و کتاب ها و دایی حسن را برایش تعریف کردم. 

خنده ای کرد و گفت: »البته تو دیگه الان خودت یه پا دایی حسن شدی.«
هنوز آن حس خوب دوران کودکی را داشتم و خیلی خوشحال از اینکه در کنار وی بودم. 

از فردا، کار شروع شد. اتاقی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس به من داد. 
به  هم  هفته  در  روز  یک  و  بودم  آنجا  هفته  در  روز  سه  دو  خودش.  دفتر  روبه روی  درست 

می رفتم.  فرهنگستان 
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شیوۀ کاری اش برایم بسیار جالب بود. هرگز اهل تحمیل نبود. در عین حال که سختگیری ها و 
دقت های علمی داشت، مانع ایده پردازی و دگرگونه دیدن های من در کار نمی شد. گاه در پیچ و 
خم های مردافکن پژوهش، با یک اشاره و تیزبینی راه را بر من هموار می کرد و گاه نیز ساعت ها 
در پی حل مشکلی در کار با هم صحبت می کردیم. بی آنکه خسته شود و از شنیدن حرف هایم 

شانه خالی کند.
شش ماه از نزدیک شاهد بودم که چگونه با سعی و تلاش مثال زدنی امور مختلف را به انجام 
کارهای  و  دانشگاه  نشریات  به  مربوط  امور  تا  گرفته  دانشجویانش  راهنمایی  از  می رسانید. 
فرهنگستان و تألیف کتاب و ... پشتکاری مثال زدنی که در کمتر کسی دیده بودم. دفتر کارش 
محل آمد و شد افراد مختلف بود. از خبرنگار و روزنامه نگار گرفته تا دانشجویان دانشگاه های 
از  همکلاسی هایم  می دیدم  وقتی  می بالیدم  خود  بودن  دامغانی  به  و  می بردم  لذت  مختلف. 
دانشگاه فردوسی مشهد چگونه برای راهنمایی گرفتن از وی به تهران می آمدند و آرزو داشتند 
روزی بتوانند نام دکتر ذوالفقاری را به عنوان مشاور یا راهنما بر پیشانی پایان نامه شان درج کنند.

جایگاه  به  رسیدن  که  کرد  روشن  برایم  ماه  شش  آن  و  وی  دفتر  روبه روی  کوچک  اتاق  آن 
دارد.  نیاز  تیزهوشی  البته  و  بی وقفه  تلاش  کار،  مایه  چه  مجتبی،  حسنِ  دایی  افتخارآمیز 

برگزاری بزرگداشت دکتر حسن ذوالفقاری در دامغان، فرصتی شد برای ما تا بتوانیم یک دریچه 
آسمان از آن وجود نازنین را به روی علاقه مندان و دوستدارانش بگشاییم. باشد که قبول افتد.

علیرضا رعیت حسن آبادی
دکتری زبان و ادبیات فارسی





کارنامک





15

کارنامک

1. اطلاعات شخصي
نام و نام خانوادگي: حسن ذوالفقاري

تاریخ تولد: 4/20/ 1345
محل تولد: دامغان

رتبه علمی: دانشیار
نشاني: دانشگاه تربیت مدرس

تلفن و دورنگار: 33- 88630230
zolfagari_hasan@yahoo.com :پست الکترونیک

2. پیشینه تحصیلي

مقطع نام دانشگاه رشته تاریخ دانش  آموختگی

کارشناسي بین المللی امام خمیني زبان و ادبیات فارسي )دبیري( 1368

کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني زبان و ادبیات فارسي 1370

دکتري دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسي 1376

3. پیشینه شغلي و اجرایی 
1. دبیر آموزش وپرورش دامغان )از سال 1368 تا سال 1370(

سال  )از  درسي  کتب  برنامه ریزي  و  پژوهش  سازمان  درسي  کتا ب  هاي  کارشناس  و  مؤلف   .2
)1383  –  1371

3. عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس )1383 تاکنون(

4. پیشینه مدیریتی و عضویت در مجامع علمي 
رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرس )1394 تاکنون(. 1
مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی )1389 تاکنون(. 2
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرس )1385 تاکنون(. 3



16

ارج نامه دکتر ذوالفقاری

عضو شوراي پژوهشي کتابخانه مجلس شوراي اسلامي تا سال 1381. 4
عضو کمیتۀ ملی المپیاد ادبي. 5
 عضو بنیاد ملي نخبگان. 6
عضو کارگروه علوم انسانی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور )1390 تاکنون(. 7
عضو هیأت علمی مجمع علمي آموزش زبان و ادبیات فارسي )1387-1375(. 8
عضو کارگروه برنامه درسی و آزمون بسندگی وزارت علوم. 9

عضو کمیته تدوین سند خط و زبان فارسی فرهنگستان. 10
دبیر جایزه فرهنگستان به مطبوعات )1392 تاکنون(. 11
همکاري با شوراي بررسي متون دانشگاهي )داوري(. 12
عضو کمیته کار شوراي زبان فارسي و فن آوري اطلاعات )معاونت پژوهشي وزارت ارشاد(. 13
عضو شوراي علمي مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرس. 14
عضو هیأت مدیره انجمن علمي استادان زبان و ادب فارسي. 15
عضو انجمن زبان شناسي ایران. 16
عضو هیأت تحریریه مجله ادب پژوهي دانشگاه گیلان. 17
عضو هیأت تحریریه مجله مطالعات زباني و بلاغي دانشکده علوم انساني دانشگاه سمنان. 18
دایرۀ المعارف . 19 مرکز  مردم  فرهنگ  دانشنامه  نگار  و مدخل  هیأت علمی  عالي، عضو  مشاور 

اسلامي بزرگ 
مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن علمي نقد ادبي ایران. 20
مؤسس و مدیرعامل مؤسسه فرهنگي پویندگان چکاد دانش. 21
مدیرمسئول انتشارات رشدآوران. 22
عضو کارگروه ادبیات فارسی خانه اندیشمندان علوم انسانی. 23
عضو شورای برنامه  ریزی کتاب  های درسی وزارت آموزش وپرورش. 24
عضو شورای بررسی متون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 25
سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه. 26
عضو هیأت تحریریه جستارهاي ادبي مجله دانشکده علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد. 27
عضو هیأت تحریریه فصلنامه نقد ادبی مرکز تحقیقات زبان فارسي دانشگاه تربیت مدرس. 28
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5. داوري مجلات علمی ـ پژوهشي
ادب پژوهي دانشگاه گیلان. 1
پژوهش  هاي ادبي انجمن علمي استادان زبان و ادبیات فارسي. 2
پژوهش ادبي پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي. 3
گوهر گویا انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسي نوآوری  های آموزشی پژوهشکده تعلیم و تربیت. 4
بوستان ادب دانشکده علوم انساني دانشگاه شیراز. 5
دانشگاه . 6 انساني  علوم  دانشکده  فصلنامه  تهران  دانشگاه  انساني  علوم  دانشکده  فصلنامه 

بیت معلم تر
فصلنامه نقد ادبی مرکز تحقیقات زبان فارسي دانشگاه تربیت مدرس. 7
جستارهاي ادبي مجله دانشکده علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد. 8
فصلنامه ادبیات تطبیقي دانشکده علوم انساني دانشگاه تربیت مدرس. 9

فصلنامه مطالعات ملی. 10
فصلنامه مطالعات زباني و بلاغي دانشکده علوم انساني دانشگاه سمنان. 11
فصلنامه کهن نامه ادب پژوهشگاه علوم انساني. 12
زبان و ادب مجله دانشکده علوم انساني دانشگاه علامه طباطبایي. 13
فصلنامه فنون ادبی دانشکده علوم انساني دانشگاه اصفهان. 14

6. زمینه های موردعلاقه تحقیقاتي 
ادبیات عامه. 1
ادبیات داستاني. 2
 آموزش زبان فارسی. 3

7. مقالات
الف. مقالات علمي و پژوهشي

معروف کرخي، مجله دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه کرمان، شماره 19، بهار 1385. 1
2 . ،14 سال  تربیت معلم،  دانشگاه  انساني  علوم  دانشکده  مجله  آن،  نظایر  و  نظامي  هفت پیکر 

تابستان 1385 و  بهار  شماره 53-52، 
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تأملی در مثنوي جمال و جلال، مجله دانشکده علوم اجتماعی و انساني دانشگاه شیراز، دوره . 3
25، شماره 3، پاییز 1385، پیاپي، 10- 14-125

منظومه، . 4 چهار  در  شکارگاه  در  گور  بهرام  داستان  مقایسه  روایت.  چهار  و  داستان  یک 
52-31 ص   ،1385 زمستان   ،14 شماره   ،4 سال  ادبي؛  پژوهش های 

الزهرا -سال 16 و 17-ش 62-61 . 5 دانشگاه  انساني  علوم  و  ادبیات  دانشکده  چاهانه، مجله 
157-129 1386-ص  بهار   1385 زمستان 

ایراني زبان و ادبیات عربي، سال 3، . 6 بازتاب قرآن در ضرب المثل های فارسي، مجله انجمن 
شماره 5، بهار و تابستان 1385، ص 109 – 137

بن مایه های داستاني بهرام و گل اندام، کاوش نامه، سال 8، ش 15، پاییز و زمستان 1386، . 7
89، ص 89 – 113

طبقه بندی ضرب المثل های فارسی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه تهران، دوره . 8
59، شماره 187، بهار 1387، ص 213-181

ساختار داستان های گلستان، مجله دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، . 9
شماره اول، سال چهلم، بهار 1386، پیاپي 156، ص 140-125

تابستان . 10  ،54 ش  بهشتي،  شهید  دانشگاه  پژوهشنامه  بنارس،  معشوق  و  خورشید  ملک 
278-255  ،1386

بررسي ساختار ارسال مثل، پژوهش های ادبي؛ سال 15، شماره 15، بهار 1386، ص 31-. 11
52
موسي و شبان، پژوهش های ادبي؛ سال 4، شماره 17 زمستان 1386، ص 52-31. 12
هویت ایرانی و دیني در ضرب المثل های فارسي، فصلنامه مطالعات ملي، سال هشتم، شماره . 13

2، تابستان 1386، شماره 30، 53-27
گونه شناسي بومي سرودهاي ایران، ادب پ  ژوهي مجله دانشکده ادبیات علوم انساني دانشگاه . 14

گیلان، سال سوم، شماره 7-8، تابستان 1386، ص 171-143
تفاوت مثل با کنایه، دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، بهار تابستان 1387)10(، . 15

133-109
زیبایی شناسی نثر گلستان سعدي، نامۀ فرهنگستان، دوره 10، شماره 37، بهار 1387، ص . 16

71-50
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الگوهاي غیرمعیار در زبان مطبوعات، فصلنامه مطالعات ملي، سال 9، ش 1، 1387، ص . 17
27-3

موقعیت کنونی رشته زبان و ادبیات فارسی و راهکارهای تقویت آن، فصلنامه مطالعات ملي، . 18
سال دهم، شماره 2، 1388، شماره 30، 75-47

دانشکده . 19 مجله  مکتبي،  و  امیرخسرو،جامي  نظامي  مجنون  و  لیلي  روایت  چهار  مقایسه 
ادبیات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، سال 45، دوره جدید شماره 1، بهار 1388، ص 82-59

خشونت علیه زنان در آثار دولت آبادی، پژوهش زنان، دوره 7، شماره 1، بهار 1388، ص . 20
87-67

ادبي دانشگاه فردوسي مشهد، دوره 42، . 21 طبقه بندی قصه های سنتي فارسي، جستارهاي 
شماره 3، پاییز 1388، ص 45-23

روایت شناسي قصه یوسف و زلیخا، کاوش نامه، دوره 1، شماره 19، پاییز 1388، ص 37 . 22
69-
بازتاب داستان محمود و ایاز در ادب فارسی، ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، . 23

سال 7، شماره 12، بهار و تابستان 1388 ص 77-53
بررسي ضرب المثل های فارسي در سطح واژگاني و نحوي، فنون ادبي، سال اول، شماره 1، . 24

پاییز 1388، ص 80-56
ریخت شناسی افسانه گل بکاولي، فنون ادبي، سال اول، شماره 2، بهار 1389، ص 62-49. 25
زیبایی شناسی ضرب المثل های فارسي، بوستان ادب، سال دوم، شماره 2، تابستان 1389، . 26

ص 82-52
مقایسه هفت روایت وامق و عذرا، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه کرمان، . 27

شماره 26،سری 23، زمستان 1389، ص 164-136
ظرفیت  های رمزی داراب نامه طرسوسی، پژوهش های ادبي؛ سال 7، شماره 28، تابستان . 28

1389، ص 190-165
مطالعه جنبه  های اجتماعی و آداب ورسوم صوفیه با تکیه بر ضرب المثل های فارسی، مجله . 29

انسان  شناسی )نامه انسان شناسی(، سال 8، شماره 13، پاییز و زمستان 1389، ص 56-30
ساختارشناسی بن مایه های حمزه نامه، فصلنامه نقد ادبی، سال سوم، ش 11 و 12، 1389، . 30

ص 233-205
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ادبیات کودک، سال . 31 انیمیشن ملک خورشید، مطالعات  ادبی  و  بررسی ساختار سینمایی 
دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390، ص 145-115

موش و گربه )سوابق و نظایر داستان های موش و گربه در ادب فارسی(، مطالعات ادبیات . 32
کودک، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390، ص 145-115

قصه شناسي نوش آفرین نامه، جستارهاي ادبي دانشگاه فردوسي مشهد، دوره 44، شماره . 33
2، تابستان 1390، ص 92-81

کاربرد ضرب المثل در شعر شاعران ایرانی، گوهر گویا )شماره 21، سال 6 بهار 1391( ص . 34
122-95

ماخذشناسی قصص و حکایات جامع التمثیل، فنون ادبی، سال چهارم، شماره 1، )پیاپی 6( . 35
بهار و تابستان 1391، ص 132-109

ادبیات . 36 بنیانگذاران داستان نویسی غربی و فارسی، پژوهش  های زبان و  رئالیسم در سبک 
تطبیقی، دوره 3، ش 3، پاییز )پیاپی 11( 1391

37 . ،3/71 بهشتي، ش  دانشگاه شهید  ادبیات  تاریخ  مجله  عاشقانه،  منظومه  هاي  طبقه بندی 
پاییز و زمستان 1391، ص 91-77

واژگان پایه و واژگان نگاری کودک در زبان فارسی، فصلنامه نوآوری  های آموزشی، ش 27 . 38
تابستان 1391 ص

ساخت بازی های رایانه ای براساس قصه  های بلند عامیانه ی ایرانی )با تکیه بر داستان قهرمان . 39
قاتل( مطالعات ادبیات کودک، دوره 4، شماره 2، زمستان  1392، صفحه 126-105

متن  شناسی بهار دانش، فصلنامه متن شناسی ادب فارسی، دوره 5 ش 2 تابستان 1392 . 40
ص 27-7

علوم . 41 ادبیات  دانشکده  مجله  پ  ژوهي  ادب  اسکندرنامه،  داستان  شناختی  مردم  جنبه های 
تابستان 1392، ص 65-35 7، شماره 23،  گیلان، سال  دانشگاه  انساني 

درمان عامیانه نزد مردم ایران، طب سنتي اسلام و ایران، تابستان 1392، سال 4، ش 2، . 42
ص138 -160

پیامبران در افسانه  های عامیانه، فصلنامه زبان و ادبیات دانشگاه تهران، سال 3، ش 2، پاییز . 43
و زمستان 1392، ص 77--95

نام شناسی داستان  های عامیانه، کاوش نامه، ش 29، پاییز و زمستان 1393، ص 88-45. 44
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پاییز و . 45 ادبیات دانشگاه شهید بهشتي، ش 3/74،  تاریخ  متن پژوهی شاهد صادق، مجله 
95-77 1393، ص  زمستان 

متن پژوهی کتاب عقاید النسا، مجله متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 59، . 46
سال 18، بهار 1393، ص 27-7

معشوقان جنگجو در منظومه های عاشقانه و افسانه های عامه، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی . 47
دانشگاه تربیت معلم، دوره 22، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 115-91

گونه شناسی ساخت های قالبی در زبان عامه، جستارهای زبانی، دوره 6، شماره 4 )پیاپی . 48
25(، مهر و آبان1394 ، ص98-69

خوانندگان و نوازندگان محلی؛ حافظان ترانه های ملی پژوهش نامه ادب غنایی دانشگاه . 49
سیستان و بلوچستان، سال 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394 ص 150-133

کاربرد و ویژگی های دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه، ادب پژوهی، دوره 9، شماره 32، . 50
تابستان 1394، ص95-63

ارتباطات، تابستان . 51 فرهنگ  ایراني، مطالعات  پهلواني  افسانه  هاي  ویژگي هاي  مهم ترین 
62( ص  72-. 39   1394، دوره 16 شماره 30 )مسلسل 

پیرنگ در قصه  های عامه، پژوهش های ادبي؛ سال 10، شماره 48 زمستان 1394، ص . 52
قصه شناسی افسانۀ نخودی، مطالعات ادبیات کودک، سال ، شماره ، بهار و تابستان 1394، . 53

ص 145-115
کاربرد ضرب المثل های فارسی در غزلیات بیدل، ادب فارسی، سال 5، ش 2، پاییز 1394، . 54

ص 77-57
انواع بومی سرودهای خراسان، جستارهاي ادبي دانشگاه فردوسي مشهد، دوره 49، شماره . 55

194، تابستان 1395، ص 
کلیشه هاي زباني در متون کلاسیک ادب عامه فارسي، جستارهای زبانی، دوره 8، شماره 4 . 56

)پیاپی 25(، مهر و آبان 1396، ص 
شیوه هاي اجرایي اشعار محلي ایران، بوستان ادب، دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، . 57

پاییز 1396، صفحه 92-69
58 . Persian Proverbs: Definitions and Characteristics،Journal of Islamic and  .

108-93  )2012(  2  ،Human Advanced Research
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ب. مقالات علمي ترویجي
سیري در داستان های امثال، مجله مطالعات ایراني، کرمان، سال چهارم، شماره هشتم، پاییز . 1

،1384
حسن و دل، مجله مطالعات و تحقیقات ادبي دانشگاه تربیت معلم، سال دوم، شماره 6-5، . 2

بهار و تابستان 1384
بحرطویل فارسي، مجله دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه سمنان، سال 5، شماره 15 . 3

پاییز 1385
کتابشناسي ضرب المثل های فارسي، مجله مطالعات ایراني، کرمان، سال پنجم، شماره نهم، . 4

بهار 1385، ص 79-53
انساني، سال 19، . 5 نامۀ فرهنگ، پژوهشگاه علوم  شینیه هاي قبل و بعد از خاقاني، فصلنامه 

شماره 1 و 2، پیاپي 57 و 58، بهار و تابستان 1385، ص 233-197
تاریخ ادبیات ایران، نامه علوم انساني، شماره 14، تابستان و پاییز 1385 ص 133 – 143. 6
آسیب شناسی زبان مطبوعات، رسانه، سال 18، ش 72، زمستان 1386، 9 -43. 7
زمستان . 8 و  پاییز   ،6 سال سوم، ش  بلاغی،  مطالعات  عامیانه،  داستان های  بلاغی  جنبه  های 

1392، ص 23 -49

ج. مقالات مروري
بحر طویل، آینده، سال 15، 1368، ص 822 ـ 824. 1
تپه  حصار دامغان، رشد جوان، 1368. 2
صلاي ماجرا، کیهان اندیشه، شماره 27 )دي(، 1368، ص 133 ـ 136. 3
الوجوه و النظایر في القرآن ابن دامغاني، کیهان اندیشه، شماره 30 )تیر(، 1369، ص 154 . 4

به بعد
بابا فغاني و مکتب وقوع، کیهان اندیشه، شماره 33 )دي(، 1369، ص 179 ـ 183. 5
سرو و تذرو )عرایس و عشاق ادب فارسي( کیهان اندیشه، ش 42 )خرداد ـ تیر(، 1371، ص . 6

127 به بعد
گل و نوروز )عرایس و عشاق ادب فارسي( کیهان اندیشه، ش 38 )شهریور(، 1370، ص 179 . 7

به بعد
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گل و نوروز )عرایس و عشاق ادب فارسي( کیهان اندیشه، ش 39 )آذر ـ دي(، 1370 ص . 8
138 به بعد

جمشید و خورشید )عرایس و عشاق ادب فارسي( کیهان اندیشه، ش 44 )مهر ـ آبان( 1371 . 9
ص 153 به بعد

سلسله مقالات فرزانگان کویر، هفته نامه  کویر، )40 مقاله(، )1371- 1375(. 10
هیرورانجها )عرایس و عشاق ادب فارسي( کیهان اندیشه، ش 45 )آذر ـ دي(، 1371 ص . 11

122 به بعد
باز مي ریزد شکر از نطق شکرخاي من )بررسي احوال و افکار و اشعار حکیم رکناي مسیح . 12

کاشاني( ادبستان ش 51 اسفند 72، 1372 ص 86
بحرطویل فارسي و بحرطویل سرایان، رشد ادب فارسي، سال هشتم )1372( پاییز ش 34، . 13

ص 28 ـ 36
فرهنگ نامه ي عاشورا، کیهان فرهنگي، خرداد 1372 ش 3. 14
بحرطویل یا مسمط کمال فارسي، مجله تحقیقات اسلامي )وابسته به بنیاد دایرۀ المعارف( . 15

سال نهم، ش دوم، 1373 ص 57
رابعه و بکتاش )عرایس و عشاق ادب فارسي( ادبیات داستاني، سال سومش 25، 1373 . 16

ص 21 ـ 16
روشنایي نامه دامغاني، نامواره دکتر افشار، ج 8، 1373 ص 4300 ـ 4325. 17
ملک خورشیدید و دختر شاه بنارس )عرایس و عشاق ادب فارسي(، ادبیات فارسي، ش 27 . 18

ـ 26، 1373 ص 24
ادب غنایي، هستي، پاییز، 1374 ص 118 ـ 131. 19
چاه وصال لیلي و مجنون )عرایس و عشاق ادب فارسي( ادبیات داستاني، ش 35، 1374 . 20

ص 12 به بعد
حیرت  نامه ي فطرت )بررسي شعر علي معلم( کیهان فرهنگي، سال 12، آذر و دي، ش 124، . 21

1374، ص 38 ـ 44
کتاب شناسي عطار، رشد ادب فارسي، ش 37، سال دهم، پاییز، 1374. 22
یاد یاران )استاد مدرس رضوي(، رشد ادب فارسي، ش 38، زمستان سال دهم، 1374. 23
یاد یاران )محمد پروین گنابادي( رشد ادب فارسي، ش 36 بهار، 1374. 24



24

ارج نامه دکتر ذوالفقاری

راه هاي فعال  کردن کلاش انشا، رشد راهنمایي، ش 10، بهار، سال سوم، 1375. 25
زن، عشق، عفت، تحلیل داستاني از الهی نامه ی عطار، اهل قلم، ش 21 ـ 20 آبان ـ آذر . 26

1375
قصّه هاي عطّار، رشد معلم، ش 7، سال چهارده، فروردین، ش مسلسل 117 ص 52، 1375. 27
کتاب شناسي آموزش زبان و ادبیات فارسي، مجموعه مقالات مجمع علمي، در قلمرو آموزش . 28

زبان ادبیات فارسي، سازمان پژوهش، 1375
یاد یاران )ادیب نیشابوري(، رشد ادب فارسي، ش 40 پاییز 1375. 29
یاد یاران )سید محمد فرزان( رشد ادب فارسي، ش 41، زمستان 1375. 30
یاد یاران )عباس اقبال آشتیاني( رشد ادب فارسي، ش 39، بهار، 1375. 31
ارزشیابي و روش تدریس تاریخ ادبیات ایران، رشد ادب فارسي. ش 43، تابستان 1376. 32
بار امانت الهي، کیهان اندیشه، شماره 23، 1376. 33
طرح برنامه درسي نگارش و انشا، رشد ادب ش 43، 1376. 34
یاد یاران )دکتر مهدي حمیدي(، رشد ادب، ش 44، 1376. 35
یاد یاران )سید حسن سادات ناصري( رشد ادب ش 45، زمستان، 1376. 36
یاد یاران )ملک الشعراي بهار(، رشد ادب فارسي، ش 42، بهار 1376. 37
یاد یاران )جلال آل احمد( رشد ادب ش 46 زمستان 1377. 38
یاد یاران )دکتر محمد خزائلي( رشد ادب فارسي، ش 48 پاییز 1377. 39
یاد یاران )سید محمد جمال زاده( رشد ادب فارسي، ش 49 زمستان 1377. 40
یاد یاران )سید محمدحسین شهریار( رشد ادب فارسي، ش 47 تابستان 1377. 41
یاد یاران )مهرداد اوستا( رشد ادب فارسي، ش 50 بهار 1377. 42
یاد یاران )احمد احمدي بیرجندي( رشد ادب فارسي، ش 51 تابستان 1378. 43
یاد یاران )حیرت نامه فطرت(، فرهنگ قومس شماره 11، 1378. 44
یاد یاران )دکتر عبدالحسین زرین کوب( رشد ادب فارسي، ش 53 زمستان 1378. 45
یاد یاران )محمدحسن رهي معیري( رشد ادب فارسي، ش 52 پاییز 1378. 46
درس نامه هاي فارسي دانشگاهي، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش 35، 1379. 47
سلامان و ابسال )عرایس و عشاق ادب فارسي( کیهان اندیشه، ش 38 )مهرـ آبان(، 1379. 48
گویش دامغاني، پژوهش هاي ایران شناسي )نامواره، دکتر محمود افشار( ج 11، 1379 ص . 49



25

کارنامک

68 و فرهنگ قومس، ش 13، 1380
یاد یاران )دکتر حمید زرین کوب(، رشد ادب فارسي، ش 57 بهار 1379. 50
یاد یاران )دکتر ذبیح الله صفا( رشد ادب فارسي، ش 56 زمستان 1379. 51
یاد یاران )مهدي اخوان ثالث(، رشد ادب فارسي، ش 54 بهار 1379. 52
تمرین هایي براي تقویت گوش دادن، رشد آموزش ابتدایي، سال پنجم شماره 1، 1380، . 53

ص 49 – 55
خاندان ابن دامغاني، فرهنگ قومس ش 14، 1380 و نامواره ي دکتر محمود افشار، ج 12، . 54

1380
سعد و همایون، پژوهش هاي ایران شناسي )نامواره دکتر محمود افشار( ج 11، 1380 ص . 55
68
طرح سامان دهي نسخه هاي خطي کشور، آیینه میراث، سال چهارم ش 2 )پیاپي 14( پاییز . 56

1380، ص 14 ـ 9
یاد یاران )استاد محیط طباطبایي(، رشد ادب فارسي، ش 57 بهار 1380. 57
یاد یاران )حبیب یغمایي( ش 58 تابستان 1380 رشد ادب فارسي، 1380. 58
یاد یاران )دکتر جعفر شعار( ش 60 زمستان 1380 رشد ادب فارسي، 1380. 59
یاد یاران )دکتر غلام حسین یوسفي( ش 59 پاییز 1380 رشد ادب فارسي، 1380. 60
یاد یاران )شمس العلما گرکاني( رشد آموزش ادب فارسي، ش 62، ویژه نامه سال 1380. 61
یاد یاران )یحیي آرین پور( رشد ادب فارسي، ش 63، 1381. 62
گزارش سفر به نیویورک، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، 1381. 63
نقدي بر کتاب صداي خط خوردن مشق، کتاب ماه ادبیات فلسفه، 1381. 64
یاد یاران )احمد بهمنیار( رشد آموزش زبان و ادب فارسي، ش 64، 1381. 65
یاد یاران )دکتر محمدجعفر محجوب( رشد ادب فارسي ش 61 بهار 1381. 66
تحلیل ساختار و محتواي کتاب فارسي اول ابتدایي، ویژه نامه آموزش ابتدایي، دفتر مجلات . 67

رشد، ش 4، 1382
ارشاد . 68 و  فرهنگ  وزارت  عمومي،  فرهنگ  فارسي،  ادب  در  نیکنامي  و  نیکي  در  جستاري 

20 -13  ،1382 ،35 اسلامي ش 
یاد یاران )ابوالقاسم انجوي شیرازي( رشد ادب فارسي، ش 65، 1382. 69
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یاد یاران )ابوالقاسم حالت( ش 68 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1382. 70
یاد یاران )بدیع الزمان فروزانفر( ش 69 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1382. 71
یاد یاران )صادق  هدایت( رشد ادب فارسي، ش 66، 1382. 72
یاد یاران )عبدالعظیم خان قریب( ش 68 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1382. 73
یاد یاران )عبدالعظیم خان قریب( ش 68 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1382. 74
ادبیات عامیانه )گفت وگو( کتاب هفته، ش 194، 21 شهریور 1383 ص 12. 75
حکمت هاي تجربي مردم، )مصاحبه( روزنامه ایران، سال دهم شماره 2998، 1383/9/3. 76
شیوه نامه  تدوین ضرب المثل های فارسي، فصلنامه فرهنگ مردم، سال سوم، شماره 9-8، . 77

1383، ص 64- 79
نگاهي به خوان هشتم، نامۀ پارسي، سال نهم، ش 4، زمستان 1383. 78
وضعیت آموزش زبان فارسي در چین، سخن عشق، ش 31، 1383. 79
یاد یاران )آنه ماري شیمل( ش 74 سال هجدهم، رشد ادب فارسي، 1383. 80
یاد یاران )پرویز ناتل خانلري( ش 71 سال هجدهم، رشد ادب فارسي، 1383. 81
یاد یاران )سید حسن حسیني( ش 72 سال هجدهم، رشد ادب فارسي، 1383. 82
یاد یاران )فریدون توللي( ش 70 سال هفدهم، رشد ادب فارسي، 1383. 83
یاد یاران )کیومرث صابري( ش 74 سال هجدهم، ضمیمه رشد ادب فارسي، 1383. 84
یاد یاران )محمدعلي فروغي(، ش 73 سال هجدهم، رشد ادب فارسي، 1383. 85
ضرب المثل ها آیینه ي زندگي )گفت وگو( فصلنامه ي فرهنگ مردم، ش 4، 1383. 86
بررسي کتب آموزشي زبان فارسي به غیرفارسي زبانان )میزگرد( سخن عشق، ش 23 ص 21. 87
کتابشناسي آموزش زبان فارسي به غیرفارسی زبانان، سخن عشق، ش 23، 1384، ص 41. 88
یاد یاران )سعید نفیسي( ش 76، سال نوزدهم، رشد زبان و ادبیات فارسي، 1384. 89
یاد یاران )علی اکبر دهخدا( ش 75، سال نوزدهم، رشد زبان و ادبیات فارسي، 1384. 90
راهنماي برنامه درسي آموزش زبان فارسي به ملل مسلمان، سخن سمت،. 91
آندرسن و مندیل خیال، فصلنامه فرهنگ مردم، پاییز و زمستان 1385 - شماره 24 و 25. 92
زمستان . 93 و  پاییز  مردم،  فرهنگ  فصلنامه  فارسي،  ضرب المثل های  در  شاهنامه  قهرمانان 

و 25 1385 - شماره 24 
میرنوروزي؛ نجواي فرهنگ، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، ص 21-13. 94
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تفاوت ضرب المثل با برخي از گونه  هاي مشابه، نجواي فرهنگ، سال دوم، شماره چهارم، . 95
تابستان 1386، ص 21-3

تمثیل و مثل در مثنوي، فصلنامه فرهنگ، سال بیستم، شماره 3-4، پیاپي 63-64، زمستان . 96
و پاییز 1386، ص 369-325

خورشید و مهپاره، دانشکده ادبیات و علوم انساني قم، سال اول، شماره چهارم، تابستان . 97
1386، ص 32-7

مسائل اجتماعي در ضرب المثل های فارسي، نجواي فرهنگ، سال اول، شماره سوم، بهار . 98
1386، ص 21-13

تغییر شکل و تعدد روایات در ضرب المثل های فارسي، نجواي فرهنگ، سال دوم، شماره . 99
هفتم، بهار 1387، ص 21-3

درون مایه و محتواي ضرب المثل های فارسي، دانش، ش 94، پاییز 1387، 97-63. 100
بررسي نقش مایه شخصیت  ها در منظومه فلکناز نامه، فصلنامه فرهنگ مردم ایران، تابستان . 101

1388، ش 17، ص 121
جامع الحکایات نگاری، فصلنامه فرهنگ مردم، سال نهم، شماره 35-36، پاییز و زمستان . 102

1389، ص 39-28
صنایع دستی در ضرب المثل های فارسي، فصلنامه فرهنگ مردم، پاییز و زمستان 1389 . 103

- شماره5
نصایح الاطفال معروف به شنگول ومنگول، فصلنامه فرهنگ مردم، سال نهم، شماره 35-. 104

36، پاییز و زمستان 1389، ص 39-28
ایران، . 105 مردم  فرهنگ  فصلنامه  فارسی،  ضرب المثل های  در  خانوادگی  روابط  و  خانواده 

155-137 ص   ،31 ش   ،1391 زمستان 
غنایی، . 106 ادبیات  و  زبان  مطالعات  فصلنامه  فارسی،  عاشقانه  منظومه  های  داستانی  ساختار 

اول ش 4پاییز 1391ص 79-61 آباد، سال  ازاد نجف  دانشگاه 
طنزهای گفتاری و رفتاری در قصه  های عامه، فصلنامه فرهنگ مردم، سال 1392، شماره . 107

47-48، پاییز و زمستان 1392، ص 152-140
ریخت شناسی چیستان های منظوم محلی، فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، دوره 1، شماره . 108

1، بهار 1392، ص 118-93
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طنز نمایشی در متل  های کودکانه، فصلنامه تخصصی تئاتر، ویژه بهار و تابستان 1392، . 109
شماره 52 و 53،159-181)و میترا خواجه ئیان(

)مرکز . 110 شناسی  سعدی  امروز،  برای  سعدی  کلام  جاودانگی  و  ماندگاری  راز  مثل  وارگی 
1393 اردیبهشت  هفدهم،  دفتر  شیراز(،  شناسی  سعدی 

زمستان . 111 و  پاییز   ،50-49 شماره   ،13 سال  مردم،  فرهنگ  فصلنامه  عروسی،  ترانه  های 
1393،ص184-194

آب در باورها و امثال فارسی، فصلنامه فرهنگ مردم، سال 14، شماره 52، پاییز و زمستان ، . 112
ص184-194

د. مقالات دایره المعارفی
دانشنامه ادب فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج 3 ص مدخل شمع و پروانه. 1
دانشنا مه ي جهان اسلام، بنیاد دایرۀ المعارف اسلامي جزوه  6، 1375 مدخل بحرطویل. 2

3. دانشنامه فرهنگ مردم ایران )170 مقاله( احمد گویی، اخلاق مصور، اخلاق منظوم، دانشنامه 
فرهنگ مردم ج 1 ص ادبیات عامیانه ایران، ادبیات داستانی عامیانه، دانشنامه اسرار الشهادات، 
دانشنامه اشرف خان و سه درویش، دانشنامه فرهنگ مردم ج 1 ص اصلی و کرم، اعجوبه و 
محجوبه، افسانه گلریز، امثال وحکم دهخدا، امیرارسلان، دانشنامه امیر و گوهر، امیر هوشنگ، 
انیس الادبا و الاطفال، اوسانه، باقر و گلندام، بانوگشسب نامه، بچه خوانی، بحرطویل، بدایه القرائه، 
بدیع الزمان نامه، بدیع الملک و بدیع الجمال، بساتین الانس، بوستان خیال، بهار دانش، بهرام و 
گلندام، بیل زنی، پیش واقعه خوانی، پامنبری، تخمیس موش و گربه، تشت گردانی، توبه نامه و 
مناجات نامه، توبه نصوح، جام و قلیان، جبرئیل جولا، جمال جلال، جمشید و خورشید، جولونبور، 
جهانگیرنامه، چاوش نامه )حضرت رضا )ع( و کربلای معلای(، چاووش خوانی، چاه، چهار درویش، 
حدیث کسا و پنج تن آل عبا، حسنین، حضرت مشگل گشا، حکایت مرد ساده دل که خر خرید، 
حکایت مردلر، حکایت دختر مصري، حمزه نامه، حمله خوانی، حیات الحیوان )کتاب(، حیدر 
بیک، خاله سوسک و آقا موشک، خاله قورباغه و عروسی لاک پشت، خاور نامه، خاور و باختر، 
خاوران نامه، خرم و زیبا، خروس و روباه، خسرو دیوزاد، خلعت بخشیدن بهلول، خیام خوانی، 
داستان امیر المومنین و خضر و الیاس، داستان مرد شکاک، دره التاج و مرقاه المعراج، دزد و 
قاضی، دله؛ و مختار، دیوان البسه )کتاب(، ذکر خوانی، رستم نامه منثور، رستم نامه منظوم، 
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رند و زاهد، روباه و خروس، روضه خوانی، روضه الشهدا، ریاض خوانی، روضه العقول، زرد پري، 
زریر خضرایي، زمینه خوانی، زیبا و رعنا، زینه المجالس، زمینه خوانی، سحری خوانی، سخنوری، 
ناصرخسرو، سقا خوانی، سلطان جمجمه،  مروزی(، سردمداری، سفرنامۀ  )قطان  القلوب  سراج 
سماوریه، سمک عیار، کتاب، سنگ زنی، شاهزاده هرمز، شاهد صادق، شش بند ترجیع مشدیان، 
ابوالپشم، شیخ صنعان، شیر و شکر، ضامن آهو، ضرب المثل، طاهر و زهره،  شکر طعام، شیخ 
طوفان البکا فی مقاتل الشهدا، عاشق شدن حضرت زهرا به جناب علی اکبر و شهادت آن جناب، 
نود  پیرزن  کردن  عروسی  بهلول،  کردن  عروسی  تاجماه،  عروسی  دوس،  عباس  والدین،  عاق 
ساله، عروسی/ مهمانی رفتن حضرت فاطمه، فرهنگ عامه ایران )کتاب هدایت(، فرهنگ لغات 
عامیانه جمالزاده، فرهنگ لغات عامیانه حکیم خراسانی، فلک خوانی، قصه عمه گرگ و روباه، 
قهرمان قاتل، کلیات جودی، گرگ و چوپان، گل بکاولی، گلستان، لطائف الطوائف، کتاب، متل، 
مختارنامه، مخمس موش و گربه، مرآت البلها، مرد شکاک و زن شدن او، مرزبان نامه، کتاب، 
مشکل گشا، معجز نامه مولای متقیان، معراج نامه، مقتل نویسی، مقویم، معرکه گیری، ملک 
جمشید، ملک جمشید و طلسم آصف، مناجات پیرمرد خارکش، مو و میش، موسی و سنگتراش، 
موش و گربه شیخ بهایی، موش و گربه عبید، مولودی خوانی، نان و پنیر، نان و حلوا، شیخ بهایی، 
الحکما،  نان و سرکه، نجما شیرازی، نصاب الصبیان، نصایح الاطفال/ شنگول و منگول، نصایح 
نعت خوانی، نفحات الانس، نوادرالحکایات )عبدالنبی قزوینی( نوحه، نوش آفرین نامه، نه تو نه اون 
و یمنعون الماعون، نه منظر، نیایش خوانی، نیرنگستان، هشت بهشت، هفت اختر، هفت پیکر، 

هفت کشور، هفت منظر.

8. سخنراني  در مجامع علمي و همایش  ها
برنامۀ درسي نگارش و انشاي دورۀ متوسطه، مجموعه مقالات مجمع علمي، در قلمرو آموزش . 1

زبان و ادبیات فارسي سمینار مجمع ادبي شیراز، 1376
طرح برنامه درسي نگارش و انشا، سمینار نگارش، ورامین، 1376. 2
فارسي، . 3 زبان  بررسي مشکلات آموزش  اصول و راهکارهای آموزش فارسي عمومي سمینار 

1378 شیراز، 
گزارش تولید برنامه آموزش زبان فارسي براي ایرانیان خارج از کشور ارائه در بخش سمینار . 4

پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسي تهران، دانشگاه تربیت مدرس 14 و 15 بهمن
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کارآگاه آموزش زبان فارسي چهارمین مجمع آموزش زبان فارسي، نیویورک، شوراي گسترش . 5
زبان فارسي 1380

وطن در ضرب المثل های فارسي، اولین همایش هویت ملي، تهران دانشگاه تربیت مدرس- . 6
1383

حافظ قدسي، سخنراني در روز حافظ، شیراز، 1383. 7
آموزش زبان فارسي به ملل مسلمان، کارگاه آموزشي، تهران، 1379، دانشگاه شهید رجایي، . 8

با شرکت نمایندگان آیسسکو
گرَکاني، . 9 قریب  عبدالعظیم خان  بزرگداشت  گرَکاني، همایش  قریب  عبدالعظیم خان  استاد 

1387/2/3 تهران،  دانشگاه  انساني،  علوم  توسعه  تحقیقات  مؤسسه  تهران، 
نقد و بررسي مقالات ششمین کنفرانس آموزش زبان و ادبیات فارسي، ششمین کنفرانس . 10

آموزش زبان و ادبیات فارسي، گیلان، سازمان آموزش وپرورش، 1376/8/3
قصه  هاي عطار، یاد روز عطار، نیشابور 1390/1/25. 11
زبان معیار، سومین هم اندیشی ویرایش، شرکت انتشارات علمي ایران، تهران، 1389/10/22. 12
زیبایی شناسی گلستان سعدی، سخنرانی در شهر کتاب، 1389/8/11. 13
تمثیل و مثل در آثار عطار، سخنرانی در شهر کتاب، 1390/8/11. 14
ایران، . 15 ادبی  نقد  علمی  انجمن  در  سخنرانی  عرفانی،  داستان  های  ساختار  کتاب  نقد 

1390/8 /29
ارتباطات، . 16 و  هنر  و  فرهنگ  پژوهشگاه  ایران،  شهسواری  رمانس های  موضوع  با  سخنرانی 

1390/12/7
فارسی، . 17 درس نامه های  ارزیابی  معیارهای  انسانی،  علوم  ملی  کنگره  دومین  در  سخنرانی 

و 15 دی 1390 انسانی، 14  علوم  پژوهشگاه 
بنیادین . 18 تحول  سند  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  جایگاه  کشوری  همایش  در  سخنرانی 

1391/9/30 فرهنگیان،  دانشگاه  اراک  آموزش وپرورش، 
عاشقانه . 19 منظومه های  طبقه بندی  ادبی،  پژوهش  های  ملی  همایش  در ششمین  سخنرانی 

فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، 5 و 6 دی 1391
سخنرانی در روز سعدی، شیراز، مثل وارگی رمز جاودانگی سخن سعدی، هفدهمین دفتر . 20

سعدي شناسي 1392/2/1
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برگزاری کارگاه آیین نگارش و انشا در همایش آموزش زبان فارسی، شیراز، 1392/2/26. 21
سخنرانی در یاد روز حافظ، شیراز، مثل  آوری حافظ، 1392/7/20. 22
امثال . 23 اجتماعی  جنبه های  فارسی،  ادب  و  زبان  و  غزنه  بین  المللی  همایش  در  سخنرانی 

فارسی،1392/7/30 ادبیات  و  زبان  فرهنگستان  سنایی، 
امثال، . 24 تغییر  و  تحریف  و  مردم  ادبی،  پژوهش  های  همایش  هفتمین  در  سخنرانی 

1392/12 /14 هرمزگان،
سخنرانی در اولین همایش انشا و نویسندگی؛ نگاهی نو به برنامه درسی انشا، دانشگاه علامه . 25

طباطبایی، روش های ارزشیابی درس انشا، تهران،1393/2/10
سخنرانی در همایش بین المللی شهریار؛ گونه  های مثل  آوری شهریار، تبریز،1393/6/26. 26
سخنرانی در اولین همایش نگاهی نو به فرهنگ عامه،رفسنجان، تعامل ادب رسمی و ادب . 27

عامه 93/11/5
سخنرانی در همایش ادبیات بومي عامه، لرستان، ادبیات عامه،  93/11/5. 28
سخنراني در همایش میراث زباني، میراث زباني و ادبي بومي سرودها، 1394/7/29. 29
سخنراني در همایش شاهنامه پس از شاهنامه، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395/2/24. 30
سخنراني در شهرکتاب تهران، فرهنگ عامه در اشعار خاقانی، 1395/2/14. 31

طرح  هاي تحقیقاتي اجرا شده و در دست انجام. 9
دایرۀ المعارف ادبیات داستاني )با همکاري( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )معاونت فرهنگي( . 1

1388
راهنماي برنامه درسي زبان آموزی دورۀ ابتدایي )با همکاري( 1387. 2
برنامه آموزش زبان فارسي به ملل مسلمان، به سفارش سازمان اسلامي آیسسکو و برگزاري . 3

کارگاهي در ایران به همین مناسب با شرکت نمایندگان کشورهاي اسلامي، 1376
پروژۀ آموزش زبان فارسي به ایرانیان مقیم آمریکا )کتاب، کتاب کار، فیلم و نوار آموزش( به . 4

سفارش شوراي گسترش زبان فارسي در آمریکاي شمالي، 1380
شاهکارهاي ادب فارسي )تدوین یک صد مجموعه از آثار ادبي ایران( نشر چشمه )9 مجموعه(. 5
پیکره شناسي ضرب المثل های ایراني، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، 1389. 6
کتاب شناسي ادبیات داستاني به سفارش معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )در . 7
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دست انجام(
الگوهاي غیرمعیار در زبان مطبوعات، معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛1385. 8
تدوین برنامه درسي رشته نسخه پژوهي، پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي وزارت علوم، . 9

1386
تدوین برنامه درسي رشته زبان و ادبیات عامه، پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي وزارت . 10

علوم، 1386
علوم، . 11 وزارت  اجتماعي  و  انساني  علوم  پژوهشکده  ویراستاري،  برنامه درسي رشته  تدوین 

1386
به سفارش . 12 دانشگاهي  فارسي، جهاد  ادبیات  و  زبان  در  علمي کشور  نقشه جامع  گزارش 

1387 فرهنگي،  انقلاب  عالي  شوراي 
ادبیات . 13 و  زبان  تحقیقات  مرکز  )با همکاري(،  فارسي  ادبیات  و  زبان  توصیفي  کتابشناسي 

1387 فارسي، 
تصحیح جامع التمثیل، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1387. 14
هویت ملي و دیني در ضرب المثل های فارسي، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1388. 15
مطالعه جنبه های اجتماعي و آداب صوفیه با تکیه بر ضرب المثل های فارسي، مرکز تحقیقات . 16

زبان و ادبیات فارسي، 1388
فارسي، . 17 ادبیات  و  زبان  تحقیقات  نثر گلستان سعدي، مرکز  و هنري  ادبي  زیبایی شناسی 

1386
گونه شناسي و طبقه بندی قالب  هاي ادبي، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1387. 18
مطالعه در منظومه های عاشقانه، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1388. 19
بازتاب ضرب المثل ها در شعر شاعران فارسي، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1389. 20
تصحیح روضه الشهدا واعظ کاشفي، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1387. 21
تصحیح بهار دانش عنایت الله کنبوه، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1392. 22
واژگان پایه کودک در زبان فارسی )با همکاری(، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1391. 23
مطالعه در بومي سرودهاي ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور 1392. 24
افسانه  های منثور پهلوانی ایران )با همکاري(، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1392. 25
ادبیات منظوم عامه، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، )1394(. 26
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افسانه  های منظوم پهلوانی ایران )با همکاري(، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات، )1394(. 27
تصحیح چهاردرویش، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1394. 28

10. کتاب  ها
الف. تألیف

منظومه هاي عاشقانه ادب فارسي، تهران، نیما، 1374، چاپ دوم، 1383. 1
فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسي، تهران، انتشارات معین، 2 جلد، 1388. 2
مکاتبات اداري، وزارت جهاد کشاورزي، 1382. 3
راهنماي درست نویسی، وزارت جهاد کشاورزي، 1383. 4
داستان هاي امثال، نشر مازیار، 1384. 5
سردلبران، نشر مازیار، 1386. 6
راهنماي ویراستاري و درست نویسی، تهران، علم، 1387. 7
ادبیات مکتبخانه  اي ایران )با همکاري( 3 جلد، نشر رشد آوران، 1391. 8
یک صد منظومه عاشقانه فارسي، نشر چرخ، 1392. 9

فرهنگ واره نامه نگاری، نشر چرخ، 1392. 10
شیوه نامه نگارش، )با همکاري( انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1392. 11
زبان و ادبیات عامه ایران، انتشارات سمت، 1394. 12
 باورهای عامیانه مردم ایران، انتشارات چشمه، 1394. 13
آیین نگارش و ویرایش، انتشارات فاطمی، 1395. 14

ب. کتب آموزشي
کتاب هاي درسي زبان و ادبیات فارسي )دوره دبستان، دبیرستان و پیش دانشگاهی(، 26 . 15

)با همکاري( جلد، وزارت آموزش وپرورش 
فارسي بیاموزیم، )آموزش فارسي به ایرانیان خارج از کشور(، 11 جلد، انتشارات مدرسه به . 16

CD همراه نوار و
اول . 17 چ  کشور(  دانشگاه هاي  و  تربیت معلم  مراکز  عمومي  )فارسي  عمومي  ادبیات  و  زبان 

رشدآوران نشر   ،1392  ،81 چ   ،1378
کتاب کار انشا و نگارش )3 جلد(، انتشارات اساطیر، تهران، 1389-1375. 18
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ج. کتب گردآوري
هشت بهشت )گزیده گلستان سعدي(، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ دوم، . 19

1384
قاف غزل، نشر چشمه، 1383. 20
در قلمرو آموزش زبان ادبیات فارسي، تهران، مجمع علمي آموزش زبان و ادبیات فارسي، . 21

سازمان پژوهش وزارت آموزش و پروش، 1377
چاپ . 22 چشمه،  نشر  محجوب(  محمدجعفر  دکتر  مقالات  )مجموعه  ایران  عامیانه  ادبیات 

1388 چهارم، 
چهل داستان از چهل نویسنده معاصر، چاپ ششم، تهران، نیما، 1384. 23
پیغام اهل راز، انتشارات پویش معاصر، 1380. 24
حافظ به روایت شهریار، تهران، چشمه، 1381. 25
سریر سخن )مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش  هاي زبان و ادبیات فارسي(، مرکز . 26

تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1384

د. کتب تصحیح
چاه وصال )تصحیح و تحلیل و پژوهش(؛ سراینده میرزا احمد سند، تهران، اهل قلم، 1375. 27
حافظ قدسي )با همکاري(، تهران، چشمه، 1381. 28
حسن و دل فتاحي نیشابوري )تصحیح با همکاري(، نشر چشمه، 1387. 29
بهرام و گل اندام صافي سبزواري )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1387. 30
معشوق بنارس خطاي شوشتري )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1388. 31
بدیع الزمان نامه ناشناس، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1387. 32
وامق و عذرا شعیب جوشقاني، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1387. 33
خورشید آفرین فلک ناز، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1388. 34
لیلي و مجنون مکتبي شیرازي، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1389. 35
هشت بهشت امیر خسرو دهلوي، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1391. 36
جامع التمثیل، محمدعلی حبله رودي، )تصحیح با همکاري( نشر معین، 1390. 37
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روضه الشهدا واعظ کاشفي، )تصحیح با همکاري( نشر معین، 1390. 38
هفت منظر هاتفی خرجردی، )تصحیح با همکاري( نشر رشد آوران، 1392. 39
بهار دانش، عنایت الله کنبوه، )تصحیح با همکاري( نشر رشد آوران، 1392. 40
چهاردرویش، ناشناس، )تصحیح با همکاري( ققنوس، 1395. 41

11. عناوین پایان نامه های تحت راهنمایي و مشاوره
الف. راهنما

تربیت . 1 دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  سربخش،  صادق  انیمیشن،  در  مردم  فرهنگ  از  استفاده 
1381 مدرس، 

تأثیر زبان ادبیات فارسي بر زبان و ادب قرقیزي، قالدیرعلیوا آید، کارشناسی ارشد، دانشگاه . 2
تربیت مدرس، 1386

ارشد، . 3 کارشناسی  ناجي،  محمد  عبدالله  عبدالرب  یمني،  و  فارسي  ضرب المثل هاي  مقایسه 
1384 مدرس،  تربیت  دانشگاه 

الهام نیکوبخت، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، . 4 پژوهش و تصحیح شاهد صادق، 
1392

مدرس، . 5 تربیت  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  بالایی،  ظریفه  الحکایات،  نوادر  تحلیل  و  بررسی 
1392

زبان و ادبیات مردم دامغان، طیبه شیرپور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد گرگان، 1391. 6
تصحیح اصول الفصول، دیبایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، کارشناسی ارشد، 1391. 7

ب. مشاور
بازتاب مسائل اجتماعي در آثار سنایي، حجت الله عباسي، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت . 8

مدرس، 1384
ارشد، . 9 کارشناسی  احمدی،  لیلا  ایران،  ملی  ترانه  های  شناسانه  زیبایی  جنبه  های  بررسی 

1386 طباطبایی،  علامه  دانشگاه 
بررسی آرای کلامی جامی در مثنوی هفت اورنگ جامی، محدثه فرخی، کارشناسی ارشد، . 10

دانشگاه تربیت مدرس، 1386
اسطوره در شعر جنگ با تأکید بر ده شاعر، سمیرا صادقی اصل، کارشناسی ارشد، دانشگاه . 11
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تربیت مدرس،1387
بررسي و تحلیل حمزه نامه، فاطمه فرخي، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد، 1389. 12
تیپ شناسی قصه  هاي عامیانه، دکتری، محمد عزیزي فر، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس،1390. 13
دانشگاه . 14 دکترا،  یزدلی،  دهقانی  محمد  دکتری،  عرفانی،  منثور  روایت  های  نشانه شناسی 

1391 کردستان، 
تحلیل گونه  های غنایی در ادب فارسی، امید ذاکری کیش، دکترا، دانشگاه اصفهان،1392. 15
بررسی سفرهای آیینی در هزار و یکشب، نسرین شکیبی، دکترا، دانشگاه الزهرا، 1392. 16
دانشگاه . 17 ارشد،  کارشناسی  فاطمه حکیمی،  قاجار،  دوره  عامه  برنقاشي  عامه  ادبیات  تأثیر 

مدرس،1393 تربیت 
تربیت . 18 دانشگاه  آقالویی،  نگین  عامه،  ادب  قلمرو  در  ادبی  تحقیقات  سیر  نقد  و  بررسی 

مدرس،1393
بررسی و تحلیل مقاله  های زبان و ادبیات فارسی در ترکیه، فخریه کارادومان، دکترا دانشگاه . 19

تربیت مدرس،1393
جمع  آوري رباعیات و دوبیتي  هاي شفاهي مردم تاجیک و بررسي و آوانگاري آن ها، رستم . 20

آي محمداف، دانشگاه تهران، دکترا،1393

12. فعالیت  هاي مطبوعاتي
مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه. 1
همکاري با نشریات کیهان اندیشه، کیهان فرهنگي، آینده، ادبستان مجله ادبیات داستاني، . 2

کتاب ماه، اهل قلم، فرهنگ قومس آیینه میراث، مجلات رشد، کتاب ماه، ادبیات فلسفه
سردبیرهفته نامه کویر 1370-1378. 3
مدیر داخلي رشد زبان و ادب فارسي 1371 -1389. 4
سمنان، . 5 زباني  مطالعات  گیلان،  پژوهي  ادب  ادبی،  نقد  فصلنامه  هاي  تحریریه  هیأت  عضو 

مشهد ادبی  جستارهای 

13. فن آوری آموزشي
تولید CD شاهنامۀ فردوسي )شامل انیمیشن، نقالي، موسیقی، داستان خواني، ساده سازی، . 1
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بازنویسي و...( مؤسسه تبلیغاتي حور، کانون انفورماتیک
نوارهاي آموزش زبان فارسي پیش دانشگاهی، نویسنده و مدیر علمي، دفتر تکنولوژي آموزشي . 2

وزارت آموزش وپرورش )9 نوار صوتي(
نوار ویدئویي گزارش  نویسي، 180 دقیقه آموزش اصول گزارش نویسی براي مدیران سراسر . 3

کشور، 1376، سازمان مدیریت دولتي
نویسندۀ متن و محقق فیلم )خورشید برنیزه( گزارش عزاداري هاي دامغان، به سفارش شبکه . 4

سحر و دوم
و . 5 فارسي  زیرنویس  با  دامغان شامل 2000 قطعه عکس  اطلس مصور  و مدیرعلمي  محقق 

نگلیسي ا
مشاور تولید نرم افزار آموزش فارسي اول ابتدایي، شرکت نرم افزار. 6
مدیر علمي و تهیه کننده نرم افزارهاي آموزشي کتاب های دوره دبیرستان )13 لوح فشرده(. 7
آموزش مجازي نگارش فارسي، دانشگاه تربیت مدرس، 1389. 8

14. جوایز جشنواره  هاي داخلي و خارجي
رتبه دوم پژوهش  هاي کاربردي در نوزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمي سال 1384. 1
برنده کتاب تقدیري سال 1384 براي تألیف فارسي بیاموزیم. 2
پنجمین جشنواره کتاب  هاي کمک آموزشی سپاس از تألیف کتاب زبان فارسي 1. 3
چهارمین جشنواره کتاب  هاي کمک آموزشی تقدیر از تألیف کتاب کار بخوانیم و بنویسیم. 4
سومین جشنواره کتاب  هاي کمک آموزشی تقدیر از تألیف کتاب کار انشا و نگارش. 5
برگزیده مؤلفان استان سمنان در سال 1386 براي تألیف کتاب زبان و ادبیات فارسي. 6
برگزیده پژوهش فرهنگی سال 1395، برای طرح ادبیات منظوم عامه، وزارت ارشاد. 7

15. دروس تدریس شده
• مبانی ادبیات عامه	
• نقد ادبی و ادبیات عامه	
• ادبیات روایی عامه	
• ادوار نثر فارسی	





معرفی کتاب 
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کتاب های درسی )26 جلد (
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فارسی عمومی، چشمه، چ 98

کتاب درسی دانشگاه  ها و درس عمومی تمام رشته  هاست. این کتاب در ده فصل بر اساس انواع ادبی 
نمونه  های متون نظم و نثر را معرفی می  کند. در بخش پایانی مباحث درست  نویسی هم آمده است.
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فارسی بیاموزیم )11 جلد(

تألیف دکتر حسن ذوالفقاري - دکتر مهبد غفاري - دکتر بهروز محمودی بختیاري
این کتاب با آخرین شیوه  هاي زبان دوم، زبان شیرین فارسي را به غیر ایراني آموزش مي  دهد. 
کتاب شامل کتاب درس، کتاب کار، راهنماي معلم، نوارهاي صوتي تصویری، واژه نامه ها و دیگر 
رسانه  هاي آموزشي است. اکنون چاپ چهارم کتاب در سراسر دنیا توزیع  شده است. این کتاب 

برگزیدۀ نوزدهمین جشنواره خوارزمی شده و کتاب تقدیری سال 1384 هم بوده است.

کتاب کار نگارش و انشا؛ آموزش مهارت های نگارشي با روشي کاربردي به همراه تمرین 
و نمونه )3 جلد(
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فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی )2 جلد( تهران، انتشارات معین، 1388 و چاپ سوم 
انتشارات علم

این فرهنگ 2600 صفحه ای شامل 100 هزار مثل فارسی جامع  ترین کتاب در این حوزه است. 
ترتیب تنظیم کتاب الفبایي است که در پایان، نمایه  اي از کلیدواژه  هاي مهم مثل  ها و موضوعات 
شامل  مثل  ها  شناخت  در  ضروري  مباحث  کتاب  مفصل  مقدمه    است.  آمده  الفبایي  شکل  به 
بیان تاریخچه   تدوین امثال، تعریف و ویژگي  هاي امثال، درون مایه و محتواي امثال، طبقه بندی 
است،  بوده  واژه  اي  معني  دانستن  مثلي مستلزم  فهم  مواردي که  در  برمی گیرد.  در  را  مثل  ها 
واژه نامه   پایاني کتاب داراي پنج هزار واژه است و می تواند کار فهم ضرب المثل های محلي را براي 
مخاطب آسان  تر کند. ضرب المثل های شهرستان ها، مناطق، اقوام ایراني و همچنین کشورهاي 

فارسی زبان در این اثر گردآوری  شده است.
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داستان های امثال، نشر مازیار، 1384 چاپ هفتم 1392

در این کتاب 2500 ضرب المثل  ایرانی ریشه شناسی شده و داستان آن بر اساس 130 منبع ارائه 
 شده است .در مقدمه این کتاب ضمن بیان تاریخچه  ای کوتاه، سیر تدوین داستان های امثال، 

منشأ و علت شهرت داستان های امثال و نظریات پیرامون آن ذکر می  شود.
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یک صد منظومه عاشقانه ادب فارسی نشر چرخ، 1392 چاپ دوم 1394

موضوع کتاب بررسی و معرفی صد منظومه عاشقانه است و تنها شامل داستان های عاشقانه  ی 
منظوم مثل لیلی و مجنون، می  شود. در کتاب، افسانه  های عاشقانه  ی محلی را نیز می  خوانیم 
است.  بررسی شده  آن ها  خویشکاری  های  و  عاشقانه  منظومه  های  روایی  ساختار  کتاب  این  در 
مقدمه ی مفصل کتاب به مباحث کلی چون ادبیات غنایی فارسی، سیر تاریخی، ریخت شناسی، 
انواع، ویژگی ها، بن  مایه  ها و تعداد منظومه های عاشقانه و مباحثی از این قبیل اشاره می  کند. 
مؤلف تمام منظومه  های هم نام چه مستقل یا نظیره را ذیل یک مدخل قرار داده است؛ برای 
مثال تمام داستان های مربوط به خسرو شیرین را با هر نام )شیرین و خسرو، فرهاد و شیرین، 
فرهاد نامه( ذیل مدخل خسرو شیرین آورده است. هر منظومه در قالب مدخلی مستقل معرفی 
می  شود. در هر مدخل ابتدا خلاصه  ا ی از هر داستان حاوی مهم  ترین بن  مایه  ها و حوادث را برای 
آگاهی از سیر کلی داستان ذکر می  شود تا خواننده بر تحلیل  ها اشراف کامل داشته باشد. در 
لابلای خلاصه ابیات زیبا و نمونه  های شعر شاعر نیز می  آید تا خوانندگان بر سبک و سیاق و 
چگونگی شعر وی آگاهی یابند. پس از آن منظومه و سراینده  ی آن معرفی می  شود و اگر اثر 
نظیره یا نظیره  هایی داشته باشد، تمامی نظیره  ها معرفی و با اصل داستان مقایسه می  شود. این 
معرفی شامل اشاره به ارزش  های سبکی اثر اعم از زبانی و ادبی و محتوایی خواهد بود. سپس 
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به مهم  ترین بن  مایه  های داستانی آن اثر می  پردازد. تنظیم منظومه  ها برحسب الفبایی است نه 
تاریخی. سیر تاریخی در مقدمه  ی کتاب به تفصیل بررسی می  شود. این کتاب اثری پژوهشی است 
که در تألیف آن از 800 منبع استفاده  شده است. صد منظومه مورد بررسی کتاب عبارت اند از:
آذر و سمندر، ازهر و مزهر، اصلی و کرم، امیر و گوهر، ایرج و هوبره، باقر و گل اندام، بدر منیر 
و بی نظیر بدیع الزّمان و قمرچهر، بهرام و زهره، بهرام و گل اندام، بیژن و منیژه، بیمار و طبیب، 
جمال و جلال، جمشید و خورشید، جم و گل/ سحر حلال، جهانگیر و نورجهان /حسن جهانگیر، 
چنسیر و لیلا / چنسیرنامه، حسن اتفاق، حسن و دل، حسینا و دلارام، حیدربیک و سنمبر، خج 
و سیامند، خرم و زیبا، خرم و صنوبر / عشق و آشوب، خسرو شیرین، خسرونامه، خمش خاتون 
و شاهزاده   ی هوسران، خورشید و مهپاره، دل و جان/ مهتاب وکتان، دولرانی و خضرخان، ذرّه و 
خورشید، رابعه و بکتاش، راغب و مرغوب، رام و سیتا، رانی کیتکی و سندر، رتن و پدم/پدومات، 
زال و رودابه، زهره و منوچهر، زیبا و نگار / سسی و پنون، سام و پری دخت، سرو و تذرو، سعد 
و همایون، سلامان و ابسال، سلیم و سلمی، سلیمان و بلقیس، سوزوگداز، سوهنی و مهینوال / 
ارژنگ عشق سیاوش و سودابه، سیف الملوک بدیع الجمال، شاهد و عزیز/ نیرنگ عشق، شاه و 
درویش، شاه و کنیزک، شمس و قمر، شمع و پروانه، شور محمود و مرزینگان، شیخ صنعان و 
دختر ترسا، شیدوش و ناهید، صنم و برهمن، طالب و زهره، طاهر و زهره، عزیز و نگار، فایز و 
پریزاد، فلک ناز و خورشید آفرین / فلک نازنامه، فیروز و شهناز، فیروز و نسرین، کامروپ و کاملتا/ 
دستور همت، گلزار عباسی گل و بلبل، گل و نوروز، لاس و خزال، لیلی و مجنون، مادهونل و 
کام کندلا / محض اعجاز، محمود و ایاز، ملک خورشید و معشوق بنارس، ملک زاده و پری دخت، 
ملک زاد و نوش لب، مم و زین، منوهر و مدهومالت، مهر و ماه، مهر و مشتری، مهر و وفا، میرزا و 
صاحبه، ناز و نیاز، ناظر و منظور، نگارستان چین، نل و دمن، واله و سلطان، وامق و عذرا، ورقه 
و گلشاه، ویس و رامین، هشت بهشت، هفت اختر، هفت پیکر، هفت منظر، همایون و لعل پرور/ 
مودت نامه، همای و همایون، همای و گُل کامکار، هنس و جواهرهیر و رانجها، یوسف و زلیخا،
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فرهنگواره نامه نگاری )به همراه آیین نگارش و درست  نویسی انواع نامه  ها( نشر چرخ، 
1392

 این کتاب می کوشد نکته ها لازم را آموزش دهد. ورود به حوزه هایی چون نامه نگاری بین المللی، 
اسناد حقوقی، آگهی ها و... که لازم است، امّا در کتاب های نامه نگاری اداری مطرح نمی شده، در این 
کتاب آورده شده است. کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اوّل شامل کلیات نامه نگاری، انواع 
نامه  نگاری اداری، اجزای نامه های اداری، مراحل تهیّه ی نامه های اداری، نامه  نگاری اشخاص حقیقی 
و روش نگاشتن، گزارش  نویسی آن است به همراه اصول و مبانی درست نویسی نامه  های اداری اعم از 

نشانه  گذاری، املای کلمات، قواعد فصل و وصل و ساده نویسی نامه  ها     و آیین نگارش آن ها.
بخش دوّم فرهنگ نامه نامه نگاری اداری است که حاوی اصطلاحات و قالب  های اداری و نحوه  ی 
نگارش و نمونه  هایی از هریک است. برخی از انواع نامه  ی این بخش عبارت اند از: آگهی، آیین نامه، 
استشهادنامه /  اساسنامه  /امتیازنامه،  ادعانامه  احضارنامه،  اخطار،  اجازه نامه،  اجاره نامه  ابلاغ، 
گواه، نامه، استعفانامه، استعلام، استناد، استوارنامه، اسناد رسمی اطلاعیه ، اظهارنامه، اقرارنامه، 
هامش،  دستور/  پی نوشت/  کوتاه،  پیام های  مطبوعات،  به  پاسخ  بیمه  نامه،  بیانیه،  بخش نامه، 
پیوست، پیام، پیامک، تبریک، تسلیت، تصویب  نامه، تعهّدنامه ، تفاهم نامه، تقدیرنامه/ تشویق  نامه، 
کارگزینی، حکم  انتصاب، حکم  توصیه نامه، حکم، حکم  توبیخ  نامه،  تلگرام،  تلکس ،  تلفن گرام، 
)فاکس(،  مأموریت، دبیرخانه، درخواست، دستور، دستورالعمل / شیوه  نامه، دعوت نامه، دورنگار 
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رایانامه )ایمیل(، رضایت نامه، رونوشت، سوگندنامه، شخص حقوقی، شخص حقیقی، شرکت نامه، 
شکایت نامه، صورت جلسه، ضمانت نامه، فسخ نامه، قباله  نامه، قرارداد، قسمت نامه، قطعنامه، قول نامه ، 
کارگزینی، کارنامک/ رزومه، کمیسیون ، گردش کار، گواهی، لایحه ، مأموریت، متبوع ، مدیریتّ ، 
نامه های  گویا،  نامه  مقرّرات،  معرفي  نامه،  مصوّبه،  غیرمستقیم  و  مستقیم  مسئولیت  مرامنامه، 
نامه  ی  بازرگانی،  نامه  ی  شخصی،  یا  دوستانه  نامه  های  بین المللی،  نامه  های  ادبی،  یا  مشهور 

اداری. سرگشاده، نظام نامه، هامش، هرزنامه، وصیت نامه، وقف نامه، وکالت نامه ، يادداشت 

آیین نگارش و ویرایش فاطمی 1395

و  زبان  کارشناسی  دورۀ  مصوب  سرفصل های  به  توجه  با  ویرایش  و  نگارش  آیین  درسنامۀ 
ادبیات فارسی در پانزده درس و سه بخش تدوین شده است. بخش اول انواع قالب های نگارشی 
خاطره  زندگی نامه،  گزارش نویسی،  نامه نگاری،  آموزش  نگارش،  انواع  دربارۀ  درس  پنج  شامل 
نگارشی شامل چهار درس  یادداشت روزانه و سفرنامه، مقاله نویسی؛ بخش دوم مهارت های  و 
دربارۀ ساده نویسی، شیوه های پروردن موضوع، بازنویسی و بازآفرینی، عناصر ادبی و تأثیرگذار 
در نوشته؛ بخش سوم ویراش شامل شش درس نشانه گذاری، شیوۀ خط فارسی، املای درست 
واژگان، کاربردهای نادرست واژگانی، تعبیری و اصلاحی، کاربردهای نادرست دستوری و نحوی 
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)درازنویسی و ابهام( و کاربردهای نادرست فعل، اسم و حرف.
از آنجا که این درس ماهیتی مهارتی دارد، مؤلف کوشیده است هر بخش را با نمونه های متعدد و 
تمرین های متنوع همراه کند. تأکید اصلی این کتاب بر توانایی در نگارش و درست نویسی انواع 
نوشته های معیار و پرکاربرد در زندگی تحصیلی و شغلی آینده است. این کتاب جز مخاطبان 
به  نیز  برای علاقه مندان  نگارش و درست نویسی  آموزش  برای  عام  دانشگاهی، می تواند کتابی 

شمار آید.

ادبیات عامیانۀ ایران )مجموعه مقالات دکتر محمدجعفر محجوب( نشر چشمه، چاپ ششم، 
1393

ادبیات عامیانه ایران در یک مجلد دربرگیرندۀ 57 مقاله در حوزۀ ادبیات عامیانه ایران است. این 
مقالات طی پنجاه سال و به قلم توانای استاد یکتای ادب عامیانۀ ایران دکتر محمدجعفر محجوب 
)1303-1375( در مطبوعات و مجلات فرهنگی و ادبی در ایران و خارج از ایران چاپ شده است. 
قوت  است.  ایران  مردم  آداب ورسوم  و  عامیانه  داستان های  و  افسانه ها  در حوزۀ  مقالات  عمدۀ 
قلم، روش علمی، تازگی مطبوعات، شیرینی و جاذبه مطالب از ویژگی های این مجموعه است. 
برخی مقالات این مجموعه در نوع و در زمان خود و تا امروز تازگی داشته و دارد. بی شک این 
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مجموعه مقالات ازجمله منابع محققان حوزۀ ادب عامیانۀ ایران خواهد بود. برخی از داستان های 
معرفی شده در این کتاب عبارت اند از: سمک عیار، ابومسلم نامه، امیرارسلان رومی، اخترنامه، 
به آداب ورسوم:  و... عنوان چند مقالۀ مربوط  بهرام و گل اندام  فیروز شاه،  نامه، داستان  داراب 
 سخنوری، کبوتر و کبوتربازی در ایران، نقالی، قصه خوانی، روش های عیاری، افسانه های مرغان.

 چهل داستان کوتاه ایراني از چهل نویسنده  معاصر ایران چاپ ششم، تهران، نیما، 1392

این کتاب چهل داستان کوتاه از نود سال داستان نویسی فارسی را در برمی  گیرد که حاوی متن و 
معرفی چهل داستان کوتاه از داستان های معروف و نویسندگان شناخته شده است. کتاب تاکنون 

به زبان چینی و ترکی و عربی نیز منتشرشده است.
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چاه وصال )تصحیح و تحلیل و پژوهش(؛ سراینده میرزا احمد سند، تهران، اهل قلم، 1375

چاه وصال سرودۀ میرزا احمد سند )قبل از 1189( است که دیدار لیلی و مجنون را در چاه 
نیز هست.  نخل  و  و سیب  نگارستان چین  داستان  شامل  کتاب  این  است.  کشیده  تصویر  به 

است. عصر صفوی  در  دامغان  شاعران  از  سند  میرزاحمد 

پرورش،  و  آموزش  وزارت  پژوهش  سازمان  تهران،  فارسي  ادبیات  زبان  آموزش  قلمرو  در 
1377

به  که  است  آن  آموزش  و  فارسی  زبان  در حوزه  ایرانی  نویسندگان  از  مقالات  برگزیده  شامل 
مناسبت برگزاری مجمع علمي آموزش زبان و ادبیات فارسي، منتشر شد و در اولین مجمع در 

شیراز منتشر شد.

پیغام اهل راز انتشارات پویش معاصر، 1380
برگزیده حکایات و داستان های ادبی در 55 موضوع اخلاقی و عرفانی از مهم ترین متون ادبی



52

ارج نامه دکتر ذوالفقاری

سر دلبران: معرفی چهره های ادب معاصر ایران با نمونۀ آثار نشر مازیار، 1386

این کتاب دربرگیرندۀ شرح حال چهل تن از پژوهشگران، ادیبان، شاعران و نویسندگان صدسالۀ 
آنان  نوشته های  و  اشعار  و  آثار  از  نمونه ای  و  و شیوه   آثار، سبک  معرفی  به همراه  ایران  اخیر 
است. در کتاب چهره هایی معرفی می شوند که از آثار آنان در کتاب های درسی استفاده  شده 
است. معرفی هر چهره، شامل جنبه های متفاوت زندگی علمی و اخلاقی و تحصیلی آنان است. 
همچنین نمونه های کوتاهی از آثار ایشان نیز ذکر شده است. از جملۀ این شخصیت ها می توان 
به ملک الشعرای بهار، سید محمدعلی جمال زاده، علی اکبر دهخدا، سعید نفیسی، عباس اقبال، 
صادق هدایت، فریدون توللی، عبدالحسین زرین کوب، جعفر شعار، غلام حسین یوسفی، مهدی 

اخوان ثالث، مهرداد اوستا، محمدجعفر محجوب و... اشاره کرد.
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مرکز  فارسي(،  ادبیات  و  زبان  پژوهش  هاي  همایش  دومین  مقالات  )مجموعه  سخن  سریر 
1384 فارسي،  ادبیات  و  زبان  تحقیقات 

باورهای عامیانه مردم ایران انتشارات چشمه 1394

جهان  بینی  مبانی  بنیادی ترین  باورها  دارد.  مستقیم  ارتباط  قوم  آن  بافرهنگ  قوم  هر  باورهای 
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خود  به  دیگری  سمت وسوی  و  گرایش  نیز  فرهنگ  باورها،  تحول  با  دارد.  خود  در  را  انسان 
می گیرد؛ بنابراین با شناخت تحولات رخ  داده در باروهای اقوام، به فرهنگ آن قوم می  توان پی 
برد. این شناخت ما را به دیگر تحولات اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فکری رهنمون خواهد 
قوم  آن  و ذهن  فکر  از عمق  برخواسته  زندگی،  به شیوه  ی  توجّه  با  اقوام  باورداشت  های  کرد. 
است، مطالعه و امعان نظر در این باورها به ما کمک می  کند تا ببینیم کدام یک از این باورها 
می  گوید  ما  به  باورها  این  دقیق  تر  مطالعه  است.  انسانی  و  اخلاقی  بهداشتی،  دستوری  حاوی 
فلسفه  فراموشی  دلیل  به  است که شاید  نهفته  رازی  و  رمز  باورها،  این  افراطی  ترین  در  حتّی 
وجودی آن ها، اکنون آن باورها را جزو خرافات به  شمار می  آوریم. آنچه امروز آن را خرافات و 
موهومات می  دانیم، جزئی از مسلمات و اعتقادات نیاکان ما بوده است. این باورها طی زمان های 
دراز دگرگون شده و شکل  های تحریف شده ای از آن به دست ما رسیده است. بیشتر آن ها نیز 
به  توجّه  با  پژوهش  این  است.  بوده  بینش کافی مردمان گذشته  و  فقدان دانش  از  برخواسته 
چنین ضرورتی انجام شد. یکجا کردن باورهای مشترک قومی راه مطالعه را بر ما آسان و امکان 
مطالعات تطبیقی را ممکن می  سازد. از گذشته تا امروز صدها کتاب در این حوزه نگاشته شده 
که حاوی اطلاعات ذی  قیمتی است. کتاب های این حوزه شامل دو بخش است: منابع این کتاب  
شامل بیش از هزار کتاب و مقاله و پایان  نامه است. تمامی باورها از میان هزاران باور گردآمده از 
مناطق مختلف ایران، تنها یازده هزار باور مشترک در ذیل 650 مدخل باقی ماند. مؤلف کوشیده  
تا آنجا که ممکن باشد بازتاب باورهای عامّه را در شعر شاعران، امثال فارسی، سفرنامه ها، متون 
ادبی و تمامی آثار مربوط به فرهنگ مردم جست  وجو کند و نشان دهد. همچنین ذیل هر عنوان 
برای  دهد.  مدخل  هر  باورهای  به  منطقی  نظمی  کوشیده  باورها  طبقه  بندی  و  دسته  بندی  با 
است.  آمده  منطقه  یا  نام شهر  آن  منطقه  ی رخداد  و  باورها  دادن گستره ی جغرافیایی  نشان 
نمایه  ای موضوعی شامل بیش از ده هزار عنوان امکان دسترسی جزئی  تر به باورها را نیز فراهم 
می آورد. برخی از مدخل  های این فرهنگ عبارت اند از: آب، آتش، آسمان، آل، آهو، آیینه، ابر 
ابرو، ابلیس، اتاق، اتفّاق بد، اجاق؛ دیگدان، ازدواج، اژدها، اسب، انار، انجیر، باران، بخَْتَک، بخور، 
برادر؛ برف، برنج، بلبل، بهشت، بیني )دماغ(، پادشاه )شاه(، پارچه، پرستو، پرنده، پروانه، پري، 
پلنگ، پنیر، پوست، پول، پیشاني، تابستان، تبر؛ تبرزین، ترازو، تره، تریاک )تریاق(، تسبیح، توت، 
توتون، تهمت، جارو، جبرییل، جگر جوجه تیغی )خارپشت( جوراب، جهنم )دوزخ( چارپا چارقد 
سخن  زدن؛  حرف  کلید(،  )چل  چهل کلید  چلچله،  چشمه،  چاه،  )فک(  چانه  چاقو،  )روسری( 
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گفتن، حسد، حمام، حنا، خار، خرزهره و...
جامع التمثیل نشر معین، 1390

جامع التمثیل یا جامع التماثیل کتابی است از آثار قرن یازدهم درباره داستان های امثال و تمثیل 
و حکایت های ادبی و بیان ریشه برخی ضرب المثل های معروف است که به زبان فارسی است و 
آن را محمدعلی حبله رودی در دارالسلطنه حیدرآباد دکن نوشته است. جامع التمثیل ازجمله 
کتاب هایی است که برای مجلس گویان و اهل منبر مناسبت دارد، زیرا در درون حکایات یا پس 
از آن ها مؤلف، به تناسب مباحث خود، به موعظه و اندرزگویی می پردازد و چون سخنوران، از 

آیات و احادیث و امثال و اشعار فارسی و عربی، به وفور استفاده می کند.
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روضه الشهدا نشر معین، 1390

مشهورترین،  مهم  ترین،  از  واعظی(  و  تسنیمی  محمد  همکاری  با  )تصحیح  روضه  الشهدا 
پرخواننده ترین و قدیم ی ترین مقتل  های فارسي است که سنت روضه  خوانی را در ایران بنیان 
سخنوران  و  نویسندگان  از   )910 )مرگ  کاشفی  واعظ  ملاحسین  نوشته  روضه  الشهدا  نهاد. 

است. تیموری  عصر  و  دهم  و  نهم  قرن  در  هرات،  برجسته ی 
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آموزش ویراستاری و درست نویسی تهران، علم،چ پنجم 1395

پنج فصل »نشانه  گذاری«،  با  فنی  ویرایش  اول  تنظیم شده است. قسمت  کتاب در دو قسمت 
»شیوه خط فارسی )پیوسته و جدانویسی(«، »املای درست واژگان«، »آوانگاری، عددنویسی، 
فرمول نویسی و سال نگاری«، »مستندسازی و کتاب آرایی« است... قسمت دوم ویرایش ساختاری-

زبانی است با یک مقدمه و دو فصل با عنوان های »خطاهای واژگانی، تعبیری و اصطلاحی« و 
»خطاهای دستوری« که از بخش هایی مانند »درازنویسی«، »ناهماهنگی نهاد با فعل«، »حذف 
بی  قرینه فعل«، »مجهول نابه جا« تشکیل می  شود. پیوست های کتاب شامل »فرهنگ برابرهای 

فارسی برای واژگان بیگانه« است. کتاب همراه با تمرین  های حل شده و نشده است.
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هشت بهشت )گزیده گلستان سعدي(، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ سوم، 
1395

با  نوجوانان و جوانان  با هدف آشنا ساختن  کتاب حاضر که در مجموعه گنجینه متون کهن 
با دیباچه ای کوتاه و رسا در معرفی سعدی  گنجینه های ارزشمند فرهنگی فراهم آمده است، 
زیبایی شناسی  حکایت ها،  بررسی  و  نقد  شرح لغات،  همراه  را  گلستان  از  گزیده ای  او،  آثار  و 
داستان ها و کلیدهایی برای درک و دریافت و شناخت هرچه بهتر گلستان و سعدی ارائه می دهد.
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ادبیات مکتب خانه  ای ایران )3 جلد( نشر رشدآوران، 1391

این کتاب سه جلدی حاوی 70 اثر از مهم ترین متون داستانی چاپ  سنگی مکتب خانه  های دوره 
قاجار است که برای اولین بار یکجا و در کنار هم منتشر شده اند. مؤلف در مقدمه ای مفصل به 
بررسی ریشه های لغوی کلمه مکتب، تاریخچه آموزش کودکان در ایران باستان، پس از اسلام، 
چگونگی آموزش زنان و همچنین بررسی انواع مکتب خانه ها و ویژگی های معلم مکتب خانه و 
جزئیات بسیار دیگر می  پردازد. هدف اصلی از جمع آوری این متون بیش از هر چیز احیا و در 
دسترس قرار گرفتن این گونه از ادبیات است. متن ها تصحیح  شده است و نکات مبهم آن ها نیز 
با پانویس ها رفع شده است. مؤلفان با مطالعه در هر اثر، آن را روایت  شناسي و مستند سازي و با 
مراجعه به متون، داستان  هاي مشابه را شناسایي و با این آثار مقایسه کرده  اند. مآخذ داستا ن  ها، 
ابیات، آیات و احادیث را نیز استخراج و در متن، پاورقی و یا مقدمه و نمایه  ها آورده  اند. برای 
هر متن معرّفی  نامه  ای شامل تبیین سبک ادبی، پدیدآورنده، مأخذ داستان، روایت  های مشابه، 
سهولت  برای  می  کند.  ممکن  را  متن  با  آشنایی  که  آمده  دیگر  لازم  مباحث  و  نسخه  شناسی 
و  واژگان  نام  ها، جای  ها،  از  نمایه  های چندگانه  از آن ها،  بهتر  استفاده  ی  و  به متون  دسترسی 
اصطلاحات، آیات و احادیث، امثال و اشعار در پایان آمده است. متن ها در دو بخش تقسیم بندی 
تعلیمی، دینی، سرگرمی و  بر اساس محتوای  از هم جدا شده اند و  نثر  شده اند، متون نظم و 
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بیشتر  که  بوده اند  کتاب هایی  رساله،  هفتاد  این  گرفت.  پی  را  فصل بندی ها  می توان  اخلاقی 
را سپری می کردند،  الحمدخوانی  و  قرآن خوانی  باسواد می شدند و دوره های  بچه ها  پس ازآنکه 
این رساله ها یا کتاب ها و جزوه های کوچک را می خواندند. به این کتاب ها یا جزوه ها، بچه خوان 
هم گفته می شد. این رساله ها، جزوه هایی کوچک درباره »عاق والدین«، »قصه عباس دزد« یا 
»خاله سوسکه« تا کتاب هایی بزرگ تر چون »ملک جمشید« و »حسین کرد« را شامل می شود و 
بیشتر در گروه ادبیات عامه جای می گرفتند. بخش دوم متونی است که در مکتب خانه ها تدریس 
می شدند. بخشی از داستان هایی که در این کتاب می خوانیم از این  قرارند: توبه نصوح، حسنین، 
حیدر بیک قزلباش، خاله سوسکه، رستم نامه، شیخ ابوالپشم، عاق والدین، گرگ و روباه، موسی و 
سنگ تراش، موش و گربه، نان و حلوا، نان و سرکه، نصایح الاطفال یا شنگول، بهرام و گل اندام، 
جبرئیل جولا )نساج و نجار(، چهار درویش، چهل طوطی، خاور و باختر، خروس و روباه، خسرو 
دیوزاد، دزد و قاضی، دله و مختار، سبزپری و زردپری، شاهزاده هرمز، عباس دوس، حسین کرد 

شبستری، کلثوم  ننه، ملک جمشید و طلسم آصف، نجمای شیرازی، نوش آفرین نامه.

هفت منظر نشر رشد آوران، 1392

هفت منظر به تصحیح حسن ذوالفقاری و سیاوش مرشدی اثر مولانا عبدالله هاتفی خرجِردی/ 
خبوشانی )د. ۹۲۷ ق.( از شاعرانِ بزرگ اواخر دورۀ تیموری و اوايل عصر صفوی است. اين 
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کتاب به عنوان دهمین عنوان مجموعه »منظومه های عاشقانه ادب فارسی« منتشر می شود. 
خرجردی«،  هاتفی  منظر  هفت  »متن  »سراينده«،  عاشقانه«،  منظومه های  بر  »درآمدی 
»نمايه ها«، »واژگان، کنايات و ترکیبات«، »افراد، اقوام، مکان ها و کتاب ها«، »فهرست آيات 

اين کتاب هستند. و »منابع« بخش های مختلف  شريفه«، »ضرب المثل ها« 

وامق و عذرا خواجه شعیب جوشقانی، نشر چشمه، 1387

وامق و عذرا )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو( منظومه ای است در بحر هزج مسدّس 
مقصور سروده ی خواجه شعیب جوشقانی از شاعران، خوش نویسان و اکابر و اعیان عصر صفویه 
است. شاعر منظومه را به تصریح خود در سال 1032 ق به پایان رسانید. تعداد ابیات آن به 
تصریح شاعر 3305 بیت است. هدف خواجه شعیب از سرودن این مثنوی آن بوده که داستانی 
باستانی را لباس نو پوشاند. خواجه شعیب علّت انتخاب وزن خسرو و شیرین را برای مثنوی خود، 

قابلیت های این وزن برای عشق نامه ها می داند.
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بدیع الزّمان نامه نشر چشمه، 1387

منظومه ی بدیع الزّمان نامه )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو( داستان عشقی و رزمی 
بدیع الزّمان و قمرچهر است که شاعری ناشناس آن را در 3291 بیت و در بحر متقارب سروده 
است. شاعر این منظومه را در هفتادسالگی خود در سال 1007 سروده است. نام منظومه به 
تصریح شاعر »بدیع الزّمان نامه« است.  ممکن است نویسنده به حمزه نامه توجه داشته گرچه در 
داستان تصریح نمی کند و تنها بدیع الزّمان را فرزند مسعودشاه معرّفی می کند. این داستان به 
از ویژگی های داستان های  لحاظ محتوا در حوزه ی داستان های عامیانه جای می گیرد و یکی 
عنوان  با  نثر  به  است  کتابی  عامیانه  داستان های  میان  در  است.  آن ها  ناتمام ماندن  عامیانه 
»بدیع الملک و بدیع الجمال« که شرح دلیری ها و جنگ ها و حوادث شاهزاده بدیع الملک مصری 
است که عاشق بدیع الجمال شاهزاده ی حلب می گردد. این داستان صرف نظر از ملیّت عشّاق و 
برخی حوادث شباهت هایی با بدیع الزّمان نامه دارد و از آن جایی که بدیع الملک و بدیع الجمال 
بنابر قراین متأخر و مربوط به دوره ی قاجار است، ممکن است متأثر از این کتاب بوده باشد. زبان 
و بیان منظومه نشان می دهد، بدیع الزّمان نامه از آثار متوسط این دوران است. شاعر با انتخاب 
بحر تقارب و زبان حماسی، توصیفات خود را از شکل غنایی به حماسی بدل می کند و دیگر 
از توصیفات طولانی منظومه های حماسی در این اثر خبری نیست. سراسر منظومه پر از بیان 

حوادث و وقایع داستانی.
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بهرام و گل اندام نشر چشمه، 1387

اثر  است  منظومه ای  ارسطو(  پرویز  و  ذوالفقاری  حسن  تصحیح  )به  گل اندام  و  بهرام  داستان 
امین الدین صافی سبزواری از شاعران قرن نهم. شاعر منظومه را به شمس الدّین محمّد حاکم 
فارس تقدیم کرده است این داستان جز شباهت اسمی هیچ شباهتی با داستان بهرام گور ندارد. 
شخصی به نام نصرالله خوانساری خلاصه ای منثور از این داستان را در سال 1308 فراهم آورده 
و چاپ کرده است. این داستان شرح عشق »بهرام«، فرزند پادشاه روم، به »گل اندام«، دختر شاه 
چین است که با تحمل دشواری های فراوان، سرانجام به معشوق می رسد. بن مایه های عامیانه 

داستان، شباهت آن را به داستان های عامیانه عصر صفوی کاملا نشان می دهد.
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حُسن و دل نشر چشمه، 1387

»حُسن و دل« یا »قصّه ی شاهزاده حُسن و شاهزاده دل«، )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز 
ارسطو( مثنوی رمزی و عاشقانه ای اثر مولانا محمّدبن یحیی سیبک نیشابوری است. شاعر از 
تیموری )850-789( است. تخلّص وی  نهم و معاصر شاهرخ  مشاهیر و شاعران معروف قرن  
فتّاحی است. وی مردی فاضل، خطّاط و واقف علوم بود و در کتابخانه ی بایسنقرمیرزا به کتابت 
اشتغال داشت وی در فن عروض استاد مسلّم بود و امیر علیشیر این فن را از وی آموخت و 
فتّاحی در سال 853 درگذشت. مثنوی در بحر هزج مسدس سروده شده و فتّاحی آن را در سال 
840 به پایان رسانده و شامل 5000 بیت می گردد. فتّاحی خود داستان را »مطلع و مقطعش 
به  »عقل«  فرزند  دل«  »شاهراه  عشقِ  داستان،  درون مایه ی  می داند.  عشق بازی«  دقایق  حل 
»شاهزاده حُسن« فرزند »عشق« است که سرانجام پس از طی مهالک فراوان و جنگ های بسیار 
و مصائب گوناگون دل به حُسن می رسد. بر مثنوی حُسن و دل فتّاحی تاکنون چندین نظیره به 

نظم و نثر نوشته شده است.
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خورشید و مهپاره نشر چشمه، 1388

خورشید و مهپاره )به تصحیح حسن ذوالفقاری و جلیل اصغریان رضایی( منظومه ای عاشقانه، 
و شیوه  مثنوی سروده شده  قالب  در  است که  بحر سریع  در  بیت  در 3680  عرفانی  و  بزمی 
گفت وگوهای دلدادگان در این منظومه به تقلید از شیرین و فرهاد نظامی است. منظومه را میرزا 
محمدسعید طبیب قمی سروده  است. محمد سعید طبیب قمی متخلص به »حکیم«، پزشک 
ویژه شاه عباس دوم صفوی )پادشاهی: 1021 تا 1045 خورشیدی( و از شاعران دربار او بود. این 
منظومه  بیشتر به داستان هاي عامیانه گرایش دارد و بن مایه هایشان متأثر از رمانس هاي عشقي 
است. میرزا سعید طبیب عشق خورشید، پسر شاه ري، به مهپاره، دختر شاه عمان را در قالب 
مثنوی روایت مي کند. این منظومه متأثر از منظومه هاي نظامي گنجوي خلق شده؛ به طوری که 
عشق میان دو دلداده )خورشید و مهپاره( مانند عشق شیرین و فرهاد نظامي، عشقي عفیف 

توصیف شده است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
"http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
"http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D9%82%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
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معشوق بنارس نشر چشمه، 1388

یا »بحر وصال« یا »عاشق و معشوق« یا »ملک خورشید و دختر شاه بنارس« )به تصحیح حسن 
ذوالفقاری و پرویز ارسطو( سروده ی ملامحمّد خطای شوشتری، سرگذشت عشق عفیف و پاک 
جوانی ایرانی، اهل اصفهان و ساکنِ بنارس به نام ملک خورشید است که عاشقِ دخترِ شاهِ بنارس 
می شود. سرانجامِ داستان نیز مرگ عشّاق و غرق شدن آن ها در دریاست. منظومه شامل 1250 

بیت و در بحر هزج، به وزن خسرو و شیرین نظامی سروده شده است،
محمّدبن محمّد صادق شوشتری متخلص به خطا از شعرا و علمای قرن 13-12 ه ایران و ازجمله 
نخستین کسانی است که با علوم و معارف اروپایی فی الجمله آشنا شد و کتاب بزرگ او جام 

جهان نما که اثری دایرۀالمعارف گونه است مشحون از فواید تاریخی و اجتماعی است.
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لیلی و مجنون مکتبی نشر چشمه، 1389

 لیلی و مجنون )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو( اثر مکتبی شیرازی )فوت 916( 
شامل حدود پنجاه فصل است که باز به تصریح شاعر 2160 بیت است. عناوین هر فصل به صورت 
یک مصرع است که پنجاه مصراع مربوط به پنجاه فصل کتاب 25 بیت شعر مستقل در بحر 
رمل مخبون است. مولانا مکتبی شیرازی از شاعران مشهور ایرانی سده های نهم و دهم هجری 
است. عمده ی شهرت او به مثنوی »لیلی و مجنون« است که در میان نظیره های نظامی مقام 

والایی دارد.
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هشت بهشت نشر چشمه، 1391

هشت بهشت )به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو( آخرین مثنوي از خمسه ي امیرخسرو 
دهلوي )651- ق 725( در بحر خفیف به تقلید از نظامي سروده شد. شاعر مثنوي را به سال 
701 به پایان برد. مثنوي را به تشویق یکي از دوستانش به نام »علي« سرود که ناقد آثارش 
نیز بود. مثنوي مثل آثار دیگر شامل حمد و ستایش خدا، درود بر روان مصطفي )ع(، معراج و 
درنهایت مدح نظام الدین اولیا و علاءالدین مسعود چشتي که شاعر هشت بهشت را براي او و 
به نام او سروده است. امیرخسرو مثل هر مقلد دیگر ادعاي نوآوري داشته، لیکن تنها در هشت 
بهشت این نوآوري دیده مي شود؛ زیرا روایت لیلي و مجنون، خسرو و شیرین و آیینه اسکندری 
نظم همان مطالب گذشته است و امیرخسرو جز توصیفات تازه تر کاري نمي توانسته انجام دهد، 
ولي در هشت بهشت ماجرا متفاوت است. زمینه هاي اصلي داستان ها ادبیات شفاهي و فرهنگ 
مردم است که ریشه در عناصر و بن مایه هاي افسانه هاي ایراني و هندی دارد. امیرخسرو دهلوی 

از شاعران بزرگ فارسی گوی هندوستان و ملقب به »سعدی هند« و »طوطی هند« است.
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قاف غزل نشر چشمه، 1383

قاف غزل )گزیده ای ناب ترین غزل های فارسی از آغاز تا امروز( با نگاهی اجمالی به سیر تاریخی 
غزل فارسی و ویژگی های این گونۀ شعری بهترین و ناب ترین غزل های فارسی در هر دورۀ تاریخی 
را معرفی می کند. از قلۀ غزل فارسی حافظ شیرازی گرفته تا غزل های سیمین بهبهانی شاعر 
معاصر. کتاب در 154 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1381 به چاپ رسیده است. 

موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. 
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دیوان حافظ تهران، چشمه، 1381

تصحیح  به  حافظ  دیوان  چاپ  باز  علی محمدی(،  ابوالفضل  همکاري  )با  حافظ  دیوان  این 
محمد الحسینی متخلص به قدسی از حافظ پژوهان صاحب ذوق است که سالیان دراز نسخه های 
خطی بسیاری را جمع آوری و به خط خویش منقح کرد. قدسی طی مدت 8 سال بیش از 50 
نسخۀ قدیم و جدید حافظ را بررسی کرد. این کتاب شامل مقایسه حافظ قدسی با چهار نسخه 
معتبر قزوینی، نیساری، سایه و خانلری نیز هست که دارنده این حافظ گویا هر پنج نسخه را 

دارد.
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حافظ به روایت شهریار تهران، چشمه، 1381

از  تعدادی  که  است  زندگی  پایانی  در سال های  استاد شهریار  برداشت  های  کتاب حاصل  این 
غزلیات حافظ را خوانده، تفسیر و شرح کرده است و سال ها بعد به توصیۀ بسیاری از جمله دکتر 

شفیعی کدکنی آن را به  چاپ سپرده است.
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زبان و ادبیات عامۀ ایران انتشارات سمت، 1394

کتاب زبان و ادبیّات عامّۀ ایران برای استفاده در درس و گرایش ادبیات عامّه تألیف شده است. در 
تألیف کتاب ضمن جامعیت و اختصار، از منابع متنوع و جامع استفاده شده تا راهگشای مطالعات و 
تحقیقات بیشتر باشد. از نمونه ها و شاهد مثال های مختلف تا حد مقدور بهره گرفته شده تا دانشجویان 
به طور ملموس با انواع و گونه های ادب عامّه آشنا شوند. مؤلف کوشیده در کنار ارائۀ اطلاعات و دانش 
ادب عامّه، زمینه های لازم را برای تحقیق و مطالعۀ علمی نیز فراهم کند. روش های پیشنهادی در 
کنار روش های عام پژوهش در حوزۀ مردم شناسی، به طور خاص به کار طبقه بندی و تحلیل ادب عامّه 

می آید.
کتاب زبان و ادبیات عامه برای استفاده در درس اختیاری ادبیات عامه و گرایش ادبیات عامه در مقطع 
کارشناسی ارشد و در شش بخش تألیف شده است: بخش اوّل به کلیات اختصاص یافته و پنج فصل 
دارد. در این فصل  ها فرهنگ مردم )فولکلور( و انواع آن، گستره و اهمیت و ویژگی  های ادب عامه، 
رابطۀ ادب عامه و ادب رسمی و سیر مطالعات و تحقیقات ادب عامه بررسی می  شود. هدف این بخش 
ایجاد زمینه  های معرفی ادبیات عامه است. در بخش دوم ادبیات داستانی عامه شامل طبقه  بندی و 
انواع قصّه  ها، عناصر داستانی و ویژگی ها و بن  مایه  های قصّه های عامۀ فارسی خواهد پرداخت و در 
پایان مهم  ترین آثار ادبیات داستانی عامه بر اساس سیر تاریخی بررسی و معرفی خواهد شد. بخش 



73

معرفی کتاب

انواع نمایش های آیینی دینی و ملیّ  سوم ادبیات نمایشی عامه را بررسی می  کند. در این فصل 
معرفی می  شود تا تنوع نمایش در ایران نشان داده شود. بخش چهارم ادبیات غیرروایی عامه شامل 
ضرب  المثل  ها، چیستان،  یادگارنویسی، ماشین نوشته ها و گورنوشته  ها است. این بخش را در مقابل 
ادبیات روایی و داستانی آوردیم. در بخش پنجم ادب منظوم عامه، ویژگی ها، قالب  ها، جنبه  های بلاغی 
و هنری حوزۀ جغرافیایی و انواع و گونه  های آن معرفی می  شود. هدف این فصل معرفی شعر عامه و 
تنوع آن نسبت به شعر رسمی و مضامین و موضوعات اشعار عامه است. بخش ششم به معرفی زبان 
عامه، ویژگی  ها، گونه  های اجتماعی و جغرافیایی سپس اجزا و مواد زبان عامه چون واژگان، اصطلاحات 
و زبانزدها، کنایه ها اختصاص دارد. آخرین بخش شیوه  های گردآوری، طبقه  بندی و مطالعات علمی 

ادب عامه است که خود راهنمای عمل برای مطالعات میدانی و عملی است.
در تألیف کتاب ضمن جامعیت و اختصار، از منابع متنوع و جامع استفاده شده تا راهگشای مطالعات و 
تحقیقات بیشتر باشد. از نمونه  ها و شاهد مثال  های مختلف تا حد مقدور بهره گرفتیم تا دانشجویان به  طور 
ملموس با انواع و گونه  های ادب عامه آشنا شوند. مؤلف کوشیده در کنار ارائۀ اطلاعات و دانش ادب عامه، 
زمینه  ای لازم را برای تحقیق و مطالعۀ علمی نیز فراهم کند. روش  های پیشنهادی در کنار روش  های عام 

پژوهش در حوزۀ مردم شناسی، به  طور خاص به کار طبقه  بندی و تحلیل ادب عامه می  آید.

بهار دانش نشر رشد آوران، 1392
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بهار دانش )تصحیح با همکاري عباس سعیدی( تألیف )1061( عامیانه و کهن هندی به زبان 
از جمله  و  هند  در  فارسی  ادبیات  آثار  از  دانش  بهار  کتاب  است.  درون  مایۀ عشقی  با  فارسی 
پرخواننده  ترین متون ادبی است که بیش از سیصد نسخه   خطی و چندین شرح و فرهنگ از 
 آن در دست است. در شبه قاره این کتاب جزو کتاب های درسی مکتبخانه ها محسوب می  شود.  

چهار درویش انتشارات ققنوس 1394

قصۀ چهار درویش یکی از افسانه های منثور کهن ایرانی و از داستان های عامۀ مشهور پرخواننده، 
نقالی و محبوب مردم است. از این افسانه تاکنون ده  ها تحریر مکتوب متعلق به سه سدۀ گذشته 
در دست است. تحریر این چاپ قدیم ی ترین نسخۀ تاریخ دار به سال 1163 و مربوط به عصر 
صفوی است. چندین روایت شفاهی نیز دارد و این نشانگر آن است که در محافل و قهوه  خانه  ها 
آزادبخت،  دربارۀ  قصه  پنج  بر  اثر مشتمل  این  است.  می شده  روایت  و  و شب  نشینی  ها خوانده 
شاه روم و چهار درویش جهانگرد، فرزندان ملک التّجار یمن، شاهزادۀ فارس، شاهزادۀ عجم و 
پادشاه چین است که داستان های خود را برای هم بازگو می کنند. این داستان مثل بسیاری از 
داستان های عامه نویسندۀ مشخص ندارد و اغلب راویان، آن را با لحن و سبک خود روایت یا 

بازنویسی کرده  اند که گاه نام خود را آورده یا نیاورده  اند.



مقالات دیگران 
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به نام خدا

اطلاع یافتم که جمعي از دوستان و علاقه مندان جناب آقاي دکتر حسن ذوالفقاري قصد دارند 
با انتشار مجموعه مقالاتي به صورت »ارج نامه« از ایشان قدرداني کنند. اینجانب نیز بر آن شدم 
تا به حکم دوستي دیرینه و همکاري صمیمانه با ایشان با نگارش چند سطري در این کار خیر 

سهیم شوم.
آشنایي بنده با آقاي دکتر ذوالفقاري به حدود سي سال پیش باز مي گردد و آن زماني است 
از آقاي  برنامه ریزي برعهده داشتم و  که مسئولیت کتاب هاي درسي را در سازمان پژوهش و 
براي همکاري در بخش کتاب هاي  ـ  بحمدالله هنوز هم جوان هستند  ـ که  ذوالفقاري جوان 
درسي زبان و ادبیات فارسي دعوت کرده بودم. این همکاري مفید و مؤثر چند سالي دوام داشت 
و زان پس، هر دوي ما از آن کار و مسئولیت کناره گرفتیم و بار دیگر، با گذشت چندین سال، 
دوباره در فرهنگستان زبان و ادب فارسي به هم پیوستیم. این بار از آقاي دکتر ذوالفقاري براي 
مدیریت گروه آموزش زبان و ادبیات فارسي دعوت کردم و این همکاري چندین سال است ادامه 

دارد و آثار و نتایج خوبي به بار آورده است.
آقاي دکتر حسن ذوالفقاري را طي این سه دهه آشنایي، استادي جدّي و پرکار و علاقه مند به 
خدمت و مصمّم و پیگیر و مبتکر یافته ام که نه فقط با تألیف کتاب هاي گوناگون در حوزۀ کار 
خود، بلکه با پذیرفتن مسئولیت هاي اجرایي و مدیریتي در خدمت به علم و ادب و فرهنگ موفق 
بوده اند. توفیق بیشتر ایشان را از خداوند مسئلت مي کنم و اطمینان دارم قدرداني از ایشان شوق 

خدمت را در دل و جانشان افزون تر خواهد ساخت.

غلامعلي حدادعادل
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسي

96/11/8
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• آیین نگارش	
• فنون بلاغت	
• ویراستاری	
• نظم فارسی	
• نثر فارسی	
• زبان و نگارش فارسی )درس فارسی عمومی(	

به روزرسانی: 1396/10/22
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آشنایی من با دکتر حسن ذوالفقاری

آشنایی من با دکتر حسن ذوالفقاری به بیش از پانزده سال پیش باز می گردد. روزی ایشان با من 
دربارۀ طرحی که شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در امریکای شمالی به سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشیِ وزارت آموزش و پرورش سفارش داده بود گفت وگو کرد. دکتر ذوالفقاری 
زبانشناسی دانشگاه  از دانشجویان دوره دکتری  با همکاری دو تن  را  این طرح  بود که  بر آن 
توانمند،  افرادی بسیار  اجرا کند. آن دو دانشجوی آن روز که  و  برنامه ریزی  علامه طباطبایی 
آنان در دانشگاه  از  اکنون استادان موفق و پویایی هستند و یکی  بودند،  پرانگیزه و کارآفرین 
تهران عضو هیأت علمی است و فرد دیگر عضو هیأت علمی دانشگاه کمبریج در انگلستان است 
و به امر آموزش زبان فارسی در آن دانشگاه اشتغال دارد. این تصمیم دکتر ذوالفقاری، در مقام 
دانش آموخته رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، برای دعوت از همکارانی که در گرایشهای زبانشناسی 
همگانی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان تخصص داشتند خود نشانۀ روشنی است از 
درایت و واقع بینی دکتر ذوالفقاری که مدیریت علمی آن طرح را بر عهده داشت. آن طرح با 
موفقیت انجام شد و منابع آموزشی سودمند و پرمحتوایی را در اختیار مراکز مختلف آموزش 
زبان فارسی در خارج و داخل کشور نهاد. در هفت سال اخیر در سمت معاون علمی و پژوهشی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری نزدیک با آقای دکتر حسن ذوالفقاری که مدیر گروه 
ارزشمندی  به پشتوانۀ تجربۀ  ادبیات فارسی هستند داشته ام. دکتر ذوالفقاری  آموزش زبان و 
که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیِ وزارت آموزش و پرورش اندوخته بودند ارتباط 
علمی و کاری بسیار ثمربخشی را با آن وزارت آغاز کردند و توانستند تعامل سازنده ای را برای 
کاربرد دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بهره گیری بیشتر دفتر چاپ و توزیع 
با آن  واژه گزینی فرهنگستان در کتاب های درسی  واژه های مصوب گروه  از  کتاب های درسی 

سازمان برقرار کنند.
دکتر حسن ذوالفقاری مدیر علمی و اجرایی توانمند، کاردان، باانگیزه و با پشتکاری هستند که 
در فعالیت ها و امور سخت و مسیرهای کاری ناهموار در فرهنگستان گام نهادند و نقش و سهم 
بسیار سازنده ای داشته اند در برگزاری جایزه درست نویسی فرهنگستان به مطبوعات، که اکنون 
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آشنایی من با دکتر حسن ذوالفقاری 

»اینجا چه می کنم؟« یکی از پرسش های همیشگی من است. هرچندوقت یکبار، گاهی زود و 
گاهی دیر، در جمع و تنهایی، در پریشانی و جمعیت، در خوشی و ناخوشی، صبح و شام ... و گاه 
و بی گاه، سروکلۀ این پرسش از دهلیز های تودرتوی ذهن من پیدا می شود و تا پاسخی در خور 
برایش نیابم رهایم نمی کند. به این پرسش عادت کرده ام، معیار سنجش ام شده است، برایم وسیلۀ 
اندازه گیری درست و نادرست است و بدون پاسخ آن زندگی ام مختل می شود. آشنایی من با دکتر 
ذوالفقاری در یکی از زمان هایی اتفاق افتاد که دچار این پرسش شده بودم؛ گریبانم را گرفته بود 
و رهایم نمی کرد. »اینجا چه می کنم؟« هفده سال کار آموزشی را کنار گذاشته بودم و به حوزۀ 
پژوهش محض وارد شده بودم؛ حوزه ای که برایم بسیار جذاب و ارزشمند بود به ویژه که با علایق 
زندگی ام یعنی ادبیات و عرفان گره می خورد. شادمانه در فضای علمی فرهنگستان می زیستم و 
در فرهیختگی آن نفس می کشیدم که ناگهان دچار شدم؛ پرسش همیشگی من بی خبر آمد و به 
لطف حضورش آرامش از وجودم رخت بست. ربطی میان دغدغه هایم به عنوان یک معلم ادبیات 
فارسی با پژوهش هایم نمی یافتم و نمی دانستم چگونه باید هفده سال گذشته را با امروزم پیوند 
دهم. دوستی بی بدیل داشتم که به واسطۀ او مطلع شدم گروهی با عنوان گروه آموزش زبان و 
ادبیات فارسی در فرهنگستان تأسیس شده است. به واسطۀ آن دوست به مدیر گروه، دکتر حسن 
ذوالفقاری، معرفی شدم. در همان نخستین ملاقات گسترۀ آگاهی دکتر ذوالفقاری و تسلط او 
بر موضوع آموزش زبان فارسی، که با سال ها تجربۀ حضور در آموزش و پرورش و دانشگاه همراه 
شده بود، برایم شوق انگیز بود. این آشنایی بسیاری از دغدغه های مرا جهت داد و میان گذشتۀ 
برقرار کرد.  انسانی  مناسبتی  فرهنگستان  پژوهش های کنونی ام در  با  آموزشی من در مدارس 
افزون بر رضایت حرفه ای که از همراهی با دکتر ذوالفقاری نصیبم شد، از منش و روش عملی 
وی بسیار آموخته ام. »کار امروز را به فردا نیفکن« شعار همیشگی اوست؛ به همین دلیل روی 
میز کارش پروندۀ ناتمام یا طرح رهاشده یافت نمی شود. بارها شاهد بوده ام با گشاده دستی و 
بدون هیچ پرهیزی ایده ها، اندیشه ها و طرح های بیشماری را که در ذهن دارد در اختیار دیگران 
قرار داده است. همچنین درک هوشمندانه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی جهانی به موازات 
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توجه و پایبندی به سنت های آموزشی را از وجوه تمایزش نسبت به دیگران باید دانست. اکنون 
از زمان پیوستن من به گروه آموزش پنج سال گذشته است، به جرأت می توانم بگویم که در این 
سال ها آنچه از همکاری با دکتر ذوالفقاری به دست آورده ام نسبت به آنچه در گذر عمر از دست 

داده  ام قیاس ناکردنی است. 

مریم دانشگر
عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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فعالیتی پایدار شده است، تدوین آیین نامه های شناسایی نخبگان و مستعدان ادبی که به اهتمام 
فرهنگستان و بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری سامان یافته است، 
و همایش های زبانی و ادبی در جای جای کشور که فرهنگستان مشارکت علمی و معنوی داشته 
است و بسیاری فعالیت های دیگر که دکتر ذوالفقاری پیش قدم بوده است و من تردید ندارم که 

بدون حضور ایشان آن اقدامات به سرانجام نمی رسید. 
به لحاظ فردی و شخصیتی، دکتر ذوالفقاری انسانی دلسوز و بااخلاق هستند. من هرگز بدگویی 

کسی را از او نشنیده ام و همواره روحیه مثبت نگر او را تحسین کرده ام.

محمد دبیرمقدم
استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

هجدهم دی ماه 1396
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به میمنت برگزاری »شب حسن ذوالفقاری«

پس از استادان بزرگ و نام آوری چون زنده یادان سیدابوالقاسم  انجوی شیرازی پایه گذار برنامه  
استاد قدیمی و  و دکتر محمدجعفر محجوب  قرن  نیم  با سابقه ای حدود  رادیو  فرهنگ مردم 
دانشمند دانشگاه خوارزمی، استاد پژوهشگری که چراغ فرهنگ و ادب عامه را در ایران روشن 
داشته و آثار بایسته و شایسته ای در این سال ها منتشر کرده است، دکتر حسن ذوالفقاری، عضو 

هیأت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس است. 
چند سال پیش با لطف دوست و همکار گرانقدرم جناب دکتر پارسانسب با ایشان آشنا شدم 
و افتخار داشتم که در کار سترگ دایره المعارف داستان های ایران، اثر دکتر ذوالفقاری و دکتر 

پارسانسب، یکی از نویسندگان مدخل ها باشم. 
این کتاب مستطاب به زودی در ده جلد منتشر خواهد شد و اتفاق بزرگی در حوزه  مطالعات 

بود.  ایران خواهد  ادبیات داستانی کهن 
پس از آن با پیشنهاد دکتر ذوالفقاری گرانقدر، طرح پژوهشی افسانه های پهلوانی ایران را آغاز 
کردیم و این کتاب نیز در دو هزار صفحه در دو یا سه جلد به زودی در نشر خاموش منتشر 

خواهدشد. البته تاکنون چندین مقاله  علمی پژوهشی از این کتاب منتشر شده است.
دکتر ذوالفقاری از استادان بسیار کوشا، پرکار و فعال است. اخلاق نیک و سخاوت علمی ایشان 
ادبیات عامه  و  بنیانگذار، سردبیر و مدیر مسئول مجله  علمی پژوهشی فرهنگ  ستودنی است. 
مقاله   از 170  بیش  و  ترویجی  علمی  مقاله   پژوهشی، 115  علمی  مقاله   بر 60  علاوه  و  است 
دایره المعارفی، کتاب های ارزنده ای در زمینه های ادبیات داستانی، نگارش، آموزش زبان فارسی 

و فرهنگ و ادبیات عامه دارد، از جمله:

الف.
1. منظومه هاي عاشقانه ادب فارسي، تهران، نیما، 1374، چاپ دوم، 1383 
2. فرهنگ بزرگ ضرب المثل فارسي، تهران، انتشارات معین، 2 جلد 1388 

3. مکاتبات اداري، وزارت جهاد کشاورزي، 1382 
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4. راهنماي درست نویسي، وزارت جهاد کشاورزي، 1383 
5. داستان های امثال، نشر مازیار ، 1384 

6. سردلبران، نشر مازیار، 1386 
7. راهنماي ویراستاري و درست نویسي، تهران، علم 1387  

8. ادبیات مکتبخانه اي ایران )با همکاري( 3 جلد نشر رشد آوران، 1391  
9. یکصد منظومه عاشقانه فارسي، نشر چرخ، 1392 

10. فرهنگواره نامه نگاري، نشر چرخ، 1392 
11. شیوه نامه نگارش، )با همکاري( انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1392 

12. زبان و ادبیات عامه ایران، انتشارات سمت، 1394 
13. باورهاي عامیانه مردم ایران، انتشارات چشمه، 1394 

14. آیین نگارش و ویرایش، انتشارات فاطمي، 1395 
  

ب. کتب آموزشي
 15. کتاب هاي درسي زبان و ادبیات فارسي )دوره دبستان، دبیرستان و پیش دانشگاهي( 26 

جلد وزارت آموزش و پرورش )با همکاري( 
به  انتشارات مدرسه  از کشور( ،11جلد  ایرانیان خارج  به  بیاموزیم )آموزش فارسي  16. فارسي 

 CD همراه نوار و
اول  چ  کشور(  دانشگاه هاي  و  تربیت معلم  مراکز  عمومي  )فارسي  عمومي  ادبیات  و  زبان   .17

رشدآوران  نشر   ، 1392  ، 81 چاپ   ،1378
18. کتاب کار انشا و نگارش )3 جلد(، انتشارات اساطیر، تهران، 1375 -1389  

ج. کتب گردآوري 
19. هشت بهشت )گزیده گلستان سعدي(، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ دوم، 

 1384
20. قاف غزل، نشر چشمه، 1383 

21. در قلمرو آموزش زبان ادبیات فارسي، تهران، مجمع علمي آموزش زبان و ادبیات فارسي، 
سازمان پژوهش وزارت آموزش و پروش، 1377 
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22. ادبیات عامیانه ایران )مجموعه مقالات دکتر محمدجعفر محجوب( نشر چشمه، چاپ چهارم، 
  1388

23. چهل داستان از چهل نویسنده معاصر، چاپ ششم، تهران، نیما، 1384  
24. پیغام اهل راز، انتشارات پویش معاصر، 1380  

25. حافظ به روایت شهریار، تهران، چشمه، 1381  
26. سریر سخن )مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسي(، مرکز 

تحقیقات زبان و ادبیات فارسي، 1384 

د. کتب تصحیح  
27. چاه وصال )تصحیح و تحلیل و پژوهش(؛ سراینده میرزا احمد سند، تهران، اهل قلم ، 1375 

28. حافظ قدسي )با همکاري(، تهران، چشمه، 1381 
29. حسن و دل فتاحي نیشابوري )تصحیح با همکاري(، نشر چشمه ، 1387 

30. بهرام و گل اندام صافي سبزواري )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1387 
31. معشوق بنارس خطاي شوشتري )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1388 

32. بدیع الزمان نامه ناشناس، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1387 
33. وامق و عذرا شعیب جوشقاني، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1387 

34. خورشید آفرین فلک ناز، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه ، 1388  
35. لیلي و مجنون مکتبي شیرازي، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1389  
36. هشت بهشت امیرخسرو دهلوي، )تصحیح با همکاري( نشر چشمه، 1391  

37. جامع التمثیل ، محمدعلی حبله رودي، )تصحیح با همکاري( نشر معین، 1390 
38 روضه الشهدا واعظ کاشفي، )تصحیح با همکاري( نشر معین، 1390 

39. هفت منظر هاتفي خرجردي، )تصحیح با همکاري( نشر رشد آوران، 1392 
40. بهار دانش، عنایت الله کنبوه، )تصحیح با همکاري( نشر رشد آوران ، 1392

41. چهاردرویش، ناشناس، )تصحیح با همکاري( ققنوس، 1395

دانشگاه های  نخبگان،  ملی  بنیاد  بخارا،  وزین  مجله   به همت  که  و خوشوقتم  بسیار خوشحال 
فردوسی مشهد، دامغان و آزاد، برنامه  نکوداشتی برای این عزیز بزرگوار با عنوان »شب حسن 



85

مقالات دیگران

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
دکتر ذوالفقاری: مردی به  اندام در پژوهش و اخلاق

سخن گفتن در باب مقام علمی، خدمات فرهنگی و ویژگی  های اخلاقی استادان بزرگ و تأثیرگذار 
در حوزۀ ادب، فرهنگ و زبان کار ساده ای نیست؛ به خصوص اگر قرار باشد در حضور خود این 
تأثیرگذار،  انسان های  بزرگان و  به معرّفی شان پرداخت و درباره  شان سخن گفت. همۀ  بزرگان 
در هر زمینه  ای که فعالیّت داشته باشند، حقوقی بر گردن جامعۀ خود دارند و به سبب عظمت 
ذاتی و تأثیراتی که بر دیگران گذاشته  اند، لایق ستایش  اند و این کار نشانۀ قدر شناسی است. در 
حقیقت، ستایش از دانشی مردان و زنان فرهیخته و بزرگوار، ستایش از مقام دانش و ارزش  های 
جاودان بشری است. حکیم فردوسی خرد و دانش را دو نعمت بزرگ پروردگار می  داند و می  گوید:

کسی را که یزدان فزونی دهد               خردمندی و رهنمونی دهد
ِـرَد               بـُوَد در سر و مردمی پرورد به  فـرهـنگ کس، کِش خ

و خداوند حکیم و مهربان این دو نعمت را به دکتر حسن ذوالفقاری، استاد ارجمند فرهنگ و ادب 
ایران، عنایت کرده است. وی مردی است صاحب ابعاد و جنبه  های گوناگون و عمیق. شخصیّتی 
است که هر کس سعادت یک بار همنشینی و دیدارش را داشته است، خود را تا پایان عمر از 
دوستی و همنشینی  اش بی نیاز ندیده است. هر بار دیدار او، بر دانایی و خردمندی دوستانش 
افزوده و از نادانی و کسالت و بی انگیزگی رهایی  شان داده است. محبوب قلوب شدن سعادتی 
دانشمندم،  استاد  و  بزرگوار  برادر  فرزانه،  دوست  محبوبیّت  نمی  آید.  دست  به  آسان  که  است 
دکتر حسن ذوالفقاری، علاوه بر نتیجۀ مراتب فضل، به واسطۀ فضایل اخلاقی و کمالات روحی 
و معنوی اوست. تمام دوستان، همکاران و شاگردانش به گونه  ای از ثمرۀ کوشش پایدار و نیز 
لذا احترام و سپاس نخستین  محبّت  ها و مهربانی  های خالصانه و سرشارش بهره مند شده  اند، 

احساسی است که در برابر او به آن ها دست می  دهد.
مهربانی، لبخند دائمی، خیرخواهی، قناعت، آرامش، بردباری، ساده زیستی، وارستگی، نرم خویی 
ترغیب  و  تحسین  و  تشویق  استعدادها،  پروراندن  در  شوق  و  شور  با  همراه  خوش،  اخلاق  و 
دانشجویان و هدایت بی دریغ آنان، از جملۀ ویژگی  های ستایش برانگیز وی است که مصاحبتش 
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را شیرین می  کند. او مثل همۀ دانشی مردان بزرگ و آراسته به فضایل معنوی، مصداق سخن 
سعدی است، آن جا که می  فرماید: »نهد شاخ پر میوه سر بر زمین«. افسوس که نمی  توان حق 
ستایش وی را آن گونه که هست و آن چنان که باید، ادا کرد. همیشه ترس از محکوم شدن به 
مجامله و معامله و تعریف اغراق آمیز، زبان را از بیان حقایق باز می  دارد. لذا ترجیح می  دهم با 

استعانت از شعر:
انَِّ آثارَنا تدَُلُّ عَلینا              فَانظُروا بعَدَنا الِیَ الآثار

سخن خود را در دو محور اصلی، آن هم به اختصار، سامان دهم؛ نخست: بیان پاره  ای از خصال و 
ویژگی  های اخلاقی دکتر ذوالفقاری، و دوم: طبقه بندی و معرّفی باقیات الصّالحات آثار او در سه 
زمینۀ تربیت دانشجو، پژوهش  ها و تحقیقات و سرانجام، فعالیّت  های نهادی و اجرایی مهمّی که 

انجام داده و چشمه  های جوشانی را در سرزمین خود جاری ساخته است.

خصال و ویژگی  های اخلاقی
در خصوص شخصیّت و ویژگی  های اخلاقی دکتر ذوالفقاری چند نکته حایز اهمّیت فراوان و 
برای همگان درس آموز است. یکی از این جنبه  ها جامعیّت شخصیّت اوست. رسیدن به جامعیّت 
ابعاد مختلف و حتّی متضاد را در خود جمع کردن.  کاری بسیار دشوار است. جامعیّت یعنی 
یعنی ادب نفس و ادب درس را توأمان داشتن. رسیدن به این جامعیّت به سادگی امکان پذیر 
نیست. بسیارند انسان  هایی که از بعُد علمی بی نظیرند، امّا از توان اجرایی یا شخصیّت اخلاقی 
برجسته  ای برخوردار نیستند. دائم المطالعه بودن، عاشق خواندن و مصاحبت همیشگی با کتاب 

و دانشمندان بودن می  تواند این ویژگی را برای انسان به وجود آورد.
تنوّع زمینه  های فکری و اندیشگی، همراه با تعقّل و خردمندی یکی دیگر از ویژگی  های اوست. 
انسان  های عاقل و خردمند، اندیشه  های ناب را در هر کجا که باشد، پاس می  دارند. در آموزه  های 
َّهُ المُؤمِنِ« و »خُذِ الحِکمَهَ وَ لوَ مِن اهَلِ النِّفاق« بسیار آمده  دینی ما عباراتی مانند: »الحِکمَهُ ضال
است. این توصیه  ها بیانگر آن است که در عرصۀ دانش، اندیشه و تفکّر تنها مرزی که باید وجود 
داشته باشد، مرز درست و غلط و خوب و بد بودن است. نگاه به آثار، کتاب  ها و مقالات او نشان 
می  دهد که برای پرورش یک اندیشه، تا چه حد کتاب خوانده است، افکار دیگران را نقد و بررسی 
کرده و سرانجام با یک نگاه همه جانبه، نکته  ای را به روشنی اثبات نموده و چشم اندازی نوین بر 

روی مخاطب خود گشوده است.
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که  است  امری  آنان  ارزشمند  خدمات  معرّفی  و  برابرشان  در  حق گزاری  و  بزرگان  به  احترام 
از دغدغه  های فکری دکتر ذوالفقاری، مثل علی  او می  توان شاهد بود. بخشی  آثار  در سراسر 
دهباشی عزیز، بزرگداشت نام و یاد و خاطرۀ بزرگان فرهنگ و ادب ایرانی است. مقالات متعدّدی 
که با عنوان »یاد استاد« در مجلۀ رشد ادب فارسی نوشته است، نشان از این دغدغۀ مهم وی 

دارد. 
استادان بزرگی مثل: ادیب نیشابوری، محمد جعفر محجوب، سید محمد فرزان، عباس اقبال 
محمد  سید  خزائلی،  محمد  احمد،  آل  جلال  بهار،  الشعرای  ملک  حمیدی،  مهدی  آشتیانی، 
جمال زاده، سید محمد حسین شهریار، مهرداد اوستا، حمید زرین کوب، ذبیح الله صفا، حبیب 
بهمنیار،  احمد  پور،  آرین  یحیی  یوسفی،  یغمایی، محیط طباطبایی، جعفر شعار، غلامحسین 
ابوالقاسم انجوی شیرازی، ابوالقاسم حالت، بدیع الزمان فروزانفر، صادق هدایت، عبدالعظیم خان 
قریب، عبدالحسین زرین کوب و ..... به قلم دکتر ذوالفقاری معرفی شده اند. وی در این اقدام 
بایسته، ضمن بزرگداشت نام و خاطرۀ هر یک، از هر کدام به شکلی تأثیر پذیرفته و تجربه  های 

علمی و اخلاقی آنان را بر تجربه  ها و روش  های علمی و پژوهشی خود افزوده است.
و  استادان  بارۀ  در  مختلف  مناسبت  های  به  که  را  ستایش برانگیزی  سخنان  و  عبارات  هرگز 
این سخن  از معتقدان  راستی وی  به  نمی  کنم.  فراموش  زبانش جاری می  شد،  بر  فرهیختگان 
که: می داند  به خوبی  و  عبداً«.  فقد صیّرنی  عرّفنی حرفاً  که: »من  است  امیرالؤمنین  حضرت 

               بزرگش نخوانند اهل خرد              کسی را که نام بزرگان به زشتی برد
تواضع و فروتنی از دیگر خصال ستایش برانگیز اوست. با همگان مهربان و خوش روی و نیک خواه 
بودن کاری دشوار است که تنها از انسان  های نیک  منش و صاحبِ صفای ضمیر بر می  آید. یک 
عمر مطالعه و تحقیق در فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی، همراه با تربیت خانوادگی و داشتن 
لیاقت  های ذاتی، به خودی خود این خصایل را در آدمی به وجود می  آورند. هرگز ادعای دانایی و 
آگاهی از او ندیدم. هرگز شاهد نبودم که به زبان یا با عمل خود کسی را تحقیر کند. بارها شاهد 
بودم که در بیان اندیشه و موضوعی، با وجود احاطۀ علمی ای که داشت، سکوت اختیار می  کرد 
و توضیح و بیان آن را به عهدۀ دیگران وا می  گذاشت و خود مصداق سخن سعدی می  شد که:  

            هر آن کو ز دانش برد توشه  ای           جهانی است بنشسته در گوشه  ای
و  آرام  جزئی نگر،  استقرایی،  دقیق،  نگاه  او،  دوست داشتنی  خصال  و  ویژگی  ها  از  دیگر  یکی 
همه جانبه  اش به پدیده  ها و موضوعات است. در پرتو همین نگاه است که موفّق شده است گام در 
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مسیرهایی نهد که بزرگان فرهنگ و ادب ایران در طول سالیان متمادی آن را طی کرده بودند و 
راه صد سالۀ آنان را یک شبه بپیماید. کافی است به کتاب  هایی مثل فرهنگ بزرگ امثال و حکم، 
باورهای عامیانۀ مردم ایران، ادبیات و فرهنگ عامه، ادبیات مکتب خانه  ای، دایره المعارف ادبیات 
داستانی، روضه الشهدا و ... نگاه کنیم و مقدّمات و مباحث عالمانه و موشکافانۀ آن ها را بررسی 
کنیم تا ببینیم که چگونه یک موضوع را از ابعاد گوناگون نگریسته، نظر موافقان و مخالفان را 
مطرح کرده، به نقد و بررسی آن پرداخته و سرانجام با تفکر و تعمّق فراوان، آخرین سخن را 

دربارۀ آن گفته و سخنش مصداق »کلام فصل« شده است.
کشور  در  رایج  ادبی  و  هنری  فکری،  جریان  های  آسیب شناسی  به  پیوسته  نگاه،  این  پرتو  در 
و  رسیده  ایم  بست  بن  به  موارد  از  پاره  ای  در  چگونه  و  چرا  که  است  داده  نشان  و  پرداخته 
میراث خواران  بزرگ،  نویسندگان  و  از شاعران  گرانبها  میراث  هایی  داشتن  اختیار  در  علی رغم 
خوبی نبوده ایم و نتوانسته  ایم سنّت  های حسنۀ آن ها را ادامه دهیم و در روزگاران معاصر متاعی 
گرانبها و در خور اعتنا در زمینۀ فرهنگ و ادب به جهانیان ارائه دهیم و همچنان ستایشگر و 
حکایت  گوی بزرگان خود مانده  ایم و از خوان کرم بزرگانی مثل: فردوسی، خیام، سعدی، عطار، 
مولوی، حافظ و ... بهره برده  ایم، بدون آن که چیزی بر آن ها بیفزاییم که شایستۀ اعتنا باشد. به 
عنوان نمونه در آسیب شناسی جریان های دانشگاهی بر لذت متن خوانی تکیه کرده و گفته است: 
این بود  بنیان گذاشتند، تفکرشان  ادبیات فارسی  »آن زمان که واحدهای درسی را در رشتۀ 
که بیشتر متن بخوانند. این، هم خیلی خوب است و هم یک خطر است.... نظام دانشگاهی ما 
متن بنیاد است، یعنی از اوّلی که دانشجو وارد می  شود، تفکر یاد نمی  گیرد... دانشجو سر کلاس 
مدام متن می  خواند، کلمه  ها معنی می  شوند و جزییات را خوب یاد می  گیرد؛ امّا به کلّیّات که 
می  رسیم و می  پرسیم این داستان کلیله و دمنه چه نوع تفکر اجتماعی  ای را می  خواهد مطرح 
کند؟ نسبت آدم  ها با حکومت در کلیله و دمنه چیست؟ یا باب الاسد و الثور را نماد شناسی کن 
و بگو رابطۀ اسد با ثور چگونه است، هیچ نمی  داند. در حالی که کلیله و دمنه نماد پردازی است، 
برای سرگرمی که نمی  خواسته قصّه بگوید. در واقع کتاب کلیله و دمنه یک متن مهم است، ولی 
ما با این متن مهم آن قدر برخوردهای اوّلیه و ساده می  کنیم که مثلاً فکر می  کنیم کلیله و دمنه 

برای املا گفتن خوب است...« )فرهنگ امروز، شمارۀ 15،ص 95(. 
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آثار و یادگارها
در طبقه بندی و معرّفی باقیاتُ الصّالحات آثار او که محور بعدی بحث ماست، بهتر است نگاهی 

گذرا به آثار وی داشته باشیم. در کلام الله مجید آمده است: 
ماءِ. السَّ فيِ  وَفَرعُها  ثابتٌِ  أصَلُها  طَیِّبَۀٍ  کَشَجَرَۀٍ  طَیِّبَۀً  کَلمَِۀً  مَثَلًا   ُ اللهَّ ضَرَبَ  کَیفَ  ترََ   ألَمَ 

آیا ندیدی چگونه خداوند »کلمۀ طیبه« )و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که 
ریشۀ آن )در زمین( ثابت، و شاخۀ آن در آسمان است؟

رونَ. ُ الأمَثالَ للِنّاسِ لعََلَّهُم یتََذَکَّ ِّها ۗ وَیضَرِبُ اللهَّ تؤُتي أکُُلهَا کُلَّ حینٍ بإِذِنِ رَب
هر زمان میوۀ خود را به اذن پروردگارش می دهد و خداوند برای مردم مثل  ها می زند، شاید 

متذکّر شوند و پند گیرند.
نگاهی به آثار وی نشان می  دهد در جنبه  های مختلفی از جمله: پرورش دانشجو، آموزش زبان 
فارسی، ادبیات عامه، ادبیات داستانی، نقد ادبی، نگارش و ویرایش، بلاغت و مسئولیّت  های نهادی 
و اجرایی فعالیّت داشته و دارند. بنابر این، آثار او را می  توان در سه دسته طبقه بندی و معرفی 

کرد:

1- تربیت دانشجویان و استادان
است.  مختلف  دانشجویان  پرورش  استادان،  زندگی  بخش  تأثیرگذارترین  نیز  و  اصلی  رسالت 
پژواک کلام، منش و سیرۀ معلمی استادان تا زمانی که هستی و جهان وجود دارد، از سینه  ای به 
سینه  ای منتقل می  شود و جریان می  یابد. آموزه  های علمی  ای که هر یک از ما از استادان خود 
دریافت کرده  ایم، به تدریج رسوبات خود را در ذهن و ضمیر ما به جا گذاشته و به شخصیّت 
علمی  مان شکل داده  اند، ولی خود آن آموزه  ها اندک اندک فراموش شده  اند. فقط می  دانیم که 
مطالب فلان استاد در فلان کلاس برای مان بسیار مهم بوده است؛ اما چه نکته  هایی را از آن ها 
آموخته  ایم، دیگر به ذهنمان نمی  آید. به جای آن، رفتار و سیره و منش معلمی و به عبارت دیگر، 
اخلاق، نظم، حضور به موقع در کلاس، داشتن جدّیت و به طور کلّی، نوع رفتار آن ها برای همیشه 

در وجود ما باقی مانده است. به قول سعدی:
      آن ها که خوانده  ام همه از یاد من برفت           الّا حدیث دوست که تکرار می کنم

دکتر ذوالفقاری از سال 1368 تا کنون، یعنی نزدیک به 30 سال به کار معلمی اشتغال داشته 
است. آموزانده است و پرورش داده است و نتیجۀ تعلیم و تربیتش استادان و معلمان متعددی 
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است که خود نیز آنچه را که از وی آموخته  اند به دیگران منتقل کرده  اند و به استمرار جریان 
فکری  اش پرداخته  اند. این از جملۀ سعادت  های رشک برانگیز یک معلم واقعی است که زنجیرۀ 
دانش  آموختگانش تا پایان هستی ادامه می  یابند. به علاوه، چه بسا دانش  آموختگانی هستند که 
با  امّا در پیشگاه  نکرده  اند،  را درک  بار حضور فیزیکی معلم و شاگردان معلم خود  حتّی یک 
عظمت کتاب  ها و آثار وی زانوی ادب در بغل گرفته  اند و شاگردی نموده  اند. از این چشم انداز 
یک چه  هر  که  بفهمم  و  کنم  احصا  را  وی  دانش  آموختگان  تعداد  نمی  توانم  اصلاً  و  نمی  دانم 
خاطرات و سخنانی از او در ذهن و ضمیر خود دارند. پرداختن به این امر هر چند که خود بسیار 

مهم است و سبب انتقال تجربه  هایی گرانبها می  شود، فرصتی دیگر می  طلبد.

2- کارهای علمی و تحقیقاتی
ُّهُ- نگارش کتاب  ها و آثار  یکی از جنبه  های مهم توفیقات خاص دکتر ذوالفقاری- دامَ عُمرُهُ وَ عِز
ارزشمندی است که هر کس خواهان به دست آوردن تخصّصی در زمینۀ آن آثار باشد، خود را از 
آن ها بی نیاز نخواهد دید. وی محقّق و نویسنده ای روشنفکر، دقیق، صاحب نظر و صاحب رسالت 
است. نوشته  هایش از چندین نظر، به خصوص از نظر جهت دار بودن و رسالت داشتن، روش-
مندی و محتوا در خور توجّه است و سیمایی درخشان دارد. به واقع می  توان گفت که هیچ یک 
از آثار او از سر تفنن و باری به هر جهت نوشته نشده  اند. در اندیشۀ او » غرض نقشی است کز 
ما باز ماند« راه نداشته و ندارد. آثار قلمی  اش بسیار زیاد است. بالغ بر ده  ها کتاب، صدها مقاله، 
دارند.  جای  درخشانش  کارنامۀ  در  مطبوعاتی  مصاحبۀ  و  تلویزیونی  و  رادیو  برنامۀ  سخنرانی، 
نگارش این مقدار کار، امر ساده  ای نیست. دود چراغ  ها باید خورد و شب زنده داری  ها باید کرد 
و از آرامش  ها و لذّت  ها باید گذشت تا بتوان این گونه شد. در این زمینه سهم همسر مهربان و 
بزرگوار و خانواده  اش را نباید نادیده گرفت. در واقع بخش عمده  ای از موفّقیّت دکتر ذوالفقاری 
مرهون محیط آرامی است که همسر خردمندش، خواهر بزرگوارم سرکار خانم فرحناز مفیدی 

برای او فراهم آورده است.
باری، به قول آن شاعر عرب:

        یرَی النّاسُ دُهناً فی قواریرَ صافیا             ولم یدَرِ ما یجَرِی علی رأسِ سِمسِمِ
چه  کنجد  سر  بر  که  نمی  دانند  ولی  می  بینند،  در شیشه  ها  را  شفّاف  و  روغنی صاف  مردمان 

شود(. کشیده  آن  از  روغنی  چنان  )تا  گذشته 
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ورود وی در حوزه  های مختلف پژوهش و دانش ناشی از درک صحیح و متعالی  اش از نیازهای 
جامعۀ فرهنگی و ادبی کشور بوده است. نام بردن از تک تک آثارش وظیفه و هدف ما نیست. 
آن چه وظیفۀ ماست و برای ما در این نوشته اهمّیّت دارد، آن است که درک کنیم چگونه وی 
چشمه  هایی جوشان و قابل گسترش کشف کرده و اهمّیّت آن ها را برای دیگران بازگو کرده و آن ها 

را به گام نهادن در مسیرهایی که می  خواسته است، تشویق کرده است.
بسط و گسترش اندیشه  های استادان بزرگ، وظیفۀ حقیقی همۀ کسانی است که خواهان انجام 
کارهای فرهنگی ماندگار هستند و به اعتقاد این بنده، بدون انجام چنین کاری تجلیل از مقام 
هیچ استادی میسّر نخواهد بود. گذر زمان همۀ ما را دیر یا زود به فراموشی خواهد سپرد. عدم 
تداوم تاریخی و فرهنگی که یکی از آسیب  های مهم اجتماعی و علمی ماست، سبب می  شود که 
بزرگان ما در عرصه  های مختلف، در یک دورۀ کوتاه مثل یک ستارۀ درخشان به آسمان فرهنگ 
و ادب روشنایی و زیبایی ببخشند و سپس، برای همیشه غروب کنند. برای غلبه بر این آسیب 
مهم اجتماعی باید از تفکرات فردگرایانه گذشت و تفکر گروهی و پروژه  ای را جانشین آن ساخت 
و این، دقیقاً همان کاری است که دکتر ذوالفقاری به دنبال آن بوده است. در این زمینه مایلم 
به سه کار مهم و پروژه ای او اشاره کنم که جریان  های پویا و زاینده  ای را در فرهنگ و تحقیقات 
ادبی ما به وجود آورده و سبب شده است که زنجیره  ای از محققان و پژوهشگران در مسیری قرار 

بگیرند که آگاهانه یا ناخودآگاه کارها و خواست  های وی را ادامه دهند.
طبقه بندی  و  ایران  داستانی  ادبیات  تمام  تحلیل  است.  داستانی  ادبیات  دایره المعارف  نخست 
عناصر و بن مایه  های آن ها، زمینه ساز صدها کار علمی دقیق و استقرایی شده است و محققان را 
از کلی گویی و صدور احکام مبتنی بر حدس و قیاس، به سوی تحقیقات جزئی نگر، مسأله محور، 
کاربردی و علمی سوق داده است و بابی جدید در تحقیقات مربوط به داستان  های فارسی گشوده 

است.
راه اندازی رشتۀ فرهنگ و  ادبیات و فرهنگ عامه است.  او در زمینۀ  دیگر کار کلیدی و مهم 
ادبیات عامه، مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه، نگارش چندین کتاب مهم از جمله: فرهنگ بزرگ 
ایران،  عامۀ  ادبیات  و  زبان  مکتب خانه  ای،  ادبیات  امثال،  داستان  های  فارسی،  ضرب المثل  های 
باورهای عامیانۀ مردم ایران، جمع آوری و تدوین مجموعۀ آثار مرحوم استاد دکتر محجوب، به 
همراه مقالات متعدد و حساب شده، یکی دیگر از کارهای پروژه  ای و راهبردی وی است. البته 
بنیان گذاری دانشنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه در فرهنگستان را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد.



92

ارج نامه دکتر ذوالفقاری

سومین زمینۀ کار پروژه ای و مهم وی را باید در در زمینۀ نگارش، ویرایش، پالایش و آموزش 
زبان فارسی جست وجو کرد. درست نویسی، کامل نویسی و زیبانویسی از نیازهای اساسی جامعۀ 
بر داشتن  آثار، علی رغم در  از کتاب  ها و  علمی و پژوهشگران روزگار معاصر ماست. بسیاری 
اندیشه  ها و مفاهیم ارزشمند و متعالی، برای خوانندگان قابل درک نیستند. بی مبالاتی در امر 
نگارش و ابهام  های زبانی و بیانی و بی اعتنایی به بلاغت علمی از ارزش  های چنین آثاری به 
آراستگی  با  باید  باطنی  و  آراستگی درونی  و  والا می  خواهد  زبان  والا  اندیشۀ  شدّت می  کاهد. 
ظاهری همراه شود تا تأثیرگذار باشد. درک این نکتۀ مهم سبب روی آوردن دکتر ذوالفقاری 
به اصلاح ساختارهای زبانی، نگارش کتاب  ها، مقاله  ها، برگزاری کلاس  ها و کارگاه  های درسی 
متعدد در زمینۀ نگارش و بنیانگذاری گرایش نگارش و ویرایش در دانشگاه  ها شد و از این طریق 

خدمتی بزرگ به جریان  های علمی و دانش  های بنیادین ارائه شد.
سومین جنبۀ تحسین برانگیز فعالیت  های دکتر ذوالفقاری، نقش نهادی وی در جامعۀ علمی و 
فرهنگی کشور است. بنیانگذاری، مدیریت و توسعۀ نهادهای اجرایی و شرکت در فعالیت  های 
اجتماعی تأثیرگذار، هر چند که برای خودِ صاحبان اندیشه و خرد، امری دشوار و وقت گیر است، 
ایفا  کشور  ادبی  و  فرهنگی  علمی،  اجتماعی،  زیرساخت  های  اصلاح  در  که  تأثیری  نظر  از  امّا 

می کند، بسیار مهم و شورانگیز است.
پیشینۀ مدیریتی و عضویت در مجامع علمی و نیز بنیانگذاری برخی نهادهای فرهنگی و ادبی 
توسط وی درخور ارج نهادن بسیار است. از روزگاری که مشاغل اجتماعی بخشی از زندگی وی 
را به خود اختصاص داده است، تنها به چند مورد اشاره می  کنم و تو خود حدیث مفصّل بخوان 

از این مجمل:
• دبیر آموزش و پرورش دامغان

• مؤلف و کارشناس کتاب  های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی
• عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

• رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
• عضو شورای پژوهشی کتاب خانۀ مجلس شورای اسلامی

• مشاور عالی، عضو هیأت علمی و مدخل نگار دانشنامۀ فرهنگ مردم مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
• سردبیر فصلنامۀ علمی پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه
• عضو ده  ها شورای علمی، فرهنگی و پژوهشی کشور و ...
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این ها تنها گوشه  ای از خدمات علمی و فرهنگی و اجرایی این استاد فرزانه را تشکیل می  دهد. 
پایان کلام بدون قدردانی از علی دهباشی بسیار عزیز که تا کنون صدها شب خاطره برای بزرگان 
فرهنگ و ادب این کشور برگزار کرده است، ابتر و ناقص خواهد بود. جریان فرهنگی ارزشمندی 
که وی در بخارای گرانقدر راه انداخته است، ضمن ارج نهادن به خدمات بزرگ استادان و معرفی 
آن ها به جامعه، در ایجاد یک فرنگ متعالی و زایا بسیار مهم بوده است و من به نوبۀ خود از این 
رِّ  مرد بزرگ و بی ادعا نکته  ها آموخته  ام و به یقین رسیده  ام که »فاعِلُ الخیرِ خَیرٌ مِنهُ وَ فاعِلُ الشَّ
رٌ مِنهُ «)حکمت 32 نهج البلاغه(؛ )انجام دهندۀ کار نیک از کار نیکش بهتر است و انجام دهندۀ  شَّ

کار بد، از کار بدش، بدتر( برازندۀ وجود او نیز می  باشد. 
از خداوند منّان عمر فراوان، زندگی آسان، سلامت جسم و جان، و آسودگی روح و روان برای 

دکتر ذوالفقاری عزیز و علی دهباشی بی نظیر مسألت می  نمایم.

 محمدرضا صرفی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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استاد دکترحسن ذوالفقاری چهره ای پرتلاش و افتخارآفرین
رحمت الله نجاتی

پژوهشگر و نویسنده
استاد گرانمایه و ارجمند جناب دکتر حسن ذوالفقاری چهره محجوب و بی ادّعا و سخت کوش 
و  نبوده  نیازی  و  است  و شناخته شده  پرآوازه  فارسی، شخصیتی  قویم  فرهنگ  و  ادب  عرصه 
نیست که این بنده کمترین با قلم ناتوان و جملات نارسا، به معرفی آن وجود صادق و صمیمی 
و تلاشگر فرهیخته بپردازد. لذا جسارت ورزیده و به خود اجازه داده ام، در قالب این متن به 
انجام وظیفه اقدام و امیدوارم بتوانم تا حدودی ادای مطلب نموده و در سپاسگزاری از خدمات 
ارزشمند مشارالیه سهمی داشته باشم. به ویژه که این استاد فرزانه حقی بزرگ به گردن نگارنده 
دارد، زیرا در دوره سردبیری نشریه وزین »کویر«، بنده را به همکاری  با این هفته نامه تشویق 

و از همان زمان یکی از مشوّق های حقیر بوده و هستند.
از  شمّه ای  زمین ،  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  برای  ایشان  های  مجاهدت  بیان  از  قبل  هرحال  به 

می گذرانیم:  ازنظر  را  استاد  پرافتخار  زندگی نامۀ 
در  قدیمی»خوریا«  محلۀ  دامغان  شهر  در  شمسی   1345 سال  در  ذوالفقاری  حسن  دکتر 
خانواده ای متوسط و مذهبی متولد شد . پدرش شادروان رحمت الله ذوالفقاری از کسبۀ خوشنام 
و مشهور محل و مورد وثوق و احترام فوق العادۀ مردم بود. مشارالیه از خاندانی اصیل و از نوادگان 

»ذوالفقارخان« حاکم ایالت قومس در دورۀ قاجاریه است. 
استاد ذوالفقاری تحصیلات  ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در دامغان به پایان رساند و در رشتۀ 
فرهنگ و ادب دیپلم گرفت. تحصیلات دانشگاهی را با دکتری رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی از 
دانشگاه تهران در سال 1375 به پایان برد. عنوان پایان نامۀ دکتری وی شرح احوال، آثار و افکار 

»معروف کرخی«  است. 
در دورۀ تحصیلات دانشگاهی از محضر استادان بلندپایه ای، چون شادروانان دکتر سیّد جعفر 
شهیدی، دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر عبدالحسین زرین کوب و نیز دیگر استادان بزرگوار و 
نامدار، دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن، دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی، دکتر مظاهر مصفّا، 
و  نموده  فیض  کسب  تجلیل  جلیل  دکتر  حاکمی،  اسماعیل  دکتر  الاسلامی،  شیخ  دکترعلی 
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بحمدالله به نحوی از این موهبت بهره برداری کرده که خود اکنون در مجامع دانشگاهی، جایگاهی 
رفیع دارد و باید متذکّر شد که مشارالیه از همان دوران دانشجویی ماهیّت و اثرات تحوّل برانگیز 
خود را نشان داد و ضمن تحصیل، در انجمن های علمی و دانشجویی عضویت داشت و با بنیاد 

دایره المعارف اسلامی  همکاری می کرد و کم کم به مطبوعات روآورد. 
استاد ذوالفقاری کار رسمی خود را با دبیری آموزش و پرورش در دامغان آغاز کرد که از سال 
1368 تا سال 1370 به این امراشتغال داشت و در سال 1371 به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
کتب درسی منتقل و تا سال 1383 ادامه یافت و حاصل دوران این خدمت عظیم و حسّاس 

فرهنگی، تألیف 26 عنوان کتاب درسی و طراحی 4 برنامۀ درسی ملیّ بود. 
و  تدریس  کنار  در  درآمد.  مدرّس«  »تربیت  دانشگاه  علمی  هیأت  عضویتّ  به  سال 1384  در 
تحقیق، مدخل نگاری در بنیاد دایره المعارف اسلامی و دانشنامۀ فرهنگ مردم، عضویتّ در شورای 
المپیاد ادبی، عضویتّ در  پژوهشی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، عضویتّ در کمیتۀ علمی 
هیأت علمی مجمع علمی آموزش زبان و ادبیّات  فارسی )از سال 1375 تا کنون( ، عضویتّ در 
شورای گسترش زبان وادبیّات فارسی، عضویتّ در شورای علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیّات 
فارسی دانشگاه تربیت مدرّس، عضویتّ در هیأت رئیسۀ انجمن استادان زبان و ادبیّات فارسی، 
عضو بنیاد ملی نخبگان، عضو انجمن زبان شناسی ایران، مؤسس و عضو هیأت مدیرۀ انجمن علمی 
نقد ادبی ایران، عضو مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و 

انجمن روزنامه نگاران و صندوق هنرمندان، مصنّفان و نویسندگان را درکارنامۀ خود دارد. 
کیهان   1372 تا   1365 اندیشه  کیهان  چون  مطبوعاتی  با  که  است  سال   25 مدت  مشارالیه 
فرهنگی، مجلۀ آینده، ادبستان مجلۀ ادبیّات داستانی، کتاب ماه، اهل قلم، فرهنگ قومس، مجلۀ 
ادبیّات داستانی، آیینۀ میراث، مجلات رشد، ادبیّات فلسفه، مجموعۀ پژوهش های ایرانشناسی 
)ناموارۀ دکتر محمود افشار یزدی( همکاری داشته و دارد، به طوری که می دانیم، ایشان از آذر 
ماه سال 1371 که  هفته نامۀ »کویر«  شروع به انتشار نمود از ارکان اصلی مدیریتّ و هیأت 
تحریریه بوده که در ادامه به خدمات پرثمرشان در این نشریه اشاره خواهد شد. ضمناً مدّت 17 
سال مدیریتّ مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی را برعهده داشت و اکنون مدیرمسئول و سردبیر 
فصلنامۀ فرهنگ و ادبیّات عامّه است. همچنین اکنون عضو تحریریه درفصل نامۀ نقد ادبی و 
پژوهش های ادبی و فنون ادبی اصفهان می باشد. همچنین داوری بیش از 16 مجله و نشریات 
پژوهشی دانشگاه ها و انجمن ها و نهادهای آموزشی مختلف را عهده دار است. وی درکنار ده ها 
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سخنرانی در مجامع علمی و همایش ها، تا کنون بیش از 150 مقالۀ علمی و پژوهشی در مجلات 
منتشر کرده است که عناوین مقالات پرمحتوای مزبور در سایت اینترنتی مشارالیه منعکس و 

اهل تحقیق را بهره مند می سازد.  
استاد دکتر ذوالفقاری تا کنون 17 جایزه و لوح تقدیر جشنواره های داخلی و خارجی دریافت 
بیاموزیم(،  )فارسی   1384 خوارزمی،  بین المللی  جشنوارۀ  نوزدهمین  جمله  از  است،  داشته 
برگزیدۀ  سال،  کتاب  تقدیری  کتاب  رشد،  کتاب های  جشنوارۀ  پنجمین  و  چهارمین  سومین، 

سمنان.  استان  مؤلفان 
بازدید  اتریش ،  به  سفر  جمله  از  داشته ،  کشور  از  خارج  به  نیز  علمی  سفر  چندین  ایشان 
از فعالیّت های مدارس ایرانی ، 1380، سفر به نیویورک و شرکت در پنجمین همایش شورای 
گسترش زبان فارسی درامریکای شمالی ، سفر به چین و باز آموزی استادان فارسی کرسی های 

و هند . روسیه  ترکیه ،  به  تحقیقاتی  دانشگاه های چین ، سفرهای  فارسی 
کرده  اجرا  تحقیقاتی  طرح   30 کنون  تا  و  است  پژوهش  گرانقدر ،  استاد  این  کاراصلی 
است . دکترذوالفقاری با تأسیس دفتر تدوین ضرب المثل های فارسی )تأسیس از سال 1380( ، 
فرهنگ جامع و بزرگ امثال فارسی را منتشر کرد . هم اکنون کار تدوین دایره المعارف داستان های 
فارسی را با همکاری دکتر محمّد پارسانسب به انجام رسانیده است . از طرح های اجرا شدۀ وی 
برنامۀ آموزش زبان فارسی به ملل مسلمان به سفارش سازمان اسلامی آیسسکو ، پروژۀ آموزش 
زبان فارسی به ایرانیان مقیم امریکا )کتاب ، کتاب کار، فیلم و نوارآموزش( به سفارش شورای 
گسترش زبان فارسی در امریکای شمالی ، طرح پیکره شناسی ضرب المثل های ایرانی و مطالعه 
پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  سفارش  عامّه  به  منظوم  ادبیّات  و  ایران  سرودهای  بومی  در 
کشور ، طرح الگوهای غیرمعیار در زبان مطبوعات ، به سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، تدوین برنامۀ درسی ، رشتۀ نسخه پژوهی ، زبان و ادبیّات عامّه ، ویراستاری به 
سفارش پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی وزارت علوم ، گزارش نقشۀ جامع علمی کشور در 
به  ایران  پهلوانی  افسانه های  فرهنگی ،  انقلاب  عالی  شورای  سفارش  فارسی به  ادبیّات  و  زبان 

سفارش پژوهشکدۀ فرهنگ ، هنر و ارتباطات . 

نوشته ها و آثار استاد ذوالفقاری
دکتر ذوالفقاری از پژوهشگران و استادان تلاشگر و پرکار عرصۀ ادبیّات فارسی است که خستگی را 
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به وجود خود راه نداده و به طوری که مشاهده می شود عمدۀ اوقات گرانبهای مشارالیه با تحقیق و 
تألیف سپری شده و آثاری تدوین کرده که برای مجامع آموزشی و علمی و دانشگاهی بسیار مغتنم و 
مورد استفاده می باشد و لازم است در این نوشته به تک تک آثار نفیس ایشان اشاره داشته باشیم تا 
اهل ادب و فرهنگ ، هرچه بیشتر با این چهرۀ علمی کشور و آثار ارجمندشان آشنایی حاصل کنند: 

الف . تألیفات
منظومه های عاشقانۀ ادب فارسی ، تهران ، نشر نیما 1374 چاپ دوّم 1383

فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی ، تهران ، انتشارات معین 2 جلد 1388
مکاتبات اداری ، وزارت کشاورزی . 1382

راهنمای درست نویسی ، وزارت جهاد کشاورزی . 1383
داستان های امثال ، نشر مازیار ، 1384 که تاکنون به چاپ هفتم رسیده است .  

سرّ دلبران ، نشر مازیار ، 1386
راهنمای ویراستاری و درست نویسی ، تهران ، نشر علم ، 1387

ادبیّات مکتبخانه ای ایران )با همکاری( 3جلد ،  نشر رشد آوران ، 1391
یکصد منظومه عاشقانۀ فارسی ، نشر رشد آوران ، 1392

فرهنگوارۀ نامه نگاری ، نشر چرخ ، 1392
شیوۀ نامه نگارش )با همکاری(  ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرّس ، 1392

ادبیّات عامّۀ ایران ، انتشارات سمت ، 1393
چهار درویش باهمکاری عباس سعیدی

باورهای عامیانۀ مردم ایران با همکاری علی اکبر شیری 
آب و هوا شناسی توریسم 

چهل داستان از چهل نویسندۀ معاصر - تهران ، نیما 1386

ب . کتب آموزشی 
کتاب های درسی زبان وادبیّات فارسی ) دورۀ دبستان ، دبیرستان و پیش دانشگاهی( 26 جلد ، 

وزارت آموزش و پرورش ، ) با همکاری( 
فارسی بیاموزیم ، ) آموزش فارسی به ایرانیان خارج از کشور ، 11 جلد ، انتشارات مدرسه به همراه 
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CD نوار و
زبان وادبیّات عمومی ) فارسی عمومی مراکز تربیت معلّم و دانشگاه های کشور( چاپ اوّل 1378 

چاپ دوّم 1381 – 1392 ، نشر رشد آوران . 
کتاب کارانشاء ونگارش )3جلد( ،  انتشارات اساطیر تهران ، 1375 و 1389

ج ، کتب گرد آوری :
هشت بهشت )گزیدۀ گلستان سعدی( ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ دوّم 1384

قاف غزل ، نشر چشمه 1383
فارسی ،  ادبیّات  و  زبان  آموزش  تهران، مجمع علمی  فارسی ،  ادبیّات  و  زبان  آموزش  قلمرو  در 

پرورش 1377 و  آموزش  وزارت  پژوهش  سازمان 
ادبیّات عامیانۀ ایران )مجموعه مقالات دکتر محمّد جعفر محجوب( نشر چشمه ، چاپ چهارم ، 1388

چهل داستان از چهل نویسندۀ معاصر ، چاپ ششم تهران ، نشر نیما ، 1384
پیغام اهل راز ، انتشارات پویش معاصر ، 1380

حافظ به روایت شهریار ، تهران ، نشر چشمه ، 1381
سریر سخن )مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیّات فارسی( ، مرکز تحقیقات 

زبان و ادبیّات فارسی ، 1384

د . کتب تصحیح 
چاه وصال )تصحیح و تحلیل و پژوهش( ، سراینده »میرزا احمد سند« ، تهران ، اهل قلم ، 1375

حافظ قدسی )با همکاری( ، تهران ، نشر چشمه  ، 1381
حسن و دل»فتاحی نیشابوری« )تصحیح با همکاری( ، نشر چشمه ، 1387

بهرام وگل اندام »صافی سبزواری« )تصحیح با همکاری( ، نشر چشمه ، 1387
معشوقۀ بنارس »خطای شوشتری )تصحیح با همکاری( ، نشر چشمه ، 1388

بدیع الزمان نامه ، ناشناس ، )تصحیح با همکاری( ، نشر چشمه ، 1387
وامق وعذرا »شعیب جوشقانی« ، )تصحیح  با همکاری( ، نشرچشمه،1387

خورشید آفرین و فلک ناز ، )تصحیح با همکاری( ، نشرچشمه 1388
لیلی و مجنون »مکتبی شیرازی« ، )تصحیح با همکاری( ، نشرچشمه 1389
هشت بهشت »امیرخسرو دهلوی«، )تصحیح با همکاری(، نشرچشمه 1391
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جامع التمثیل ، » محمّدعلی حبله رودی«، )تصحیح با همکاری، نشر معین 1390
روضه الشهداء »واعظ کاشفی« ، )تصحیح با همکاری( ، نشر معین 1390

هفت منظر »هاتفی خرجردی« ، )تصحیج باهمکاری( ، نشر رشد آوران 1392
بهار دانش ، »عنایت الله کنبوه« ، )تصحیح باهمکاری( ، نشر رشد آوران 1392

با نگاهی اجمالی به عناوین این مجموعه ها ، انسان به این امر واقف می شود که استاد ذوالفقاری 
علی رغم نرسیدن به سنین بالا ، در همین مدّت نسبتاً کوتاه ، آثار پرمحتوا و ارجمندی را برای 
محققان  و  دانشجویان  دانش آموزان ،  استناد  و  استفاده  مورد  که  آورده  فراهم  فارسی  ادبیّات 
و  تمجید  شایستۀ  جهت  هر  از  مشارالیه  زحمات  و  گرفته  قرار  دانشگاهی  و  علمی  محافل  و 

می باشد .  فوق العاده  قدرشناسی 

خدمات استاد ذوالفقاری به تاریخ و فرهنگ دامغان
به طوری که نوشته اند:

»یکی از دغدغه های وی مطالعات » دامغان شناسی« است . سلسه مقالات مشاهیر دامغان در 
هفته نامۀ کویر و طی 70 شماره ، گوشه ای از فرهنگ پربار مارا نشان می دهد و هم اکنون نیز 

مشغول گردآوری ادبیّات عامّۀ دامغان است « . 
درخصوص به سامان رساندن امر فوق ، استاد افرادی را در نظر گرفته و رهنمودهایی ارائه  و مقرر 
گردیده که این اشخاص برای جمع آوری فرهنگ عامّه به روستاهای مختلف رفته  و مطالعات و 
گفت وگوهایی با مردم داشته و حاصل تحقیقات و یادداشت ها را در مکانی ویژه گردآوری و نسبت به 
تدوین آن اقدام نمایند . در این رابطه استاد ذوالفقاری با مسئولان محترم شورای شهر و شهرستان 
مذاکره وگویا وعده داده بودند که مکانی را دراختیار آنان قرار دهند تا به این امر جامۀ عمل پوشانده 
شود . ولی مشخّص نیست که به چه علّت تا کنون محل مزبور در نظرگرفته نشده و این موضوع 
دور از انتظار است و لازم می نماید که دست اندرکاران شورا ، برای نشان دادن هر چه بهتر تاریخ و 
فرهنگ شهرستان همکاری مؤثر داشته و حتّی ایجاب می کند در این زمینه مساعدت های مالی 
کرده و زمینۀ سرافرازی بیش از پیش دامغان را فراهم کنند . همان گونه که در دیگر شهرهای کشور 
به ویژه شهرهای مجاور حرکت های افتخار آفرینی صورت پذیرفته است و سزاوار نیست ، این همّت 
و حرکت خودجوش که صرفاً از روی علاقه و اخلاص ایجاد شده ، با بی مهری و عدم تشویق مواجه 
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گردد. امید است این یادآوری موجب انگیزه و اقدامات لازم از جانب اولیای امور بشود . ان شاء الله .
از دیگرخدمات شایان توجه استاد ذوالفقاری به فرهنگ دامغان ، برای تسهیل در ارتقای  آگاهی 
حضرت  حسینیۀ  کتابخانۀ  تجهیز  علمی ،  گوناگون  رشته های  علاقه مندان  و  جوانان  دانش  و 
ابوالفضل علیه السلام است . بدین ترتیب که مشارالیه در دوران اشتغال در زادگاه خود ، همّتی 
مضاعف به خرج داده و با مراجعه به پایتخت و مشهد مقدّس و سایر شهرها ، کتاب های جامعی 
تهیّه و مجموعۀ عظیم  تاریخی و سایر رشته های علمی  و  وادبی  در موضوعات مختلف دینی 
ونادری گردآوری کرده اند که هم اکنون کتابخانۀ مزبور از هرحیث مجهز و نه تنها دراستان ،  بلکه 
در منطقه تا مشهد مقدّس ، منحصر به فرد بوده و دارای نسخه های نفیسی است که برای محقّقان 
آن ناحیه و سایر پژوهشگران مرجعی مطمئن محسوب می شود . البته باید متدکّر شویم که دراین 
رابطه مساعدت و همکاری هیأت امناء حسینیه نیز مؤثر بوده ، ولی چنانچه بینش وکوشش و 
نمی گرفت .  شکل  فعلی  صورت  به  مزبور  کتابخانۀ  نمی کرد ،  یاری  ذولفقاری   استاد  مجاهدت 
همچنین یادآور می شود که استاد ذوالفقاری از اعضای اصلی و مؤثر مجموعۀ فرهنگی و آموزشی 

حسینیۀ مزبور بوده اند و در زمینۀ نشریات آن نقش اساسی و پرثمری داشتند . 
یکی از اقدامات ارزنده و بسیار مفید ایشان جمع آوری و یادداشت مجموعۀ  »واژه نامۀ گویش 
دامغانی« است . این مجموعه حاوی بیش از 800 واژۀ محلی دامغان با اعراب و آوانگاری و معنی 

به همراه توضیحاتی در باب گویش مردم دامغان است . 
این مجموعۀ پرارزش درجلد یازدهم »پژوهش های ایرانشناسی« )ناموارۀ دکتر محمود افشار( 
انتشارات موقوفات دکتر افشار در تهران ، از صفحۀ 420 الی 441 به  چاپ 1378 در سلسله 
چاپ رسیده است . نگارنده هیج گاه فراموش نمی کند ، زمانی را که شادروان استاد»ایرج افشار« و 
همراهان در سفر پاییزی خود به نقاط مختلف ، شبی را در گنبدکاووس افتخار میزبانی ایشان را 
داشتم و مجموعۀ مزبور همان روزها به دست مشارالیه رسیده بود و ضمن اظهار مسرّت از وصول 

آن ، نسبت به استاد ذوالفقاری در تدوین مجموعۀ فوق ستایش و قدردانی فوق العاده داشتند .
در  و  کرده  اقدام  یاد شده  واژه نامۀ  تکمیل  برای  استاد  که  دارد  انتتظار  و  است  امیدوار  حقیر 

گیرد . قرار  بیشتر  استفادۀ  مورد  تا  نمایند  منتشر  و  چاپ  ویژه  مجموعه ای 
به طوری که اشاره گردید ، جناب ذوالفقاری از سال 1371 تا چند سال متوالی سردبیر هفته نامۀ 
کویر بودند و در این مدّت سعی داشتند با صاحبان اندیشه و قلم در سطح استان و نقاط دیگر ، 
ارتباط برقرار کرده و آنان را به همکاری با نشریه تشویق نمایند . در ضمن شخص ایشان نیز در 
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زمینۀ ارائۀ مقالات قومس شناسی نقش ارزنده ای داشتند .
در اینجا نیز باید اشاره نماید که سلسله مقالات مشاهیر دامغان و استان ، خوانندگان را با بسیاری 
از بزرگان آشنا کرد که در گذشته فقط اسمی از آنان در متون مربوط به منطقه و دامغان درج 
شده و از چگونگی احوال و آثارشان اطلاعات مختصری داشتیم و جناب ذوالفقاری با مطالعات 
از  با بزرگان خودشان بیشتر  این سامان را  مداوم و تحقیقات دقیقی که داشته و دارند مردم 
همیشه آشنا نمودند ، از جملۀ نامداران دامغان ، خاندان معروف »قاضی القضات ابوعبدالله دامغانی 
کبیر« است که وی و بیست و یک تن از فرزندان و نوادگانش در دورۀ خلفای عباسی مدّت 250 
سال منصب قاضی القضات بغداد را عهده دار بوده اند وآقای ذوالفقاری مجموعۀ کامل احوال این 
بزرگان را علاوه بر چاپ در هفته نامۀ کویر به فصل نامۀ » فرهنگ قومس« سپردند که در شمارۀ 
اوّل و دوّم )مسلسل 18و17( پاییز و زمستان 1380 نشریۀ مزبور به چاپ رسیده و علاقه مندان 

و اهل تحقیق بایستی به مأخذ فوق مراجعه نمایند .
نکته ای که باید متذکّر شود ، عدم معرّفی کامل این خاندان درکتب تاریخی دامغان و سایر متون 
محسوب  جامع  مأخذی  که  حقیقت  عبدالرفیع  استاد  تألیف  قومس«  »تاریخ  جمله  از  منطقه 
شده ، می باشد و تنها استاد ذوالفقاری با پژوهش های مستمر و مراجعه به 25 یادداشت و 43 
مأخذ معتبر ، توانسته است شرح حال نسبتاً جامعی از این خاندان دانشمند و پرافتخار تهیّه و 
در دسترس محقّقان قرار دهد و بدینوسیله سرافرازی دامغان را به داشتن چنین رجال نام آوری 

درتاریخ ، هرچه بهتر و بیشتر آشکار نماید . 
با کوشش پیگیر و مجاهدت استاد ذوالفقاری از شرح احوال  از بزرگان دامغان که  یکی دیگر 
بن  نصرالله  بن  »افتخارالدین محمّد  آگاهی حاصل گردیده ،  کامل  به طور  تا حدودی  وآثارش 
الدامغانی«  عالم کامل ، مفسّر و مصنّف و حکیم و دانشمند و شاعر نامدار قرن هشتم هجری 
قمری است که قبل از تحقیقات آقای ذوالفقاری ، درکتب تاریخ و نیز تذکرۀ شعرای دامغان فقط 
به نام » افتخارالدین دامغانی« و ثبت یک غزل از وی یاد شده ، درحالی که طبق مآخذ به دست 
آمده توسط مشارالیه ، از جمله به نقل از مؤلف »هزارمزار« که ترجمۀ » شدالازار« است در احوال 

افتخارالدین آورده است: 
»مولانا افتخارالدین دامغانی، عالمی عامل و عابد و فاضل ، استادی جامع که اقسام علوم معرفت 
فائز و سابق  او  بیان تفسیر  به  تقریر می آورد و فضلا  به دقیقه ها معلوم و معقول در تحریر و 
و  درس  از  تعالی  بندگان حق  و  می کرد   وعبادت  تذکیر  و  علم  عمرخود صرف  و  می گشتند 
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تصنیف و افادۀ او نفع می گرفتند و طلبه از علم شافی و عقل کامل او طلب یاری و استعانت و 
استقامت می نمودند . خیلی کس از شاخه های فصاحت او گل بیان چیده اند و کشف اسرار معانی 
قرآن بر طبق مفضل او دیده  اندرکتاب کشف نوشته است و کتاب فتوی سعی بلیغ در آن نموده 
و دامن افتخار بر علماء زمان فشانده و سبب عنایت حق تعالی و هدایت وی کفایت علمی وقایت 
شرع محمّدی )ص( کرده و بر ملتّ حنفه ثابت بود و رعایت ازمنه و امکنه برطبق سبیل شرع 
می گذرانید و اینها از فضل خدای عزّوجلّ است و هرکه را می خواهد می دهد و» ذلک فضل الله 

یؤتیه من یشاءالله ذولفضل العظیم« . 
آن چنان که از عبارا ت بالا برمی آید ، افتخارالدین حنفی مذهب و براین عقیده ثابت بوده است . 
وی علاوه برتصنیف و تألیف به تدریس و تربیت طالبان علم نیز همّت گماشت و این احتمال نیز 

وجود دارد که وی یکی از اساتید »حافظ« درتفسیر بوده باشد . 
افتخارالدین برما معلوم می دارد که بیشتر در تفسیر قرآن تبحر  از  تألیفات به جا مانده  آثار و 

داشته و چندین تفسیر نیز بر قرآن داشته است .
عدد تألیفات افتخارالدین دامغانی بالغ بر 100 جلد می باشد که آقای ذوالفقاری به 17 عنوان 
آن اشاره کرده که از جمله مثنوی »روشنایی نامه« شامل 516 بیت و نسخه ای است منحصر 
به فرد که در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران محفوظ و استاد نسخۀ عکسی آن را از کتابخانۀ 
مزبور تهیّه و تصحیح و این اثر گرانقدر را درجلد هشتم ناموارۀ دکتر محمود افشار از انتشارات 
سال 1373 موقوفات دکتر افشار ، از صفحۀ 4300 الی 4325 به چاپ رسانده است که مشتاقان 
بایستی به مأخذ فوق مراجعه و متن کامل را مطالعه و  به این امر واقف شوند که دامغان چه 
شخصیّت بزرگی را دردامان خود پرورش داده و ما اکثراً از کمالات فوق العادۀ وی بی اطلاع بودیم 
و پژوهش های صمیمانه و پرحوصلۀ استاد ذوالفقاری درسال های اخیر ، ما را از نعمت وجودی 
وآثار آن شخصیّت والا آگاه نموده و باید قدرشناس و سپاسگزار زحمات خستگی ناپذیر این وجود 
گرانمایه و فرزانه باشیم و از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان سلامتی و توفیق و طول عمر و 
سرافرازی روزافزون مسئلت نماییم تا دانشجویان و دانش پژوهان و جامعۀ علمی وادبی ، از آثار 

ابداعی و پرمایۀ مشارالیه بهرۀ کامل حاصل نمایند  . بمنّه وکرمه .
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                     به نام خداوند جان آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین

امروز، برای بزرگداشت انسان بزرگ و هدفمندی گردآمده ایم که پیکرۀ شخصیت خویش را چنان 
تراش داده است که اگر عمری با او باشی، پنداری لحظه ای گذراست و اگر لحظه ای بدون او 
باشی، عمریست که بیهوده می گذرد. اکنون، نوشتن برای من سخت است، نمی دانم تو را چه 

بخوانم، برادر پدر! دوست! استاد! معلم زندگی...!
برای هر کس که تو را می شناسد، امروز تنها گوشۀ کوچکی در دفتر خاطرات نیست که با غروب 
خورشید و طلوع فردا قافیه را ببازد، امروز تک تک ما آمده ایم تا تلاشت را برای ادبیات این 
مرزوبوم ستایش کنیم، آمده ایم تا وجود متواضعت را ارج نهیم تا همت بلندت را سپاس گوییم، 

آمده ایم تا ترا به فرزندانمان بشناسانیم.
امروز، واژه ها کم آورده اند، در روزگاری که عبارات و اصطلاحات گم گشته و رنگ باخته اند، 
و  افکار  توانایت،  به دست  که  قلمی  آن  زیبا  و چه  است  غنیمتی  قدرت  گران  بی شک حضور 

مباهات گشت. باعث  و  آورد  را روی کاغذ  اندیشه هایت 
ای کاش، فرزندان کویر بدانند که اگر ادبیات کهن، جان داشت، به رسم ادب در برابرت سر 
تعظیم فرود می آورد، اما امروز من بوسه بر دستانت می¬زنم که عاشقانه فرهنگ و ادب کهن 

شهر و کشورم را محافظت و گنجینه کردی.
ناب  جنس  از  انسانی  هستی.  ام  جامعه  ادب  و  فرهنگ  تکیه گاه  تنهایی  به  تو  من،  زمانۀ  در 
و  ها  واژه  ویراستن  که  گویم  می  سپاس  را  تو  نجابت.  و  شرافت  تعهد،  مسئولیت-پذیری، 

آموختی. من  به  را  اندیشه هایم 
وجود نازنینت، آرامش دل مردمانی باد که در جای جای کویر تو را و تلاش ماندگارت را به نظاره 

نشسته اند و می ستایند.

با احترام
سمیه ذوالفقاری1 بهمن 1396

1. برادر زاده دکتر حسن ذوالفقاری
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موسي)ع( و شبان
نگاهي ساختاري به داستان موسي)ع( و شبان مثنوي ، عناصر داستاني و مآخذ و 

نظایر آن.1

چکیده
در  آن  نظیره  هاي  و  شبان  و  موسي)ع(  داستان  مآخذ  بررسي  و  تشریح  ضمن  مقاله  این  در 
با  را  و شبان  )ع(  از موسي  متأثر  داستان مکتب خانه  اي  ملل، مشخصاً دو  و سایر  ایران  ادبیات 
نگاهي  با  سپس  مي  کنیم  بررسي  و  معرفي  شبان ،  مهماني  و  سنگ تراش  و  موسي)ع(  نام هاي 
ساختارشناسانه، عناصرداستان؛ چون: پیرنگ، شخصیت، گفت  و گو، زاویه دید، روایت، لحن، مکان 

به شگردهاي داستان  پردازي مولانا مي  کاویم. توجّه  با  را  زمان  و 
تکیه   ي اصلي مقاله بر جنبه  هاي ساختاري است نه محتوایي که بررسي محتواي داستان خود 
و  نمادین  برخي جنبه  هاي  به  ناگزیر  تبیین ساختار داستان  لیکن در  بحث دیگري مي  طلبد، 
محتوایي نیز تا حد ضرور و مقدور اشاره مي  شود. همچنین بخش عمده  اي از مقاله به کاوش هاي 
اثر علامه  مثنوي  مأخذ قصص  بر  تکمله  اي  تا هم  اختصاص مي  یابد  مأخذیابي  و  متن  شناسي 

فروزانفر باشد و هم یافته  هاي نو در زمینه  ي داستان .

کلید واژه  ها: مثنوي ، موسي)ع( و شبان، مولوي، عناصر داستان، تحلیل ساختاري

1. طرح بحث
 یکي از داستان  هاي معروف، مهم و کلیدي مثنوي مولوي، موسي)ع( و شبان است. اهمیت این 
داستان چنان بوده که همواره یکي از متون درسي به  شمار مي  رفته است؛ چنانکه این داستان 
در فاصله زماني سال  هاي 1342-1380 در کتاب  فارسي پنجم دبستان و از سال 1380 تاکنون 
درکتاب ادبیات فارسي سوم دبیرستان از جمله متون درسي بوده است. همچنین مفاهیم والاي 
داستا ن  هاي  از  یکي  به  را  داستان  این  مولانا،  دیني  متفاوت  و  عمیق  اندیشه  هاي  و  داستان 

1- فصلنامه پژوهش هاي ادبی. پاییز 1386. دوره 4 شماره 17 از صفحه 35 تا صفحه. 62 

http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=18238
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=18238
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=18238
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1142
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چالش برانگیز تبدیل کرده است. این نکته و نکات دیگر که در مقاله بدان اشاره مي  کنیم ، ضرورت 
نگاهي نو به این داستان را  دوچندان مي  کند. داستان موسي)ع( و شبان در دفتر دوم )1720-
1815( و ضمن 95 بیت با عنوان »انکار کردن موسي)ع( علیه السّلام بر مناجات شبان« آمده 
است. مولوي داستان را پس از آن نقل مي  کند که آن را شاهد مثالي براي نشان دادن تصویر 

کوتاه فکران درباره  ي پروردگار قرار مي  دهد. سه بیت قبل از داستان این چنین است:
ـــما ـــر ش ـــم از ذک ـــه پاک ـــت اگر چ ـــاگف ـــرا تصویره ـــر م ـــق م ـــت لای نیس
بی مثـــاللیـــک هرگـــز مســـت تصویـــر و خیـــال را  مـــا  ذات  نیابـــد  در 
وصـــف شـــاهانه از آن هـــا خالـــص اســـتذکـــر جســـمانیه خیـــال ناقـــص اســـت

)1718 -1716/2(  
 »گویا ماجراي عبدالصالح )خضر( و موسي)ع( به مولانا چنین مجالي داده است که حکایتي بر
سازد و در اثناي آن اصحاب شریعت و طریقت را با هم مقایسه کند« )زماني، 1385: 436(

خلاصه  ي داستان چنین است:
حضرت موسي)ع( شباني را در راهي مي  بیند که در مناجات خود سخناني کفرآمیز مي  گوید. 
موسي)ع( از شبان مي  پرسد این سخنان را درباره چه کسي مي  گوید. شبان مي  گوید درباره  ي 
آن کس که ما را آفرید. موسي)ع( شبان را خیره  سر و کافر مي  داند و او را سرزنش  ها مي  کند 
و مطالب مهمي چون حقایق توحید، صفات ثبوتیه و سلبیه  ي حق را براي او شرح مي  دهد و 
مي  خواهد با هزار زبان، شبان ساده  دل را که از سر اخلاص و درخور فهم خود با خدا راز و نیاز 
مي  کرده، قانع کند که سخنانش کفرآمیز، مایه  ي عذاب و زیر و رو کننده  ي جهان و آتش  زننده  ي 
هستي است. شبان در برابر این سرزنش  هاي سخت، آن  هم از زبان پیامبر اولوالعزم و گرانقدري 
چون موسي)ع( ، اظهار پشیماني مي  کند و جامه دران راهي بیابان مي  شود. امّا از آن سو خداوند 
منش و روش موسي)ع( را نمي  پسندد و به علت دل شکستن شبان بی نوا، او را مورد عتاب و 
خطاب قرار مي  دهد که »بنده  ي ما را چرا کردي جدا؟« و به او تذکر مي  دهد هر کس براي ارتباط 
تا سوخته جاني فرق  هاست.  آداب داني  از  افراد برمي  گردد و  به نیت  زباني دارد و گفتار  با حق 

موسي)ع( که چنین مي  بیند، در پي چوپان مي  دود و او را مي  یابد و م ژده مي  دهد که:
 هیچ آدابي و ترتیبي مجو          هرچه مي  خواهد دل تنگت بگو

امّا شبان که دگرگون شده خود را به سدره المنتهي رسیده مي  داند که حالش برون از گفتنست.
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مولانا در دو جاي دیگر مثنوي نیز به داستان موسي)ع( و شبان اشاره مي  کند؛ اوّل در دفتر پنجم 
هنگامي که مولانا هنگام نیایش، متوجّه  ي نارسایي تمثیل خویش مي  شود، چنین مي  گوید:

خـــاک بـــر فـــرق مـــن و تمثیـــل مـــناي بـــرون از وهـــم و قـــال و قیـــل مـــن
ـــت ـــر خوش ـــکیبد ز تصوی ـــده نش هـــر دمـــت گویـــد کـــه جانـــم مفرشـــتبن
ـــم مـــن از پیراهنـــت ـــا شـــپش جوی چارقـــت دوزم ببوســـم دامنـــتت

)3321 -3318 /5(
و در دفتر ششم نیز آن جا که ابوبکر در خطاب به پیامبر به جنبه  ي تشبیهي مدح و نیایش اشاره 

مي  کند به گونه  اي خود را با موسي)ع( و شبان دفتر دوم هم سان مي  بیند: )توکلي، 1383: 71(
هســـت ایـــن نســـبت به تـــو قـــدح و هجاهســـت ایـــن نســـبت به مـــن مـــدح و ثنا
ـــلیم ـــان س ـــرد چوپ ـــدح م ـــو م ـــمهمچ ـــي)ع( کلی ـــش موس ـــدا را پی مرخ
ـــمکـــه بجویـــم اشپشـــت، شـــیرت دهـــم ـــت نه ـــن و پیش ـــت دوزم م چارق

)1092 -1091 /6(

2. پیشینه
درباره  ي مفاهیم و مضامین و محتواي داستان موسي)ع( و شبان به طور مستقل مقاله  ي دکتر 
عبدالکریم سروش )سروش: 1371( با عنوان »رازهاي نهان در داستان موسي)ع( و شبان« را 
مي  توان معرفي کرد که بعدها در کتاب قمار عاشقانه )1379( چاپ شد. این بررسي بیشتر به 
لحاظ محتوا و درون مایه  ي داستان و مخصوصاً با تکیه به نیایش است. البته نویسنده به تحلیل 
شخصیت  هاي داستاني به صورت تقابلي نیز مي  پردازد. همچنین مقاله »موسي و شبان« نوشته 

علي اصغر مظهري )1367( نیز تنها به ابعاد محتوایي مقاله مي  پردازد.
دکتر زرین کوب در کتاب بحر در کوزه )1368: 58-60( در ذیل بیان داستان  هاي انبیا اشاره اي گذرا 
به مفاهیم کلیدي داستان دارد. همچنین در کتاب نردبان شکسته )زرینکوب ،1384: 299-289(
که شرح و تحلیل دفتر اول و دوم مثنوي است، به تحلیل ابعاد محتوایي داستان مي  پردازد. پیش از 
وي علامه فروزانفر در کتاب مآخذ قصص و تمثیلات مثنوي )1333( به مآخذ داستان اشاره مي  کند. 
در مقاله »حکایت آن مرد چوپان و درد بودن« )طهماسبي،1372( نویسنده به تحلیل محتواي 
داستان مي  پردازد و داستان را از این زاویه بررسي مي  کند که در داستان موسي و شبان، علاوه بر 
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این که سیر تطور و دگرگوني نسل  ها بیان مي شود، جسارت »بودن« و زیستن تصویر مي گردد. 
در  را  اشتیاق سوزان خود  بهانه  به همین  و  نفس مي پردازد  به حدیث  داستان  دراین  مولوي 
جست وجوي مدام حقیقت شرح مي  دهد . محمد قراگوزلونیز در مقاله »گفتمان تساهل از زبان 
جلال الدین محمد بلخي« )1378( از زاویه تساهل مولانا در این داستان و به مناسبت مسائل 

جاري سیاسي به مسأله مي  پردازد.
عرفاني«  متون  در  شبان  و  »موسي)ع(  شیمل  آنه  ماري  سخنراني  هاي  از  یکي  عنوان  گرچه 
هم خواني  سخنراني  موضوع  با  عنوان  پراکنده،  اشاره ي  چند  جز  لیکن  است،  )شیمل:1383( 
ندارد. در مقاله ي »مقایسه  ي داستان موسي)ع( و شبان با موسي)ع( و سنگ تراش عبیدزاکاني« 
)پیریاني، 1381( اساساً مولف با فرض این که داستان سنگ تراش از آنِ عبیدزاکاني است، به 
نقد آن پرداخته و با داستان موسي)ع( و شبان به لحاظ معاني و الفاظ مقایسه  اي البته بسیار 
ناقص و ابتدایي کرده است؛ در حالی که اساساً مؤلف در اصل انتساب دچار خطاي فاحش شده و 
داستان نازل سنگتراش را از آن عبید دانسته است . در نگاه اول می توان تفاوت کلام عبید را با 
این منظومه  ي کودکانه مربوط به عصر قاجار ،چه به لحاظ محتوایي ، چه زباني و سبکي دریافت . 
در تفاسیر و شروح مثنوي نیز تنها در حد مقدور و معرفي به داستان پرداخته شده است. در هیچ 
یک از منابع یاد شده و همچنین کتابشناسي مولوي، در مورد ساختار داستاني ، ریشه  یابي روایات 

و مقایسه آن ها تحقیقي انجام نشده است و این مقاله در نوع خود، تازگي  هایي دارد.

3. مأخذ داستان 
)میرصادقي،1364:  ماست«  تمثیلي  قصه  هاي  از  بسیاري  منبع  واسطوره  »دین  که  ازآن جایي 
207( این داستان مولانا هم مثل بسیاري از داستان  هاي او ریشه  ي دیني و اسطوره اي دارد. این 
داستان ازجمله داستان  هاي مربوط به حضرت موسي )ع( است . داستان  هاي حضرت موسي)ع( 
در ادب فارسي بازتاب گسترده ي داشته است ، اما این داستان به همین شکل در متون ادب 

فارسي یا کتب دیگر نیامده و صرفاً زاده   ي تخیل مولاناست .
»واقعیت این است که داستان برخورد موسي و یک چوپان گمنام، زاده تفکر قدرتمند مولوي، و 
نشان دهنده حال وهواي خود اوست. هیچ مأخذي وجود ندارد که داستان را این گونه بیان کند ، 
نه در تورات و نه در هیچ یک از آثار دیگر عهد عتیق . همچنین هیچ گونه قید زمان و مکان هم 
در این داستان وجود ندارد که در چه زماني موسي با آن چوپان روبه رو شد، یا در چه مکاني آن 
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چوپان براي خداوند سرود گفت . مولوي هم مانند هر هنرمند بزرگ دیگري اسطوره مي آفریند.« 
)طهماسبي، 137 :27(

روایت  هاي  است.  باره ي ماخذ داستان کرده  فروزانفر )1376: 195( گمانه  زني  هایي در  استاد 
نزدیک به داستان به شرح زیر است:

1-3. روایت ابن عبدربه
فروزانفر )1376: 195( ظاهراً مأخذ این داستان را حکایتي در عقدالفرید )ابن عبدربه: 4/ 205( 

مي  داند. شرح داستان چنین است:
پارساي جاهلي از بني  اسرائیل در صومعه به عبادت مشغول است. وي الاغي دارد که در اطراف 
صومعه چرا مي  کند. روزي هنگام عبادت ، الاغ را مشغول چرا مي  بیند. درحال مناجات با خدا 
مي  گوید: خدایا، تو هم اگر الاغي داري حاضرم آن را با الاغ  هاي خود به چرا ببرم و این کار 
زحمتي برایم ندارد. پیامبر وقت وي را به خاطر چنین سخناني سرزنش مي  کند.  مرد اندوهگین 
مي  شود. خداوند به آن پیامبر وحي مي  کند که او را به حال خود بگذار؛ زیرا هر کس به میزان 

عقلي که دارد پاداش مي  بیند. 

2-3. روایت ابن ابی الحدید
همین روایت با اندکي تفاوت در شرح نهج  البلاغه )ابن ابي الحدید، 1965: 4/ 267( نقل شده 

است:
حضرت موسي)ع( با مردي از بني  اسرائیل همسفر مي  شود که سجده  هاي طولاني مي  کند و چون 
به علفزاري مي  رسند، مرد آرزو مي  کند، خداوند الاغي مي  داشت تا آن را مي  چراند که موسي )ع( 
با شنیدن این سخنان ، او را سرزنش مي  کند . مرد تا مدت  ها چشم به زمین مي  دوزد که در نهایت 

از خداوند به موسي)ع( وحي مي  رسد که بنده مرا از چنان گفتاري نهي نکن.
این روایت در عیون الاخبار )ابن قتیبه: 2/ 38( و ربیع الابرار )باب الجنون و الحمق( و اللآلي 

المصنوعه )سیوطي: 1/ 132( به همین شکل آمده است. )فروزانفر، 1376: 196(

3-3. روایت حلیه الاولیا
در کتاب حلیه الاولیا )حافظ ابونعیم، 1378: 3/ 223( )به نقل از فروزانفر، 1376: 196( روایت 
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چنین نقل شده است: 
یکي از پیامبران به امت خود دستور مي  دهد هر یک چیزي به خداوند قرض دهند. یکي از آنان 
حاضر مي  شود تنها کیسه  ي کاه الاغش را بدهد و همین سخنان را در نماز و دعایش بر زبان 
مي  راند که پیامبر وقت وي را نهي مي  کند و وحي مي  رسد که این مرد با درخواست  هایش روز ي 

چندین بار مرا مي  خنداند!

4-3. روایت ابوالفتوح
در تفسیر ابوالفتوح )رازي، 1304: 2/ 179(نیز )به نقل از فروزانفر، 1376: 197( داستاني به 

شرح زیر آمده است:
یک روز رسول علیه  السلام نماز بامداد مي  گزارد، اعرابي که او را قریب عهد بود به اسلام در قفاي 
رسول نماز مي  کرد. رسول علیه  السلام سوره  ي والنّازعات مي  خواند تا به این جا رسید که خداي 
ُّکُمُ الاْعْليَ، اعرابي از سر اعتقاد پاک و عصبیت دین،  تعالي از فرعون خبر کرد که او گفت: انَاَ رَب
طاقت نداشت تا در نماز گفت کَذِبَ اِبْنُ الزَّانِیَهِ چون رسول علیه  السلام  سلام باز داد ، اصحاب 
روي به ملامت در او نهادند و گفتند نماز تباه کردي و در نماز سخن گفتي و سوء ادب کار 
بستي، که در مسجد در نماز حضرت رسول فحش گفتي. اعرابي باز ماند. جبرئیل آمد و گفت: 
خدایت سلام مي  کند و مي  گوید این قوم را تا زبان ملامت از او کوتاه کنند که من آنچه او گفت 

از فحش از او به تسبیح و تهلیل برگرفتم.
این روایت نیز نمونه  اي از »زهد عوامانه« و »نیت پاک عوام« است که گرچه در جزئیات شباهتي 
با روایات گذشته ندارد؛ لیکن در کلیات و بن مایه  ها شباهتي با داستان موسي)ع( و شبان مي  یابد.

5-3.روایت غزالي
زرین کوب )1376: 60( گمان مي  کند داستان موسي)ع( و شبان مأخوذ از مناجات »برخ اسود« 
باشد که امام محمد غزالي آن را در احیاءالعلوم الدین )1939: 4/ 244( نقل کرده است. داستان 
برخ در ترجمه  ي احیاءالعلوم در نیمه دوم از ربع منجیات )خوارزمي، 1358: 950( به تفصیل 
آمده است. غزالي این داستان را براي مناجات گروهي شاهد مثال مي  آورد که ظاهر آن کفر 
است امّا چون از زبان کسي رانده مي  شود که در مقام اُنس است ، مقبول است . خلاصه  ي داستان 

»برخ زاهد« چنین است:
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وقتي قوم موسي)ع( هفت سال به قحطي مبتلا هستند و موسي)ع( هفتاد هزار بار طلب باران 
مي  کند و اجابت نمي  شود، حق  تعالي از وي مي  خواهد از برخ سیاه بخواهد که طلب باران کند. 
موسي)ع( به دنبال او مي  رود و کسي او را نمي  شناسد تا آن که روزي حضرت، بنده اي سیاه را 
بین راه مي  بیند که گلیمي بر گردن دارد و آثار سجده در چشمان وي پیداست. موسي)ع(  وي 
را مي  شناسد و از او می خواهد طلب باران کند. وي با درخواست موسي)ع( با درشتي فراوان با 

خداوند سخن مي  گوید و طلب باران مي  کند.
در حال باران مي  بارد؛ چنان که »حق تعالي در نیم روز گیاه رویانید و چنان ببارید که به زانو 
برسید« موسي)ع( که تحمل آن چنان درشت گویي را ندارد قصد مي  کند برخ را برنجاند که حق 
تعالي به او وحي مي  کند که »برخ هر روز سه بار مرا به ضخک آرد، اي چیزي گوید و کند که 

مخلوقان را از آن جاي خنده باشد!«

6-3. روایت عطار
داستان برخ زاهد در قوت القلوب )مکيّ، 1310: 2/ 54( و مصیبت  نامه )عطار، 1380: 83-85( نیز 

آمده است. عطار نام برخ را برخ اسود مي  داند که هدف غایي لطف الهي نسبت به او آن است که :

ـــار ـــر روزي ســـه ب ـــا را او به ـــارلطـــف م ـــرگ به ـــو گلب ـــد چ ـــي بخندان م
کار تـــو نیســـت ایـــن ولیکن کار اوســـتلطـــف مـــا را خنـــده از گفتـــار اوســـت

و چنین نتیجه مي  گیرد:
ـــه ـــت از ال ـــت یاف ـــي خاصی ـــر کس بود این خاصیت برخ سیاه )همان: 85(ه
کار تـــو نیســـت ایـــن ولیکن کار اوســـتلطـــف مـــا را خنـــده از گفتـــار اوســـت

مولانا با توجّه به روایت  هاي یاد شده داستان را چنان که شیوه  ي اوست، به گونه  اي لطیف  تر 
مي  کند.  بازسازي 

آن چه در سه روایت گذشته در مورد تجسم خداوند و نسبت دادن الاغي به او و آرزوي کاه بردن 
براي الاغ خداوند، بي  ارتباط با برخي عقاید حنبلیان نیست ؛چنان که نویسنده  ي کتاب زهره الربیع 
)جزایري، 1361: 191( بدون ذکر مأخذ در مباحثه میان مالکي و حنبلي مي  نویسد: »مالکي به 
حنبلي طعن می زند که مذهب تواین است که خدا جسم است بر عرش نشسته و به قدر چهار 
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انگشت از عرش بالاتر است. هر شب جمعه پایین مي  آید و به آسمان دنیا بر الاغي سوار است و 
علماي حنابله بر پشت بام  هاي مساجد معالف مي  سازند و کاه و جو در آن ها مي  گذارند که الاغ 

خداي ایشان بخورد.«
به  اعتقاد  این  دادن  نسبت  مي  کنم  »گمان  مي  نویسد:  باره  این  در  شهیدي  جعفر  سید  دکتر 
همه  ي حنبلیان بي  اساس است. بعید نیست بعض عوام حنبلي و کرامیّه را چنین اعتقادي بوده 

است.« )شهیدي، 1380: 5/ 341(

4. نظیره  هاي داستان
پس از مولوي در داستان  هاي فارسي پنج نظیره براي داستان مولانا  دیده مي  شود:

1-4. پس از مولانا فرزندش، بهاءالدین محمد، در کتاب انتها نامه )تألیف 690ق( داستان را عیناً 
در 30 بیت )ابیات 1175- 1194 و 1280- 1289( و بدون هیچ دخل و تصرفی می آورد. 

ذکر چند بیت از آغاز این منظومه، برای قیاس کافی است: 

نشــنیده ای مگــر  موســی   قصّــۀ 
کلیــم موســی  روز  یــک   ناگهــان 
 کوبــه عشــق و ذوق می گفــت ای خدا
 تــا کنــم تیمارهــا از عیــن جــان
 چارقــت دوزم شــپش هایت کشــم

پیچیــده ای آن  از  رویــی  گــدا   در 
ــلیم ــی س ــد چوپان ــه دی ــذر گ ــر گ  ب
ــا ــود بی ــی خ ــش ره ــن پی  لطــف ک
 هــم کنــم مهمانیــت بــا شــیر و نــان
 هرچــه دارم جملــه پیــش تــو کشــم

)بیت های 1179-1175(        
2-4. روایت دقایق الطریق

کتاب دقایق الطریق اثر احمد رومي )تولد 675( است که مؤلف شش دهه پس از مولانا عین 
داستان را به منظور بیان لزوم سوز داشتن طاعات و عبادات مي آورد. داستان اساساً فاقد روح و 
بیان مؤثر و کاملًا تقلیدي است. نقل مناجات شبان از این کتاب ، خود گویاي نازل بودن سطح 

گفتار شاعر است:

ـــا ـــو کج ـــي ت ـــن کجای ـــداي م ـــا مـــن نمـــااي خ ـــه  ي خـــود از کـــرم ب خان
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گـــه پنیـــر و مســـکه و گـــه شـــیر خـــامتـــا تـــو را من هدیـــه آرم صبح و شـــام
روغنیـــن نان  هـــاي  آرم  گـــه قـــروت جوغـــرات اي نازنیـــنگاه 
آورم بریـــان  گاه  حلـــوا  آورمگاه  آن  آرزو  داري  هرچـــه 
ـــان ـــدر زم ـــود ان ـــاره ش ـــت ارپ چـرم بنهـم دوزمـش بـا ریسـمان )ص 41(کفش

3-4. روایت موسي)ع( و سنگتراش
یکي دیگر از روایت  هاي ساخته شده پس از مولانا، داستان موسي)ع( و سنگتراش است که دکتر 

شهیدي )1380: 5/ 340( در شرح خود تنها به نام داستان اشاره  اي مي  کند.
این داستان از کتب مربوط به ادبیات مکتب خانه  اي در ردیف کتاب  هایي چون عاق والدین، شیخ 
بهلول ، حاتم طایي و موش و گربه به عنوان کتاب درسي خوانده مي  شده و چندین بار جدا و به 

همراه کتاب  هایي دیگر چاپ شده است. 
راوي داستان مشخص نیست، لیکن مؤلف الذریعه )تهراني: 1403 : ذیل موسي)ع( و سنگتراش( 
آن را به عبیدزاکاني نسبت مي  دهد. این داستان در برخي از چاپ  هاي کلیات عبیدزاکاني ذیل 
آثار عبید آمده و به روشني معلوم است که این مثنوي نمي  تواند از آثار عبید باشد. این انتساب 
اشتباه از آن جا ناشي شده است که در چاپ  هاي سنگي معمولاً چند کتاب با هم در یک جا چاپ 
مي  شده است و چون این مثنوي در کنار آثار عبید ، مثل داستان دو پیازه و موش و گربه  در یک 
مجموعه چاپ شده )مثلًا موش و گربه و داستان سنگتراش، طبع برلین، مطبعه آفتاب ، 1305(
بعدها این تصور را حتي براي نسخه  شناسي مثل آغا بزرگ تهراني پیش آورده که سراینده  ي 
مثنوي، عبیدزاکاني است . به هر حال این انتساب کاملًا نادرست است، چه آن که زبان، بیان، 
نوع داستان و روایت، همگي معلوم مي  کند کتاب از آثار دوره  ي قاجار است؛ به خصوص که با 
جست وجو در تمامي آثار خطي، حتي یک نسخه  ي خطي از آن نیافتم . این نکته معلوم مي  دارد 
که اصل کتاب به شکل سنگي چاپ شده و مربوط به عصر قاجار است. این کتاب بارها مجزا و 
یا با چند کتاب چاپ شده که اولین چاپ آن مربوط به سال 1334 است. داستان چنین است:

سنگتراشي در کوه طور، در حال مناجات با خداوند چنین مي  گوید:

ــمان ــان آسـ ــي در میـ ــو کجایـ چنـــد باشـــي پیـــش چشـــم مـــا نهـــانتـ
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در بـــر مـــا یـــا الـــه العالمیـــنخـــوب باشـــد کوبیایـــي در زمیـــن
ـــو ـــر ت ـــم به ـــنگي تراش ـــه  ي س چاکـــر درگاه باشـــم بهـــر تـــوخان
مرغـــزارخـــوش بـــود ایـــن جـــا انـــدر کوهســـار لاله  هـــاي  ارغوانـــي 
بـــا مـــن آیـــي و تماشـــایي کنـــيگـــر تـــو خواهـــي گشـــت صحرایـــي کني

ــراندزد یاغــي نیســت ایــن جا ایــن زمان ــرس از کاف ــا مت ــا م ــا ب ــو بی ت
بشــکنم پهلــوي ایشــان را بــه ســنگگــر شــغال و خــوک آیــد یــا پلنــگ
ــم ــوه زن ــا کل ــنگ ب ــد س ــرگ آی ــمگ ــردن زن ــر گ ــه ب ــد تیش ــیر آی ش
مگــس بپّرانــم  رویــت  از  شــب به گرد خانه گــردم چو نعــش )ص 2(روز 

پس از این مناجات ، خانه  اي سنگي مي  سازد و تمام وسایل خانه را مهیا مي  کند:

کـــوزه  ي پر آب پهلویـــش دگر )ص 30(خشـــت ســـنگي بـــر نهـــادي پشـــت در

و این گونه با صد آه و درد منتظر خدا مي  ماند و باز مي  نالد و خداي آسمان را به خانه سنگي  اش 
در زمین دعوت مي  کند و شرح خدمات خود را بیان مي  دارد:

ــا ــو را اول بشــویم دســت و پ ــامــن ت ــون کیمی ــورم چ ــت را خ آب پای
ــان ــو آن زم ــر ت ــارم در ب ــوان بی ــو پاســبانخ ــه ت ــر درگ خــود شــوم ب
ــو آتــش مي  کنــم ــمســرد شــد بهــر ت ــادت زن ــان ب ــر زم ــرم باشــد ه گ
نــان خواهــي ســفره بــر پشــتت نهــمآب خواهــي کــوزه بــر دســتت دهــم
آورم برایــت  از  خواهــي  جبّه خواهي از برایت آورم )ص 3-4(دنبــه 

بلافاصله ، نزد چوپانان می رود و گوسفندي را براي قرباني کردن مي  خرد و بین راه امیدوارست تا 
به خانه مي  رسد، خداوند هم از راه رسیده باشد و با خود مي  اندیشد تا زماني که او در خواب است 
من کبابي برایش آماده مي  کنم. در این میان کسي که سخنان کفرآمیز سنگتراش را شنیده، نزد 
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موسي)ع( مي  رود و آن چه دیده شرح مي  دهد. موسي)ع( به طور مي  رود و چون آن خانه  ي سنگي 
و لوازم مهیا را مي  بیند، همه را بر هم مي  زند.

چون سنگتراش با گوسفند از راه مي  رسد:

ـــا ـــد و کوزه  ه ـــته دی ـــه  ها بشکس بي  منتهـــاکاس و  بي  حـــد  زاري  کـــرد 

در مقابل زاري سنگتراش موسي)ع( وي را نادان مي  خواند و از او مي  خواهد توبه کند؛ زیرا:

ـــتگفـــت اي نـــادان خـــدا را خانـــه نیســـت ـــانه نیس ـــزل و کاش ـــبت او را من نس

سنگتراش با زاري تمام مي  گرید و توبه مي  کند و از خدا طلب عفو مي  کند.
از آن سو خداوند به واسطه جبرئیل به موسي)ع( وحي مي  کند که »بنده  ي ما را چرا کردي تو دور؟« 
موسي)ع( بلافاصله پس از وحي الهي پیش سنگتراش مي  رود و از او عذرخواهي مي  کند و به 
فرمان الهي تمام کاسه  ها و کوزه  هاي مرد به هم پیوند مي  خورند در نهایت سنگتراش و خداوند 

موسي)ع( را مي  بخشند.

کرد موســـي)ع( را ز صدق دل بحل )ص 5(چـــون که موســـي)ع( کـــرد بـــا او درد دل

و سرانجام سنگتراش پاکدل مرگ خود را از خداوند مي  خواهد. پس موسي)ع( او را یک سخن 
تعلیم مي  کند و او مي  گوید و جان به جان  آفرین تسلیم مي  کند. 

در این داستان شبان جاي خود را به سنگتراش مي  دهد، شاید به واسطه  ي آن که مکان داستان 
کوه طور است و گذر موسي)ع( نیز از آن جاست. سنگتراش این داستان از شبان فعال  تر است؛ 
براي خداوند خانه  ي سنگي و وسایل سنگي هنرمندانه مي  سازد. حتي برایش گوسفندي مي  خرد 
تا قرباني کند و شور و حالش بیشتر است. امّا شبان در داستان مثنوي تنها در گفتار حاضر است 
از خداوند پذیرایي کند. در عوض موسي)ع( در این داستان جز سرزنش به اقدام عملي دست 

مي  زند و با خشم تمام وسایل خانه  ي سنگي را بر هم مي  ریزد.   
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4-4. مهمان کردن شبان خدا را
داستان عامیانه  ي دیگري در همین کتاب است که عیناً برخي از ابیات داستان  موسي)ع( و شبان 
مثنوي را در خلال روایت خود آورده و جهت داستان را اندکي تغییر داده و با نام »مهمان کردن 

شبان خدا را« بازنویسي کرده است:
این  از مناجات  هاي  را در حال مناجات مي  بیند.  به کوه طور مي  رود، شباني  موسي)ع( چون 

است: شبان 

کلّــه  ي ایشــان بکوبــم مــن به ســنگگــر ز شــیرت تــرس باشــد یــا پلنگ
کلّــه  ي او را کنــم چــون آب دوغ!گــر ز گرگــت بیــم باشــد اي فــروغ

کوزه  ها را پر آب مي  کند و گوسفندي را مي  کشد و آماده  ي پذیرایي خدا مي  شود. شبان خانه 
خود را با خانه  ي خدا این چنین مقایسه مي  کند:

ــگار ــر زرن ــت قع ــو هس ــه  ي ت خانــه  ي مــن هســت کــوه و مرغــزارخان
هفتمیــن آســمان  تــو  خانــه  ي مــن هســت در روي زمیــنخانــه  ي 
ــد ــرش و نم ــي و ف ــدارم قال ــن ن صمــدم الله  هســت  پوســتیني 
تــا تــو نوش جــان کنــي انــدر حضورکلّــه  اي بهــرت نهــم انــدر تنــور
خوشــمزه روغنیــن  خربــزهنان  هــاي  و  پنیــر  آرم  تــو  بهــر 

و البته به خداوند توصیه مي  کند با خود همراه نیاورد؛ زیرا:

ــد ــا را مي  خورن ــدم کلّه  ه ــه یک باقــي دیگــر بــه همــره مي  برنــدجمل
ــومبعــد از آن من هم پشــیمان مي  شــوم ــان مي  ش ــم پریش ــدار و ه قرض 
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و از نداري خود هم عذرخواهي مي  کند که:
خانــه  ي مــن بی بــي و طنبــور نیســتراز خــود را فاش کردن خوب نیســت
ابریشــم رختخــواب  نــدارم  ــممــن  ــال و حش ــر و م ــدارم نوک ــن ن م
نــه نمــد نــه ســوزني نــه قالــي اســتخانــه  ي مــن کاه و نــان خالــي اســت

در همین هنگام موسي)ع( سر مي  رسد و چون آن سخنان ابلهانه را مي  شنود شبان را نصیحت 
مي  کند که:

چارق او پوشــد که باشــد چــون تو کسشــیر او نوشــد که محتاج است و بس
ــد او ــارق پوش ــه چ ــا ک ــدارد پ کــي دهــن دارد که خود مي  نوشــد اواو ن

و از او مي  خواهد توبه کند. شبان به بیابان مي  گریزد و خداوند به موسي عتاب مي  کند که:

مرحبـــا بـــر همچـــو تـــو پیغمبـــري!بنـــده  ي مـــا را چـــرا کـــردي بـــري

و موسي)ع( را تهدید مي  کند که اگر دل شبان را به دست نیاورد او را از پیغمبري عزل مي  کند!
موسي)ع( سرانجام شبان را مي  یابد و مژده حق را مي  دهد که حق به مهماني او مي آید:

ـــر خـــاک کـــردمـــرد چوپـــان ســـینه  ي خـــود چـــاک کرد از فـــراق دوســـت ســـر ب

بلافاصله به منزل مي  رود  و منتظر مي  ماند. سرانجام:

ــد ــور ش ــش پرن ــحرگه منزل ــا س ــور شــدت ــم ن ــه عال شــعله  اي ســرزد ک
نــور حــق بــا بنــده هــم آغــوش شــدمــرد چوپــان ســاعتي مدهــوش شــد
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شبان همان دم جان به جانان تسلیم مي  کند:

ـــردجـــان بـــه جانـــان در همـــان ســـاعت بـــرد ـــدان خـــوب ب ـــت را ز می گـــوي دول
عاقبت  سنگتراش  همچون  شبان  دارد.  بیشتري  تفصیل  شبان  رفتار  و  گفتار  روایت  این  در 
را در خانه  اش مي  یابد  الهي  انوار  از  نوري  این روایت، تجلي  تفاوت که شبان  این  با  مي  میرد؛ 
ایجاد مي  شود و  او  تنها تحول روحي در  امّا سنگتراش  اجابت مي  کند،  را  او  و خداوند دعوت 

مي  شود.  روحي  تحول  دچار  تنها  مثنوي  شبان  مي  میرد. 
در دو روایت اخیر تحول روحي و مرگ قهرمان بي  تأثیر از پایان داستان پیرجنگي )1/ 1923- 

2233( نیست که پیر مطرب بر اثر تحول روحي در پایان داستان جان مي  دهد. 

5-4. مرد دعاگو 
جز آن چه یاد شد در میان آثار جهاني داستاني بانام »مرد دعاگو« است که در سال 1821 جواني 
آلماني به نام تولوک )Tholuk( به زبان آلماني  نوشت که در کتاب وي با نام تصوف یا فلسفه 
وحدت وجودي )Sutism or The Panthost Pnilosopny(  چاپ شده این کتاب را آنه-
ماري شیمل )شیمل: 1383: 27( معرفي مي  کند. داستان چنین است که مردي دعا و نیایش 
بسیار مي  کند و جواب نمي  گیرد تا این که دل سرد مي  شود و دست از نیایش برمي  دارد. آن گاه 
در خواب به او الهام مي  شود که »هر بار که مرا بخواني تو را لبیک گویم« تولوک آثار مولوي و 
حلاج را مطالعه کرده و با آثار مولانا و افکار او آشنا بوده است و این داستان را که به  زعم شیمل 
شباهت  هایي با موسي)ع( و شبان دارد، نوشته است. این اثر تولوک از آثار معروف و براي محققان 
 )Hedestin(و هدستین )Natan Sodablon( تاریخ ادیان بسیار آشناست. ناتان سودابلون

سوئدي نیز این کتاب  ها را به زبان سوئدي ترجمه کرده  اند.
سودابلون درباره  ي این داستان مي  گوید: »شعر مولوي گواه این حقیقت است که عمیق  ترین و با 
ارزش  ترین احساسات الهي که هنگام نیایش برانگیخته مي  شوند مختص مسیحیت نیست و در 

دین اسلام هم همین احساسات وجود دارند.« )همان، 28(
شیمل داستان تولوک را برگرفته از موسي و شبان مي  داند، اما به نظر مي  رسد شباهت بیشتري 

با داستان »آن یکي الله مي  گفتي...« باشد.
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5. عناصر داستاني
)plot( )1-5. طرح )پیرنگ- طرح و توطئه

پیرنگ خط ارتباط منطقي بین حوادث را ایجاد مي  کند )میرصادقي ،1364:152(؛ چنان که به اعتقاد 
ارسطو )1357: 123( طرح باید از کلیتي برخوردار باشد و اجزا طوري با کل درهم آمیخته باشد که 
با حذف عنصري از کل، شیرازه  ي آن از هم بپاشد. طرح کلي داستان موسي)ع( و شبان چنین است:

وضعیت اولیه: شباني با خدا مناجات مي  کند.
حادثه محرك: موسي)ع( شبان را در راه مي  بیند و الفاظ ناشایست و کفرآمیز او را مي  شنود.

گره  افکني: حضرت موسي)ع( او را سرزنش مي  کند و به او مي  قبولاند که سخنانش کفرآمیز است.
اوج: شبان پشیمان و جامه دران به بیابان مي  گریزد.

گره  گشایي: موسي)ع( مورد عتاب خدا واقع و مأمور مي  شود تا خطاي خود را جبران کند.
وضعیت پایاني: موسي)ع(، شبان را مي  یابد و پیام حق را مي  رساند و شبان دچار تحول روحي مي  شود.

وي،  از  پس  و  قبل  داستان  هاي  طرح  و  مولانا  طرح  آسان  تر  مقایسه  ي  و  بهتر  انطباق  براي 
مي  آید. زیر  جدول  در  و  تفکیک  به  یک  هر  داستاني  کنش  هاي 
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جدول تطبیقي کنش  هاي داستاني هشت روایت

                    کنش ها

روایت ها
وضعیت پایانگره  گشایي اوجگره  افکنيحادثه محركوضعیت اولیه

ابن  عبدربه 
)عقدالفرید(

پارسایي جاهل در بني  اسرائیل به عبادت 
مشغول است

پارسا با دیدن الاغ خود از خدا مي  خواهد الاغ 
وي را بچراند

پیامبر وقت پارسا را 
پیامبر وقت پارسا را به حال خود رها از سوي خدا وحي مي  رسدپارسا اندوهگین مي  شودسرزنش مي  کند

مي  کند

ابن ابي الحدید )شرح 
نهج البلاغه(

مردي از بني  اسرائیل با موسي)ع( هم سفر 
مي  شود

مرد با دیدن علفزار آرزو مي  کند الاغ خدا را 
بچراند

موسي)ع( )ع( مرد را 
سرزنش مي  کند

مرد تا مدت  ها چشم به 
زمین مي  دوزد

از موسي)ع( وحي مي  رسد 
که بنده ما را نهي نکن

حافظ ابونعیم )حلیه 
الاولیا(

یکي از پیامبران از امت مي  خواهد هر کسي 
چیزي به خدا قرض دهد

فردي تنها کیسه کاه الاغش را در مناجات با 
خدا حاضر است بدهد

پیامبر وقت او را نهي 
مي  کند

به پیامبر وقت وحي مي  رسد 
که او را نیازارد زیرا آن مرد 
با خواسته هایش روزي سه 
بار خداوند را مي  خندانده 

است

پیامبر در نماز از قول فرعون مي  خواند ابوالفتوح )روض الجنان(
اتاریکم الاعلي

مردي اعرابي از سر اعتقاد و با عصبانیت در 
نمار فریاد می زند کذب ابن الزانیه

اصحاب وي را ملامت 
مي  کنند

اعرابي در کار خود 
بازمي  ماند

جبرئیل از پیامبر مي  خواهد 
تا اصحاب دست از ملامت 

مرد بردارند

غزالي و عطّار

)احیاء العلوم(

مصیبت  نامه

1. قوم موسي)ع( دچار قحطي مي  شوند. 2. 
مناجات موسي)ع( بي  اثر است. 3. به فرمان 
خدا موسي)ع( از برخ اسود مي  خواهد طلب 

باران کند 

اسود با لحن خشن در مناجات از خدا طلب 
باران مي  کند و باران مي  بارد

موسي)ع( قصد مي  کند 
برخ اسود را برنجاند

وحي مي  رسد که برخ را 
نرنجاند زیرا وي روزي سه 

بار ما را مي خنداند

شباني با زبان خود با خداوند مناجات مولوي )مثنوي(
مي  کند

موسي)ع( سخنان کفرآمیز شبان را مي  شنود 
که از خدا مي  خواهد چاکر و نوکر او باشد

موسي)ع( شبان را 
سرزنش مي  کند و به او 
مي  قبولاند که سخنانش 

کفرآمیز است
شبان به بیابان مي  گریزد

خداوند موسي)ع( را مؤاخذه 
مي  کند و او را به دنیال 

شبان مي  فرستد
موسي)ع( شبان را مي  یابد اما شبان 

دچار تحول روحي شده است

سنگتراشي در کوه طور مشغول کار و سنگتراش
مناجات با خداست

سنگتراش خانه  اي سنگي براي خدا مي  سازد 
و با آراستن خانه و گوسفندي آماده  ي قرباني 

منتظر خدا مي  ماند. 

کسي به موسي)ع( خبر 
مي  رساند و موسي)ع( 
خانه  ي سنگي و کاسه 
و کوزه شبان را بر هم 
مي  زند و با سرزنش 

سنگتراش از او مي  خواهد 
توبه کند

شبان توبه مي  کند و 
به زاري از خدا عفو 

مي  خواهد

خداوند موسي)ع( را ملامت 
مي  کند و از او مي  خواهد 

شبان را یافته و عذرخواهي 
کند

1.موسي)ع( شبان را مي  یابد و 
عذرخواهي مي  کند. 2. به لطف 

خداوند کاسه و کوزه  هایش به هم 
پیوند مي خورند. 3. شبان مرگ خود 

را از خدا مي  خواهد و مي  گریزد.

شباني در کوه طور به مناجات مشغول مهماني شبان
است

شبان در مناجات خدا او را به خانه  اش دعوت 
مي  کند و گوسفندي را براي قرباني آماده 

مي  کند

موسي)ع( سرمی رسد و 
او را نصیحت مي  کند و 
می خواهد شبان توبه کند

شبان به بیابان می گریزد
خداوند به موسي)ع( عتاب 
مي  کند و از او می خواهذ 

شبان را یافته و پیغام دهد 
که منتظر خداوند بماند

1. موسي)ع( م ژده آمدن خدا را 
مي  دهد.

2. شبان نور خدا را در خانه اش مي-
بیند.3. با دیدن نور جان مي  دهد.
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                    کنش ها

روایت ها
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)عقدالفرید(

پارسایي جاهل در بني  اسرائیل به عبادت 
مشغول است

پارسا با دیدن الاغ خود از خدا مي  خواهد الاغ 
وي را بچراند

پیامبر وقت پارسا را 
پیامبر وقت پارسا را به حال خود رها از سوي خدا وحي مي  رسدپارسا اندوهگین مي  شودسرزنش مي  کند

مي  کند

ابن ابي الحدید )شرح 
نهج البلاغه(

مردي از بني  اسرائیل با موسي)ع( هم سفر 
مي  شود

مرد با دیدن علفزار آرزو مي  کند الاغ خدا را 
بچراند

موسي)ع( )ع( مرد را 
سرزنش مي  کند

مرد تا مدت  ها چشم به 
زمین مي  دوزد

از موسي)ع( وحي مي  رسد 
که بنده ما را نهي نکن

حافظ ابونعیم )حلیه 
الاولیا(

یکي از پیامبران از امت مي  خواهد هر کسي 
چیزي به خدا قرض دهد

فردي تنها کیسه کاه الاغش را در مناجات با 
خدا حاضر است بدهد

پیامبر وقت او را نهي 
مي  کند

به پیامبر وقت وحي مي  رسد 
که او را نیازارد زیرا آن مرد 
با خواسته هایش روزي سه 
بار خداوند را مي  خندانده 

است

پیامبر در نماز از قول فرعون مي  خواند ابوالفتوح )روض الجنان(
اتاریکم الاعلي

مردي اعرابي از سر اعتقاد و با عصبانیت در 
نمار فریاد می زند کذب ابن الزانیه

اصحاب وي را ملامت 
مي  کنند

اعرابي در کار خود 
بازمي  ماند

جبرئیل از پیامبر مي  خواهد 
تا اصحاب دست از ملامت 

مرد بردارند

غزالي و عطّار

)احیاء العلوم(

مصیبت  نامه

1. قوم موسي)ع( دچار قحطي مي  شوند. 2. 
مناجات موسي)ع( بي  اثر است. 3. به فرمان 
خدا موسي)ع( از برخ اسود مي  خواهد طلب 

باران کند 

اسود با لحن خشن در مناجات از خدا طلب 
باران مي  کند و باران مي  بارد

موسي)ع( قصد مي  کند 
برخ اسود را برنجاند

وحي مي  رسد که برخ را 
نرنجاند زیرا وي روزي سه 

بار ما را مي خنداند

شباني با زبان خود با خداوند مناجات مولوي )مثنوي(
مي  کند

موسي)ع( سخنان کفرآمیز شبان را مي  شنود 
که از خدا مي  خواهد چاکر و نوکر او باشد

موسي)ع( شبان را 
سرزنش مي  کند و به او 
مي  قبولاند که سخنانش 

کفرآمیز است
شبان به بیابان مي  گریزد

خداوند موسي)ع( را مؤاخذه 
مي  کند و او را به دنیال 

شبان مي  فرستد
موسي)ع( شبان را مي  یابد اما شبان 

دچار تحول روحي شده است

سنگتراشي در کوه طور مشغول کار و سنگتراش
مناجات با خداست

سنگتراش خانه  اي سنگي براي خدا مي  سازد 
و با آراستن خانه و گوسفندي آماده  ي قرباني 

منتظر خدا مي  ماند. 

کسي به موسي)ع( خبر 
مي  رساند و موسي)ع( 
خانه  ي سنگي و کاسه 
و کوزه شبان را بر هم 
مي  زند و با سرزنش 

سنگتراش از او مي  خواهد 
توبه کند

شبان توبه مي  کند و 
به زاري از خدا عفو 

مي  خواهد

خداوند موسي)ع( را ملامت 
مي  کند و از او مي  خواهد 

شبان را یافته و عذرخواهي 
کند

1.موسي)ع( شبان را مي  یابد و 
عذرخواهي مي  کند. 2. به لطف 

خداوند کاسه و کوزه  هایش به هم 
پیوند مي خورند. 3. شبان مرگ خود 

را از خدا مي  خواهد و مي  گریزد.

شباني در کوه طور به مناجات مشغول مهماني شبان
است

شبان در مناجات خدا او را به خانه  اش دعوت 
مي  کند و گوسفندي را براي قرباني آماده 

مي  کند

موسي)ع( سرمی رسد و 
او را نصیحت مي  کند و 
می خواهد شبان توبه کند

شبان به بیابان می گریزد
خداوند به موسي)ع( عتاب 
مي  کند و از او می خواهذ 

شبان را یافته و پیغام دهد 
که منتظر خداوند بماند

1. موسي)ع( م ژده آمدن خدا را 
مي  دهد.

2. شبان نور خدا را در خانه اش مي-
بیند.3. با دیدن نور جان مي  دهد.
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از مقایسه طرح  ها نتیجه مي  گیریم:

الف( طرح داستان  هاي دیگر، روایت قصه بدون ابیات میاني است، امّا در روایت مولانا تنها یک 
سوم متن، روایت داستان است. در این داستان نیز مولانا به شیوه  ي معمول خود با بهره  گیري 
از تداعي  هاي آزاد، در سه نوبت داستان را قطع مي  کند و به طرح مسائل اصلي  اي مي  پردازد که 

داستان را براي آن نقل کرده است.
ب( روایت مولانا و دو تقلید پس از وي )داستان سنگتراش و مهماني شبان( طرحي مفصل  تر 
و پرداختي منطقي  تر نسبت به روایات قبل از مولانا دارد. برخ اسود در سه روایت غزالي، عطار 
پیامبر وقت  یا  از موسي)ع(  این رو خداوند  از  و حلیۀالاولیا موجب خنده خدا مي  شده است؛ 
مي  خواهد او را نرنجاند که این گره  گشایي اندکي دور از واقع به نظر مي  رسد ولي مولانا دلایل 

انساني، عرفاني و الهي را متذکر مي  شود که داستان را به اوج مي  برد.
پ( پایان  بندي روایت مولوي با بقیه متفاوت است. در روایت مولانا، شبان دچار تحول روحي 
مي  شود و داستان نسبت به وضعیت اولیه 360 درجه گردش پیدا مي  کند؛ یعني روایت کاملًا 
مدور نیست که به جایي که شروع شده ختم شود. مولانا در مراحل تکوین قصّه، مثل داستان  هاي 
دیگرمثنوي، شکوهي عرفاني به روایت خود مي  دهد. غافلگیري و شگفت  انگیزي داستان نیز در 
همین جاست؛ وقتي موسي)ع( شبان را مي  یابد و بشارت حق را مي  رساند، خواننده انتظار دارد 
شبان سر از پا نشناسد و دوباره مناجات  هاي خود را آغاز کند، امّا شبان واکنشي غیرمنتظره از 

خود نشان مي  دهد:
مــن کنــون در خــون دل آغشــته  امگفت اي موســي)ع( از آن بگذشــته  ام
صــد هزاران ســاله زان ســو رفتــه  ام...مــن ز ســدره  ي منتهــي بگذشــته  ام

در  الهي  ساده، وحي  با شبان  الهي،  پیامبر  موسي)ع(  برخورد  غیرمعمول شبان،  مناجات  هاي 
مورد شبان ساده  اندیش، همگي بر جنبه  هاي شگفت  انگیزي ، حالت تعلیق و انتظار و هول و ولا 

مي  افزاید تا پیرنگ داستان گسترش یابد. 
در دو داستان دیگر شبان و سنگتراش، پس از تحول روحي جان مي  دهند.  

ت( مولانا در طرح داستان به کمک چند بن  مایه )Motif( ساختار داستان را استحکام بخشیده 
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است؛ از جمله نیایش که هم خود وضعیت اولیه داستان را شکل مي  دهد و هم بن  مایه ثابت 
حادثه  ي  که  است  نیایش  درهمین  مي  شود.  آغاز  نیایش  با  داستان  است.  مولوي  داستان  هاي 
محرک و مقدمه  چیني داستان براي حوادث میاني شکل مي  گیرد و شبان را معرفي مي  کند . 
نیایش و چگونگي پذیرش دعا خود بار اصلي هدف گذاري  هاي مولانا را در بیان داستان تشکیل 

دهد. 
 از دیگر بن  مایه  هاي داستان »دگرگوني  احوال« است که از آن یاد کردیم.

»جست وجو« یکي از بن  مایه  هاي رایج داستان  هاي فارسي است. شبان پس از آن که به بیابان 
مي  گریزد، موسي)ع( مأمور جست  و جوي او مي  شود: »در بیابان در پي چوپان دوید« 

در شرح این جست  و جو مي  خوانیم:
ــد ــاي آن سرگشــته ران ــر نشــان پ گــرگ از برّه ــي بیابــان برفشــاندب
مــردم شــوریده خــود پــاي  بــودگام  پیــدا  دیگــران  گامِ  ز  هــم 
یــک قدم چــون پیــل رفته بــر وُریبیــک قــدم چــون رُخ ز بــالا تا نشــیب
ــم ــرازان عَلَ ــي براف ــون موج ــکمگاه چ ــر ش ــه ب ــي روان ــون ماه گاه چ
ــود ــالِ خ ــته ح ــي نبش ــر خاک ــدگاه ب ــي برزن ــه رمل ــي ک ــو رمّال همچ

بدیــد و  را  او  دریافــت  گفــت مــژده ده که دســتوري رســیدعاقبــت 
)بیت  هاي 1777- 1883(

چنان که دیدیم مولانا جست  وجوي موسي)ع(، پیامبر بزرگ الهي را در پي شبان بي  نام  و نشان، 
چگونه بسط داده است. این بخش در روایت  هاي قبل از مولانا نیست.

»الهام غیبي« که در مورد حضرت موسي)ع( وحي است از بن  هاي دیگر است که بر جنبه  هاي 
داستاني مي  افزاید:

ـــدا ـــي)ع( از خ ـــوي موس ـــد س ـــي آم بنـــده  ي مـــا را ز ما کـــردي جدا )بیـــت 1750(وح
»پشیماني« و »ملامت« نیز دو بن  مایه  ي دیگر این داستان است. موسي)ع( ابتدا شبان را ملامت 
مي  کند، سپس خود مورد ملامت حق واقع مي  شود. موسي)ع( از رفتار خود پشیمان مي  شود، 
امّا در روایت مولانا این پشیماني کاملاً ظاهر نمي  شود، ولي در روایت  هاي پس از آن پشیماني 

موسي)ع( و درخواست »عفو« از شبان هم آمده است.
از یک سو برخورد و تضاد فکري و دروني  از نوع ذهني است.  این داستان  کشمکش درطرح 
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موسي)ع( با شبان است که به لحاظ اعتقادي نقطه  ي مقابل هم هستند. تضاد و درگیري فکري 
را درباره  ي عقل و عشق،  اندیشه  ي خود  به روشني  به مولانا کمک مي  کند  این دو است که 
با موسي)ع( کشمکش  از سویي دیگر گفت  وگویي طولاني خداوند  نیایش طرح کند؛  محبت، 

تازه  اي به وجود مي  آورد. این دو کشمکش بخش عمده  اي از پیرنگ را شامل مي  شود.
در روایت سنگتراش این کشمکش ذهني، فیزیکي نیز مي  شود. موسي)ع( با دیدن خانه  ي سنگي 
سنگتراش و کاسه  ها و کوزه  هاي مهیاي مهماني خداوند شبان را برهم  مي  ریزد و مي  شکند و 

اینگونه اعتراض خود را در عمل نشان مي  دهد.

)theme(2-5. موضوع و درون مایه
فهم داستان از ادراک کلي ترین جنبه  هاي آن )موضوع و تم( آغازمي  شود )یونسي،1353:21(

طبعاً آن چه بر جذابیت داستان  هاي مولانا مي  افزاید، درون مایه  هاي عرفاني آن است.
داستان موسي)ع( و شبان نمونه  اي از داستان  هاي مربوط به برخورد انبیا با »زهاد و عوام« است. 
این داستان با توجه به درون  مایه عمیق و انساني آن، به خصوص براي جامعه امروز ایران درس-
آموز و هدایت گر است؛ از این  رو از گذشته تا امروز به عنوان متن درسي در مکتب خانه  ها و مدارس 

جدید جزء لاینفک متون درسي بوده است. 
به خشکه مقدسان و زاهدنمایان  زبان  با صد  تا  داستان موسي)ع( و شبان تلاش مولانا است 
بفهماند که هر  کس براي خود راهي به سوي خدا دارد. این داستان گفت  وگوي موسي)ع( با 
شباني ساده  دل است که رابطه  اش با خداوند تنها به اندازه  ي فهم اوست. مولانا در این داستان 
نشان مي  دهد که شرط اصلي قرب و رضاي الهي داشتن قلبي پاک و بي  ریاست و این که هر کس 

نسبت به حق نگاهي خاص دارد. 
را  وي  مي  گوید  کفرآمیز  که سخنان  مي  بیند  مناجات  در  را  شباني  موسي)ع(  که  آن  از  پس 
سرزنش مي  کند و او را قانع مي  سازد که ممکن است آن سخنان جهان را زیر و زبر کند . شبان 
پشیمان ز جان سوخته، سر در بیابان مي  نهد. این جاست که دیگ رحمت الهي به جوش مي  آید 
و موسي)ع( مؤاخذه مي  شود. موسي)ع( جامع مراتب رسالت و خلافت الهي است و از قول تشبیه 
و تنزیه ابا دارد، اما شبان در مناجاتش با خدا اقوالي را بر زبان مي  آورد که متضمن تشبیه است. 
این قول شبان نشان دهنده  ي خلوص نیت و عشق او به حق است و این که »تشبیه و تجسیم 
اهل محبّت کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت نزد حق مقبول نیست و خداوند به قلب خاشع 
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نظر مي  کند و به درشتي خشونت لفظ نمي  نگرد.« )زرینکوب، 1368: 51(
عبدالکریم سروش )1379: 177( درون مایه  ي داستان را از سه بُعد مي  کاود:

قصه موسي)ع( و شبان را نزاع تاریخي و اندیشه سوز تشبیه و تنزیه مي  داند. ( 1
داستان را تبیین نسبت میان تحلیل عقلي و تجربه  ي عشقي مي  داند که موسي)ع( ( 2

نماینده  ي عشق است. نماینده عقل و چوپان شوریده 
داستان را نفي ادب و آداب داني عاشق مي  داند.( 3

زماني )1385: 436( اهداف و مقاصد مهم مولانا را چنین برمي  شمرد:
ا. نفي صورت گرایي و قشری گري در اندیشه  هاي دیني؛

2. شناخت هر کس از حق مطابق است با شأن و مرتبه  ي او؛
3. بیان احوال اولیاي مستور که شبان تمثیل آنان است؛

4. تشبیه و تجسیم اهل عشق، کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت نیست؛
5. حمدوثناي انسان هر قدر هم  که کامل و مطابق آداب شرع باشد، باز در مقایسه با مقام و 

ندارد؛ ارزشي  الهي  ربوبي 
6. هر آیین و مذهبي را که آدمي خالصانه باور کند آن آیین او را به وصال حق مي  رساند؛

طهماسبي بر یک جنبه  ي دیگر محتوایي داستان نیز تأکید مي  ورزد وآن این  که » در داستان 
موسي و شبان، علاوه بر این که سیر تطور و دگرگوني نسل  ها بیان مي شود و جسارت »بودن« 
و زیستن تصویر مي  گردد، مولوي به حدیث نفس مي پردازد و به بهانه موسي و شبان، اشتیاق 
سوزان خود را در جست وجوي مدام حقیقت شرح مي  دهد . زندگي مولوي نیز تا حدودي بیانگر 
این واقعیت است: مردي که شریعت را فهمیده و درک کرده است و بنا به روایاتي تا حدود چهل 
سالگي آن را تبلیغ مي کرده است . این بخش از زندگي مولوي شباهت بسیاري دارد با راه و روش 
آیین موسي که در آن تأکید بیشتر بر فقاهت و نظم وشریعت است . برخورد مولوي با شمس 
آدمي را به یاد آشنایي موسي با شبان مي اندازد. در این داستان مي بینیم که موسي پس از این 
آشنایي، نظم شریعت را پشت سر مي نهد و طریقي تازه را آغاز مي کند. در خلال این داستان سیر 

دگرگوني آیین موسي به آیین عیسي را نیز شرح مي دهد .« ) طهماسبي،  137 :27(
آنچه گفته شد مهم ترین مضامین و اندیشه  هاي مطرح در داستان است، امّا در این مقاله قصد 
داریم تنها از بعُد ساختارشناسي داستان و چگونگي روایات و عناصر داستاني داستان موسي )ع( 

و شبان را یک بار دیگر بازخواني کنیم.
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)Dialogue ( 3-5. گفت  و گو
مولانا با به حداقل رساندن حضور خود در روایت، داستان را از طریق گفت  و گو پیش مي  برد. 
گفت  و  گوي شخصیت  هاي  در خلال  است.  قهرمان  گفت  و گوي  داستان  بیت  که شصت  چنان 
داستان با روحیات، کنش  ها، اغراض و هدف داستان آشنا مي  شویم. بخش مهمي از تداعي  هاي 

آزاد مولانا حاصل همین گفت  وگوهاست. 
در این قصه نیز مولانا با گسترش گفت  و گو میان اشخاص قصّه، به گسترش پیرنگ و نمایش 
درون  مایه و معرفي شخصیت  ها در جهت پیش برد کنش  هاي داستاني کمک کرده است. از خلال 
گفت  و گوي ساده  ي شبان با خداوند در قالب مناجات معلوم مي  شود، انساني ساده  دل و مخلص 
با شبان )2بار(/  باخدا/ موسي)ع(  است. همچنین در چهار گفت  و گویي که در داستان )شبان 
موسي)ع( با خدا( رخ مي  دهد با آرا و اندیشه  هاي مولوي درباره  ي تنزیه، تشبیه، تجسیم، محبت 

و حقیقت نیایش آشنا مي  شویم.
طولاني  ترین گفت  و گو میان موسي)ع( و شبان درمي  گیرد که موسي)ع( گوینده است و شبان 

مخاطب.

)Pointofview( 3-6. زاویه دید
است.  داناي کل  یا  داستان  هاي سنتي سوم شخص  در  به خصوص  روایت،  رایج  ترین شیوه  ي 
مولانا راوي داستان است، امّا از آن دسته راویاني نیست که تمام جریان را تنها خود با اشراف 
بر ذهن و ضمیر قهرمانان تشریح کند )داناي کل نامحدود( بلکه براي زنده نگاه داشتن جریان 
داستان، رشته  ي سخن را چنان که در گفت  و گو دیدیم به قهرمانان مي  سپارد؛ براي نمونه در 
همین داستان، راوي )مولانا( تنها در پانزده بیت از داستان 95 بیتي حضور دارد و باز از این 95 
بیت تنها 35 بیت روایت خود داستان است و بقیه  ي ابیات یا تداعي  هاي آزاد مولوي است یا 

گفت  و گوي داستاني؛ بنابراین راوي نقش خود را به حداقل ممکن کاهش داده است.
بیابان  به  سر  شبان  وقتي  مي  شود.  روایت  خداوند  زبان  از  داستان)1771-1750(  از  بخشي 
مي  نهد خداوند پا به داستان مي  گذارد و مولانا از زبان خداوند سخناني مؤثر ، توأم با خشم و 

مي  کند. بیان  عتاب 
ترکیب 95 بیت داستان موسي)ع( و شبان چنین است:
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راوي )آغاز داستان(                                                                                         1 بیت
گفت  و گوي شبان با خداوند                                                                               4 بیت
راوي                                                                                                       1 بیت
گفت  و گوي خداوند با موسي)ع( )از طریق وحي(                                                21 بیت
راوي )شرح دگرگوني حال موسي)ع(                                                              12 بیت
گفت  و گوي موسي)ع( با شبان                                                                          3 بیت
پاسخ شبان به موسي)ع(                                                                                  7 بیت
تداعي هاي آزاد مولانا )نتیجه(                                                                            20 بیت    

)Character( 4-5. شخصیت
شخصیت اصلي این داستان شبان است. مولانا »برخ اسود« و یا »پارساي جاهل« در روایت  هاي 
پیش از خود را مشخصاً به »شبان« بدل مي  کند. ما شبان را از خلال مناجاتش با خدا مي  شناسیم 
از  برتر  مقامي  روحي  تحول  اثر  بر  که  است  شیفته  امّا سخت  بي  آلایش  ساده  لوح ،  فردي  که 
با قوانین رفتاري و  موسي)ع( مي  یابد و موسي)ع( پیامبري است بي  تحمل که چون شبان را 
دیني مرسوم، موافق نمي  بیند طرد مي  کند. همین نکته نیز موجب طعن برخي متحجران بر 
مولانا شده است. مولانا به جاي »یکي از پیامبران« در روایت  هاي گذشته، مشخصاً موسي)ع( 

را برمي  گزیند.
شخصیت موسي)ع( از میان پیامبران بیش از دیگران در مثنوي مطرح شده است. بیش از 20 
براي رویارو کردن  انتخاب موسي)ع(  بار حضرت موسي)ع( قهرمان داستان  هاي مولوي است. 
با شبان به داستان جان تازه  اي مي  دهد؛ زیرا موسي)ع( نیز خود درخواست گفت  و گو با خدا را 
داشته است. او نیز روزي خود شبان بوده است »اما شباني موسي)ع( لازمه  اش قیام بر لوازم امّا 
تحول روحي شخصیت شبان دگرگوني وي، خلاف روش شخصیت  پردازي در داستان  هاي سنتي 
است که معمولاً ایستا است. شبان که تا چندي قبل سخنان ابلهانه بر زبان مي  راند اکنون در 

پایان داستان خود را صد هزاران سال برتر از سدرۀالمنتهي و برتر از گنبد گردون مي  داند.
در روایت  هاي پس از مولانا »شبان« پس از تحول روحي مثل پیرجنگي جان مي  دهد. تحول 
از  یکي  صورت  به  و  رایج  امري  آن ها  مرگ  احیاناً  و  عرفاني  داستان  هاي  قهرمانان  در  روحي 

است. درآمده  داستان  ها  این گونه  اصلي  بن  مایه هاي 
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را  خود  دیدگاه  بتواند  مولانا  تا  هستند  کلي  و  نمادین  شخصیت  دو  »شبان«  و  »موسي)ع(« 
درباره  ي چند مسأله بیان کند. دکتر زرینکوب، موسي)ع( را مظهر قول تشبیه و شبان را مظهر 

قول تنزیه نمي  داند و مي  نویسد:
»در این قصه شبان مظهر قول تشبیه است که خود آن رمزي از حال اهل انس است و بدین گونه 
به رغم آن چه از ظاهر قصه برمي  آید شباني او نشان عاري بودنش از عشق و معرفت نیست، 
خدا را در درون خویش که قلب عبد مؤمن است، دیده است و با آن که چشم وي از دیدن خبر 
ندارد، دلش با او احساس انسي عاري از تکلف دارد که به مناجات و نیایش وي صبغه  ي تشبیه 
مي  بخشد. امّا موسي)ع( مظهر قول تنزیه است که شریعت آن را الزام مي  کند و البته عبادت حق 
و تبعیت از حکم الهي بدون آن به عنایت سلوک که تصفیه از خودي است، منجر نمي  شود و 
این جاست که موسي)ع( بر مناجات شبان و لحن آمیخته به تشبیه که در این مناجات عاشقانه 

او هست اعتراض مي  کند.« )زرین کوب، 1368: 59(

)Locale( 5-5. مکان و زمان
زمان داستان عصر حضرت موسي)ع( است. انتخاب این زمان نشانگر دیرینگي دو اندیشه تنزیه و 
تشبیه است. امّا مکان داستان در روایت مولانا کاملًا مشخص نیست »دید موسي)ع( یک شباني 
را به راه« و این راه در روایت  هاي پس از او به طور مشخص به »طور« بدل مي  شود. در روایت 
ابن ابي  الحدید مکان واقعه، سفر و در ابوالفتوح هنگام نماز است. در روایت غزالي و عطار گرچه 
به طور مستقیم مکان نام برده نشده، ولي به قرینه  ي نام موسي)ع( مکان داستان باید مصر باشد.
در داستان قرینه  اي نداریم فاصله زماني شروع و اتمام حادثه چه مدت است که اساساً چنین 

نامعلوم است. اموري در قصه  هاي کهن معمولاً 

)tone(6-5. لحن
دو  است.  داستان  قهرمانان  بیان  و  زبان  لحن،  دقیق  نمایش  داستان  این  ویژگي  هاي  از  یکي 
شخصیت موسي)ع( و شبان، فعّال ، با احساسات قوي هستند؛ شبان با شور و شعف و موسي)ع( 
با خشم و تعصب. هر دو در موقعیت لازم واکنش  هایي از خود بروز مي  دهند. این رفتار موجب 
و  عاطفي  دعایي،  ستایشي،  خداوند  با  شبان  گفت  و گوي  لحن  مي  گردد.  آن ها  لحن  در  تفاوت 
درخواستي، ساده و بسیار صمیمي است. مولانا لحن کاملاً عامیانه، ابتدایي، بي  آلایش و ساده  ي 
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شبان را در قالب کلمات به خوبي به نویسنده القا مي  کند: 
چارقــت دوزم کنــم شــانه ســرتتــو کجایــي تــا شــوم مــن چاکــرت
محتشــمجامــه  ات شــویم، شــپش  هایت کُشــم اي  آورم  پیشــت  شــیر 
پایکــت بمالــم  بوســم  ــتدســتکت  ــم جایک ــد بروب ــواب آی ــت خ وق
ــن ــاي م ــه بزه ــو هم ــداي ت اي بــه یــادت هي  هي و هــي هاي مناي ف

کلمات »چاکر«، »چارق«، »شپش«، »هي  هي« از واژگان چوپاني و مربوط به زندگاني اوست.
»ک« هاي تحبیب عمق عشق شبان را نشان مي  دهد. 

و  گفتار  لحن  داستان  پایان  در  مي  یابد  روحي  تحول  وقتي  لحني  چنین  با  شبان  همین  امّا 
مي  گوید: خود  تحول  در  موسي)ع(  به  خطاب  او  مي  شود؛  عوض  کلي  به  واژگانش 

صــد هــزاران ســاله از آن ســو رفته  اممــن ز ســدره  ي منتهــي بگذشــته  ام
بگشــت اســبم  زدي  بــر  گنبــدي کــرد و ز گــردون برگذشــتتازیانــه 
آفریــن بــر دســت و بــر بــازوت بــادمحــرم ناســوت مــا لاهــوت بــاد

)بیت  هاي 1788- 1790(
در مقابل موسي)ع( لحني نکوهشي، تحقیر آمیز، عتابي، کنایه  اي و اعتراضي دارد:

خــود مســلمان ناشــده کافــر شــديگفت موســي)ع(: هاي بس مدبر شــدي
ــاراین چه ژاژ است و چه کفر است و فُشار ــود فُش ــان خ ــدر ده ــه  اي ان پنب

البته خداوند نیز براي گرفتن حق شبان بی کس ودادن پاسخ دندان  شکن به موسي)ع( با لحني 
عتاب  آلود موسي)ع( را خطاب مي  کند که بنده  ي ما را ز ما کردي جدا:

تو براي وصل کردن آمدي؟                                      یا براي فصل کردن آمدي؟
در پایان نیز لحن موسي)ع( با شنیدن عتاب الهي اندکي نرم تر شده و با مهرباني به شبان بشارت 

مي  دهد :
ــوهیـــچ آدابـــي و ترتیبـــي مجـــو ــت بگـ ــد دل تنگـ ــه مي  خواهـ هرچـ

عزیز اسماعیل در کتاب زمینه اسلامی شاعرانگی، سه زبان متفاوت در این حکایت می یابد:
شبان با زبانی بی پیرایه، سر راست و ساده دلانه، موسی با زبانی فنّی، قضاوتگرانه، مدافع شرع و 

خداوند با زبانی متعالی و خاتمه دهنده )عزیز اسماعیل، 1378: 50(
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از جمله داستان های چند صدایی می داند که  را  بر همین اساس داستان موسی و شبان  وی 
است.  برداشته   در  متفاوتی  قضاوت های 

نتیجه  گیري
ارزش  هاي . 1 و  تعلیمي  بالاي  مفاهیم  و  شهرت  دلیل  به  مثنوي،  شبان  و  موسي)ع(  داستان 

اجتماعي و دیني آن همواره یکي از متون آموزشي مکتب خانه  اي و مدرسه  اي ایران بوده است. 
پیش از مولوي این داستان در هشت منبع آمده است. علي  رغم تفاوت  هاي جزئي، ساختار . 2

اصلي داستان و مفهوم و نتیجه  ي آن با روایت موسي)ع( و شبان، شباهت  هایي دارد که مولانا با 
توجّه به این روایت  ها، داستاني کاملًا نو با نتایج عالي عرفاني آفریده است. روایت مولانا بیش از 
همه با روایت غزالي از داستان برخ اسود شباهت دارد که در مصیبت نامه  ي عطار نیز عین روایت 
منظوم شده است. با توجه به تأثیر مولانا از آثار غزالي و عطار این روایت اخیر بیشتر مدّنظر 

مولانا بوده است.
پس از مولانا پنج نظیره از داستان دیده مي  شود. یکي مربوط به فرزند مولانا-بهاولد-است که . 3

بي کم وکاست نقل همانداستان پدر است؛ دیگر روایت احمدبن رومي در دقایق الطریق است 
که تقلیدي صرف و بي  ارزش است، سوم روایت موسي)ع( و سنگتراش مربوط به دوره  ي قاجار 
است که جزء متون مکتب خانه  اي بوده و تغییراتي در نحوه  ي داستان  پردازي و پایان  بندي قصه 
دیده مي  شود. سنگتراش این داستان براي خداوند خانه  اي سنگي مي  تراشد و در پایان نیز جان 
مي  دهد. داستان دیگري نیز با نام »مهماني شبان خدا را« در ذیل کتاب موسي و سنگتراش دیده 
مي  شود. در روایت خداوند دعوت شبان را اجابت مي  کند و نوري خانه  ي شبان را فرامي گیرد و 
شبان با دیدن نور الهي مي  میرد. داستان مرد دعاگو نیز در میان آثار جهاني به تقلید از موسي 

)ع( و شبان در آلمان و به سال 1821 توسط تولوک نگاشته شد که بازتابي در غرب یافت.
طرح مولوي نسبت به آثار قبل و بعد مفصل  تر است و پرداختي منطقي  تر دارد. پایان  بندي . 4

روایت مولانا با بقیه متفاوت است. مولانا با تحول روحي در شبان بر غافلگیري و شگفت  انگیزي 
ساختار  »ملامت«  »پشیماني«،  »جست  وجو«،  »نیایش« ،  چون  بن مایه  چندین  مي  افزاید.  آن 
داستان را مستحکم مي  سازد. حدود شصت بیت از 95 بیت داستان را گفت  و گوهاي آن تشکیل 
مي  دهد این گفت  و گوها ماهیت اندیشه  هاي موسي)ع( و شخصیت ساده شبان و در نهایت نظر 
خداوند را درباره چندین موضوع مهم )که نظر خود مولانا نیز هست( بیان مي  دارد. زاویه دي 
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داستان سوم شخص و راوي )مولانا( تنها چهار بار و در پانزده بیت از 95 بیت داستان حضور 
برخ  جاي  به  مولانا  مي  شوند.  معرفي  گفت  و گوها  از خلال  شبان  و  موسي)ع(  دارد. شخصیت 
اسود از شبان بهره مي  گیرد که این شبان، خلاف شخصیت  پردازي در داستان  هاي سنتي که 
ایستاست، تحول روحي مي  یابد. حتي لحن این شبان نیز با لحن موسي)ع( و وحي الهي متفاوت 
است. لحن و بیان شعبان متناسب با شخصیت ساده او ساده و بي  آلایش است. تغییر زبان و بیان 
و لحن داستان به تناسب موقعیت و پایگاه قهرمانان در قصه  هاي سنتي کمتر دیده مي  شود. 
این نمونه از جمله موارد نادر است. شخصیت  ها همچنین جنبه نمادین دارند موسي)ع( مظهر 
قول تشبیه و شبان مظهر قول تنزیه هستند که در تضاد و میان آن دو کنش نهایي داستان را 
که همان اندیشه مولانا از زبان وحي است را شکل مي  دهد. مهم  ترین مضامین و درون  مایه  هاي 
داستان بیان تعدد و تنوع راه  هاي منتهي به خدا و بیان آن که شرط تقرب قلب پاک است نه 
عبارات رنگین. تعیین حدود تشبیه و تنزیه که مراتب آن تشبیه به گوینده در سنت اوست. 

بحث  هاي محبت، حقیقت و نیایش نیز از جمله مفاهیم داستان است.
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هویت ملّي و دیني در ضرب  المثل  هاي فارسي2

چکیده
ضرب  المثل  ها زیر مجموعه  ي فرهنگ مردم وفرهنگ مردم یکي از عناصر مهمّ هویت ساز است . 
ضرب  المثل  ها به دلیل اهمیتي که در فرهنگ  سازي و انعکاس دادن فرهنگ مردم و هویت فردي 
و اجتماعي آنان دارد، مقوله  اي مهم در مطالعات مربوط به هویت ملّي به شمار مي  روند. این 
تحقیق بر آن است تا نشان دهد نقش ضرب  المثل  ها در انعکاس و تقویت هویت مليّ چیست؟

براي پاسخ به این پرسش از میان مؤلفه  هاي مختلف هویت، دو مؤلفه را برگزیدیم تا بر اساس 
آن ها به بررسي و تحلیل ضرب  المثل  ها بپردازیم:

1. مؤلفه  ي ملي شامل: وطن، زبان، اسطوره  ها، سنت  ها و اقوام
2. مؤلفه  ي دیني شامل: آیات و احادیث، اصطلاحات، مفاهیم، آداب و اعمال، نام ها و جاي  هاي 

دیني و مفاهیم مذهبي
پس از مقدمات نظري بحث، از میان یکصد هزار ضرب  المثل فارسي )در دست انتشار( مصداق  هاي 
دوازده  گانه  ي هویت مليّ و دیني را برگزیده  ایم تا به طبقه  بندي و تحلیل آن ها بپردازیم و انعکاس آن ها را 
در مثل  ها نشان دهیم. این بررسي نشان مي  دهد در حوزه  ي مؤلفه  هاي مليّ 1538 مثل و مؤلفه  هاي 
دیني 6800 مثل، جمعاً 8338 مثل وجود دارد که به طور مستقیم به مسائل مليّ و دیني اشاره  دارند. 
این تعداد بر این نکته ي مهم تأکید دارد که مثل  ها  آینه  ي فرهنگ و اندیشه  هاي مردم و حاوي 
از دو منبع مهم دیني و ملّي نشأت مي  گیرند .چه آنکه8/5  حکمت  هاي تجربي آنان است که 
از کل مثل  ها ي فارسي را این دو تشکیل مي  دهد و این حجم گسترده نشان  دهنده  ي  درصد 

توجّه مردم به هویت مليّ و دیني آنهاست.
این مقاله چشم  اندازي کلّي و تنها در حد طرح مسأله است. اهمیت موضوع ایجاب مي  کند در 

تحقیقي گسترده  تر ابعاد موضوع تبیین و بررسي شود.
کلید واژه  ها: هویت ملي، هویت دیني، ضرب  المثل

2- فصل نامه مطالعات ملي تابستان  , 1386دوره , 8  شماره ; )30( 2  از صفحه 27 تا 52.

http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=17891
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=17891
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=17891
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طرح مسأله ، روش تحقیق، جامعه آماري
که  دارد  فراواني  زیرمجموعه هاي  فرهنگ  است.  فرهنگ  ملّي،  هویت  مهم  مؤلفه  هاي  از  یکي 
فلکلور یا فرهنگ مردم یکي از آن هاست. فرهنگ مردم ابعاد وسیعي دارد. یکي از آن ها مطالعه در 

ادب شفاهي چون افسانه  ها، قصه   ها، ترانه  ها، متل  ها، معمّاها و مثل  هاست.
ضرب  المثل  ها، نقطه  ي اتصال ادب رسمي به ادب شفاهي است، زیرا در مثل  ها تمام ویژگي  هاي 
ادبي از قبیل وزن و آهنگ، صور خیال، استعاره و تشبیه، ایجاز و اختصار دیده مي  شود؛ از سویي 
تعداد زیادي از ضرب  المثل  ها از طریق ارسال مثل در ادب رسمي وارد شده است و بسیاري از 
اشعار معروف در میان مردم رواج یافته  اند و مردم با کاربرد فراوان، آن ها را به شهرت رسانیده  و 
مثل کرده  اند. بررسي نقش ضرب  المثل  ها در هویت ملّي چه به اعتبار جایگاه آن در ادب رسمي 
و چه ادب شفاهي، از آن جا مهم و معتبر است که مثل  ها، حکمت  هاي تجربي مردم و آیینه  ي 
فرهنگ، آرا و عقاید، هنجارها، طرز زندگي، مناسبات، منش و خُلق و خوي و دیگر مؤلفه  هاي 

هویتي آنان است؛ بنابراین سؤال اصلي این تحقیق چنین خواهد بود:
نقش ضرب  المثل  ها در انعکاس و تقویت هویت مليّ و دیني چیست؟

براي پاسخ به این سؤال پس از تعریف مفاهیم اصلي تحقیق چون هویت ملّي، مؤلفه هاي هویت 
ملّي، و ضرب  المثل  ها، بر اساس دو مؤلفه  ي زیر به بررسي موضوع مي  پردازیم: 

1. مؤلفه هاي ملّي شامل: وطن )میهن، زمین، جغرافیا...(، زبان، اسطوره  ها، سنت  ها، قومیت؛
2. مؤلفه هاي دیني شامل: تأثیرآیات و احادیث در مثل  ها، اصطلاحات، مفاهیم، آداب و اعمال، 

نام  ها و جاهاي مقدس و مفاهیم مذهبي.
مجموع مثل  هاي مربوط به این دو مؤلفه و زیرمجموعه  هاي آن بالغ بر 8338 مثل است که از 
میان یکصد هزار مثل استخراج شده است. این مجموعه یکصد هزاري را نگارنده طي شش سال 
گردآوري کرده و به زودي از سوي انتشارات مازیار با عنوان »فرهنگ بزرگ ضرب  المثل  هاي 

فارسي« چاپ خواهد شد.

جایگاه ضرب المثل ها در تبیین علمي ـ ادبي تفکر جامعه 
مطالعه  ي ضرب  المثل  هاي هر ملّت به خوبي مي  تواند خلقیات، عادات خوب و بد، فکر و اندیشه، 
بهنجار و  را نشان دهد. ضرب  المثل  ها نشان  دهنده رفتارهاي  یا علایق مردمان  حساسیت  ها و 
نابهنجار و ارزش  ها و ضدارزش  هاي اجتماعي هستند که مردم آن ها را پذیرفته  و یا رد کرده  اند؛ از 
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این حیث امثال و حکم بیش از ادب مکتوب و شعر و نثر تجلّي  گاه اندیشه  هاي اجتماست چه آن 
که شعر و ادبیات نویسندگاني مشخص و معلوم دارد، امّا ضرب  المثل  ها از بطن جامعه درآمده و 
سینه به سینه گشته تا به ما رسیده است . مثل  ها گوینده  ي مشخصي ندارد و همه  ي مردم طي 

تاریخ آن ها را صیقل داده  اند؛ پس آیینه  ي تمام نماي جامعه و تاریخ یک ملتّ است. 
امثال  محمد طبیب عثمان )1371: 70-71( در مورد کارکردهاي علمي ـ ادبي تفکر جامعه  
و  رفتاربهنجار  بیانگر  جامعه،  عرف  مانند  اجتماعي  کارکرد  نظر  از  »ضرب  المثل  ها  مي  نویسد: 
قوانین  این، ضرب  المثل  ها،  با وجود  پذیرفته  اند.  را  آن ها  مردم  اجتماعي هستند که  ارزش هاي 
اجتماعي به شمار نمي  روند. ضرب  المثل  ها صرفاً بیانگر کنش  هاي رفتاري و ارزش  هاي اجتماعي 
اثر  مي  تواند  دارد  که  مفهومي  به  توجّه  با  این  رو، ضرب  المثل  از  جامعه  اند؛  قبول  مورد  خاص 
بهنجار آن را  ضرب المثل دیگر را خنثي کند، ضرب  المثل  هاي هر جامعه در عمل، رفتارهاي 

نشان مي  دهد و معرف جهان  بیني و بینش هر جامعه  اند.« 
مثل  ها سیره  ي عملي مردمان است و روش زندگي را به آنان مي  آموزد. مثل  ها به ما مي  آموزند 
با  را تحمّل کنیم و در رویارویي  ناملایمات  باید  اجتماع چیست، چگونه  ما در  که »وظیفه  ي 
ناکسان و فرومایگان و ابلهان چه روشي پیش گیریم، چگونه از اعمال زشت بپرهیزیم، چسان به 
صفات نیک بگرویم، در کجا جانب احتیاط را رعایت کنیم و چه کنیم که به دام نیفتیم و در کجا 
باید روشي معقول و مقبول در پیش گیریم تا پشیمان و سرافکنده نشویم، زیانِ صفات زشت و 

کردار ناپسند چیست و راه عافیت و سلامت کدام است.« )شکورزاده، 1382: هفت( 
فرهنگ  معتبر  سند  و  انعکاس  دهنده  است،  امروز  زندگي  آیینه  ي  که  آن  جز  ضرب  المثل  ها 
عقاید، اندیشه  ها و باورهاي گذشتگان نیز هست. مطالعه  ي مثل  ها به ما نشان مي  دهد که پدران 
و نیاکان ما چگونه فکر مي  کرده  اند و ما را با روحیات آنان آشنا مي  سازد. از میان انبوه امثال 
و  استخراج  را  آموزشي  و  اقتصادي  اجتماعي،  مفاهیم فرهنگ سیاسي،  اساسي  ترین  مي  توانیم 
به  مي  تواند  فرهنگي  ذخیره  ي  چنین  به  اتکا  با  آینده  نسل  که  است  طبیعي  کنیم.  استنباط 
سنت هاي پسندیده تأسي جوید و آن ها را پیش روي خود قرار دهد و سنت  ها و هنجارهاي منفي 
را از مدار زندگي خارج سازد. از این حیث مطالعه  ي مردم  شناسانه و جامعه  شناختي و تاریخي 
امثال براي محققان این رشته  ها، روشن  کننده  ي بسیاري از حقایق خواهد بود، زیرا سال  ها باید 
از عمر مثلي بگذرد تا آن که بر زبان مردم جاري شود و بسیاري از کهن را مي  یابیم که امروزه 
نیز جاري است، این نکته مبین این واقعیت است که بسیاري از عادات و خُلقیات امروز مردم ما، 
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شبیه به عادات و رسوم قرن  ها پیش است و این نکته در مطالعات مردم  شناسي و جامعه  شناسي 
قابل تأمل و توجّه است که ریشه  ي برخي خلقیات تاریخي است. 

مثل  ها همچنین نقطه  ي اتصال فرهنگ عوام و خواص است. در حوزه ادب رسمي و مکتوب آن  جا 
که شاعر خود را به زبان و فرهنگ مردم نزدیک مي  کند وقتي است که از مثل  هاي آنان در قالب 
ارسال مثل بهره مي  گیرد. از سویي مثل  ها نزدیک  ترین گونه به ساحت  هاي ادب رسمي؛ یعني 
شعر و نثر فصیح و بلیغ است؛ چه تمام ویژگي  هاي اثر هنري را در خود دارد که گونه  هاي دیگر 
فاقد آن است . در واقع شعر و مثل همسایه  ي دیوار به دیوارند، شاعران و نویسندگان همواره 
براي آن که به لطف و شیریني و رسایي کلام خود بیفزایند، از مثل بهره جسته  اند، بسیاري از 
مثل  ها نیز حاصل رواج اشعار معروف شاعران و نویسندگان فارسي زبان است. این تعامل و تبادل 

بر غناي ادب گران سنگ فارسي افزوده و زبان مردم را پرمایه و غني ساخته است. 
از جمله خدمات مثل  ها به ادب فارسي آن است که مي  تواند در درک و فهم متون نظم و نثر 
فارسي ثمربخش باشد. شرح معني بسیاري از ابیات، با یک مثل بسیار در دسترسي و ملموس 
مي  شود. بي  جهت نیست که استاد علامه همایي )همایي، 1374: 144( »بزرگ ترین سرمایه ادبي 
فارسي به عقیده نگارنده همین امثال است که تمام حکمت  ها و دانش  هاي بشري را متضمن 

است. مثل در واقع فشرده  ي افکار هر قومي است.«
شعر  در  مثل  کاربرد  نظم  و  نثر  مختلف  ادوار  در  فارسي  نویسندگان  سبکي  ویژگي  هاي  از 
است،  فارسي  نثر  پختگي  کمال  که  ششم  قرن  در  خصوصاً  )استشهاد(  نثر  و  )ارسال المثل( 
نویسندگان بیش از پیش در خلال کلام خود از مثل استفاده مي  کنند »اصولاً توجّه به امثال 
هر زبان و کوشش براي جمع  آوري آن ها زماني صورت مي  گیرد که آن زبان به درجاتي از کمال و 
تعالي خود رسیده باشد این کوشش در زبان عربي در قرن دوم هجري آغاز شد، حتّي محققان 
زبان عربي بود ذوق و  و مؤلفان ایراني از آن جا که زبان تحقیقي آنان تا قرن پنجم منحصراً 
قریحه ادبي آنان در خدمت زبان عربي گماشته شد. در قرن پنجم و ششم رو به ترقي نهاد« 

)24  :1366 )پورجوادي، 
از  قمي  ابورجاء  نجم  الدین  الوزراء  تاریخ  و خصوصاً  قابوس نامه  دمنه،  و  کلیله  آن  کامل  نمونه 
نویسندگان ایراني که حوادث سال  هاي 525 تا 584 را نگاشته، از صدها مثل استفاده کرده 

است.
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تعریف مفاهیم
1.هویت ملّي

نشان  را  مليّ«  »جامعه  ي  یک  به  فرد  وابستگي  که  است  ملّي  هویت  هویت،  مهم  ترین سطح 
اجزاي  از  درستي  تصور  جامعه  اعضاي  تمامي  که  مي  گیرد  شکل  وقتي  ملّي  هویت  مي  دهد. 
سازنده  ي آن داشته باشند، زیرا هویت افراد در متن اجتماع و فرهنگ شکل مي  گیرد و هویت 
از جمله نیازهاي طبیعي انسان است که خود را بشناسد و بشناساند. پس هویت محصول تعامل 

است. افراد  اجتماعي 
علایق ملّي، تاریخي، فرهنگي و دیني، عنصر مهم هویت فرد و اجتماع است که به افراد و اجتماع 

شخصیت و منش مي  بخشد و آنان را از دیگر اقوام و ملّت  ها متمایز مي  کند.
هویت ملّي »فرایند پاسخگویي آگاهانه یک ملّت به پرسش  هاي پیرامون خود، گذشته، کیفیت، 
فرهنگي  اقتصادي،  سیاسي،  جایگاه  تمدني،  حوزه  ي  دائمي،  و  اصلي  خاستگاه  تعلّق،  زمان، 
111(؛به   :1383 گودرزي،  از  نقل  به  »باوند  است.  خود  تاریخي  هویت  از  مهم  ارزش  هاي  و 
و  عناصر  عوامل،  به  مثبت  نگرش  هاي  و  گرایش  ها  از  »مجموعه  اي  ملّي  هویت  دیگر  تعبیري 
الگوهاي هویت  بخش و یکپارچه کننده در سطح هر کشور به عنوان یک واحد سیاسي است.« 

)321  :1383 )میرمحمدي، 
میلر )1383: 29- 33( براي تفکیک هویت ملّي از سایر هویت  ها پنج عنصر را برمي  شمارد: 

1. تعلق خاطر و باور جمعي و مشترک ملّت  ها به یک وطن و به یکدیگر و تعهد متقابل نسبت 
به هم؛

2. داشتن تاریخ و قدمت تاریخي؛
3. داشتن هویت فعّال؛

4. پیوند و وابستگي مردم به مکان جغرافیایي خاص. 

از ویژگي  هاي هویت ملّي
1. پویایي و تغییرپذیري آن به نسبت زمان و مکان است؛

2. غلبه  ي هویت  هاي فردي یا خرده  هویت  هاي فردي یا خرده هویت هاي دیگر است؛
و معاني  پدیدار مي  شود، رشد مي  کند  تاریخي  تاریخي است که در سیر حوادث  3. مقوله  اي 

)322 )همان،  مي  پذیرد.  متفاوت 
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2. مؤلفه هاي هویت ملي
زبان  زیرا  مي  دانند،  ملّي  هویت  مهم  ترین  را  زبان   )33  :1377 کوزر،  1373؛  )فالک،  گروهي 
پایه و مایه  ي فرهنگ، تاریخ ساز ، مهم  ترین وسیله  ي انتقال تجربیات، دانش و بینش بشري و 
ظرفِ ذخیره  سازي اندیشه  ي نسل  هاي پیشین و فرهنگ نیاکان است. از عمده  ترین ویژگي  هاي 
زبان تأثیر آن در ایجاد همبستگي گروهي است. همچنین زبان را یکي از مؤلفه هاي سازنده  ي 

شخصیت ملّت شمرده  اند. )بیگدلي، 1376: 198؛ میرحیدر، 124:1375(
گروهي)  زرین کوب، 1376: 389؛ راعي، 1382: 128( عنصر فرهنگ را مؤلفه  ي مهم هویت ملّي 
مي  دانند، زیرا با توجّه به تنوع جمعیتي، نژادي و زباني حاکم بر ایران در ادوار مختلف تاریخي و 
نبود مرزهاي جغرافیایي ثابت و حتي دین مشترک، تنها این عنصر در زمان  ها و مکان  ها و نزد 

اقوام گوناگون به مثابه  ي عامل مشترک و وحدت  بخش بوده است. 
برخي )میرمحمدي، 1383: 322؛ احمدي1383: 189( نگاهشان به تاریخ بوده و آن را مؤلفه  ي 

بنیادین و عمده  ترین عنصر هویت ملّي برشمرده  اند. 
میرمحمدي )1383: 323( عناصر هویت ایراني را در چهار دسته از ارزش  ها دسته  بندي مي  کند: 
و  ملّي، سنت  ها  نهادهاي  زبان،  از سرزمین،  اعم  ملّي شامل مشترکات فرهنگي  ارزش  هاي   .1

ملّي؛ ادبیات 
2. ارزش  هاي دیني شامل مشترکات دیني؛

باید رعایت  3. ارزش  هاي اجتماعي شامل اصول و قواعد اجتماعي که جهت استحکام جامعه 
شود؛

4. ارزش  هاي انساني شامل کلیه  ي اصول و قواعد انساني فارغ از هر گونه محدودیت اجتماعي 
و جغرافیایي.

گودرزي )1383: 113( ابعاد زیر را براي مؤلفه هاي هویت ملّي برمي  شمرد:
1. اجتماعي ناظر بر احساس تعلق خاطر مشترک و تعهد افراد به اجتماع ملي؛
2. تاریخي ناظر بر خاطرات، رخدادها، شخصیت  ها، فراز و نشیب  هاي تاریخي؛

3. جغرافیایي ناظر بر قلمرو یک سرزمین مشخص؛
4. سیاسي ناظر بر تعلق به یک نظام واحد سیاسي و ارزش  هاي مشروعیت بخش به یک دولت ملّي؛

5. دیني ناظر بر اعتقاد به دین واحد و آیین هاي آن؛
6. فرهنگي و ادبي ناظر بر سنت  ها، اسطوره  ها، فولکلور، هنر، معماري، زبان و ادبیات ملّي.
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3. ضرب  المثل  ها و هویت ملّي و دیني
یکدیگر،  با  تعامل  در  که  است  عناصر مختلف  و  از خرده  فرهنگ  ها  آمیزه  اي  ملّت  هر  فرهنگ 
فرهنگ کلي  تري را به نام »فرهنگ ملّي« مي  سازند. از جمله عناصر مهم ملّي و قومي، ادبیات 
شفاهي است که شامل اسطوره  ها، افسانه  ها، ترانه  ها، مثل  ها و ضرب  المثل  ها است. مطالعه در 
ضرب  المثل  ها که یکي از عناصر تشکیل دهنده  ي فلکور یا فرهنگ توده است، مي  تواند به خوبي 
خُلقیات، عادات خوب و بد، اندیشه و تفکر فردي و جمعي، حساسیت و علایق گوناگون مردم را 
نشان دهند. مثل  هاي ملّي و قومي بازگوکننده  ي آرزوها و احساسات و نگرش  هاي مثبت و منفي، 

شرایط اجتماعي و فرهنگي و هویت مليّ و مؤلفه هاي آن است.
سال  ها باید بگذرد تا مثلي بر زبان مردم جاري شود و بسیاري از امثال کهن نیز امروزه بر زبان 
مردم جاري است. این نکته مبین این واقعیت است که بسیاري از عادات و خلقیات و اندیشه  هاي 
امروز مردم شبیه عادات و رسوم گذشته  هاست و چون مثل  ها ریشه در تفکر تاریخي اقوام دارند، 
از این رو در مطالعات مردم شناسي و جامعه شناختي قابل تأمل و توجّه اند.»این جملات کوتاه و 
زیبا مولود اندیشه و دانش مردم ساده و میراثي از غناي معنوي نسل  هاي گذشته است که دست 
به دست و زبان به زبان به آیندگان مي  رسد و آنان را با آمال و آرزوها؛ غم  ها و شادي  ها؛ عشق  ها 

و نفرت  ها و اوهام و خرافات پدران خود آشنا مي  سازد« )آرین پور، 1374: 45( 
مردم با معیار ذوق و به فراخور حال، از میان این جملات نغز برخي را انتخاب مي  کنند و در 
زندگي به کار مي  برند و به نسل  هاي بعد منتقل مي  کنند. این جمله  هاي صیقل  خورده، حاصل 
و  تجربیات  و  ناب  اندیشه  هاي  گزیده  ي  و  جامعه  یادگار  و  پیشین  مردمان  افکار  عصاره  ي  و 

به ما رسیده است. قالب ضرب  المثل  ها  حکمت هاي اصیل است که در 
ماده  ي اصلي این ضرب  المثل  هاي نغز و حکیمانه، عناصر هویتي مردمان سازنده و کاربرنده است 
که با تجزیه و بررسي مثل  ها، این عناصر و مؤلفه ها را مي  تواند تفکیک، طبقه  بندي و تحلیل کرد. 

4. تعریف مثل 
مثل  نگاران و مثل  شناسان و علماي بلاغت ایراني و غیر ایراني تاکنون بیش از بیست تعریف از 
مثل ارائه داده  اند )ر.ک بهمنیار، 1382: 17- 18 و پارسا، 1384: 4- 17، میداني، 1987: 6 و 7( 
که هر یک به بعُدي از ابعاد مثل اشاره دارد و هیچ یک به تنهایي معرف خصایص و کارکردهاي 
آن نیست؛ براي نمونه بهمنیار )1381: 19( مثل را چنین تعریف مي  کند: »مثل جمله  اي است 
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و  الفاظ روشني معني  رواني  واسطه  ي  به  یا مضمون حکیمانه که  بر تشبیه  مختصر، مشتمل 
لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر جزئي در محاورات خود به 

کار برند«
فصل مشترک تمامي تعاریف این است که:

1. زیرساخت مَثَل بر تشبیه است، تشبیهي که مشبه به آن ذکر مي  شود و مشبه یا ممثول یا 
مورد و مضرب حذف مي  گردد؛

2. مثل  ها به دلیل حذف مشبه به استعاره مي  شوند؛ یعني هر استعاره  ي تمثیلي یا مرکب که 
شهرت یابد مثل مي  شود ولي عکس آن صادق نیست؛

3. مثل  ها حاوي تجربیات قومي، نسلي، مليّ و اجتماعي و زندگي هستند؛
4. شرط اصلي مثل شهرت ، رواج و کاربرد آن نزد مردم است؛

5. جنبه  هاي اندرزي و زمینه  هاي حکمت  آمیز و دارا بودن قواعد و قوانین اخلاقي شرط مهم 
است؛ مثل  شدگي 

6. مثل  ها کوتاه و موجز هستند که این ایجاز نتیجه  ي تراش  خوردگي فکري و زباني مثل  ها در 
طول زمان است؛

7. رواني لفظ و روشني معنا و سادگي و رسایي، مثل  ها را ماندگار مي  کند؛
8. مثل  ها یا موسیقي دروني یا بیروني دارند، یا آهنگ و وزن عروضي یا غیرعروضي؛

9. مثل  ها جمله  هایي کوتاه یا شبه  جمله  هایي یک  لختي یا دولختي هستند که هیچ گاه شکل 
واژه ندارند؛

10.مثل  ها مورد و مضرب دارند که مضرب، کاربرد آن ها در موقعیت  هاي مختلف و مورد ریشه یا 
علّت شکل  گیري آن هاست. 

اکنون با توجّه به ویژگي  هاي یاد شده شاید بتوان این تعریف جامع را ارائه داد: »مثل جمله  اي 
است کوتاه گاه آهنگین، مشتمل بر تشبیه با مضمون حکیمانه که به واسطه  ي رواني الفاظ و 
روشني معنا و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر جزئي در 

گفتار خود به کار برند.« 

5.قدمت مثل  ها نزد ایرانیان
ایرانیان از دیرباز در مثل  آوري شهره بوده  اند و مثل در ایران سابقه  اي کهن دارد چنان که پرفسور 
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آربري ) Arberry ، 1953:214( مي  نویسد: »ایران موطن مثل و کلمات قصار است« فراواني 
متون اندرزي و اندرزنامه  هاي پیش از اسلام، بر وجود جملات و زبانزدهاي مشهور دلالت دارد. از 
مثل و تمثیل به دست آمده در آثار مانویان تورفان مي  توان به افسون حواس پنج  گانه اشاره کرد 
که این تمثیل را شیخ محمود شبستري )1361: 66( در گلشن راز استفاده مي  کند. در بندهش 
ایراني )1369: 123( نیز تمثیلي آمده است که نشان مي  دهد جسم آدمي انعکاسي از عالم کبیر 
است. در کارنامه  ي اردشیر بابکان )1357: 107( نمونه  هایي از مثل یا شبیه آن وجود دارد؛ مثل: 
»دانایان گفتند که دشمن به دشمن آن نتواند کردن که از نادان مرد به سبب کرده خویش بدو 
رسد.« در دوره  ي ساساني به گواهي اندرزنامه  هاي باقي مانده از آن دوره، اندرزنامه  نویسي رواج 
داشته و مقام اندرز بَدي یکي از مناصب مهم به شمار مي  رفته است. دهخدا )1364: 21( نیز 
معتقد است: »گویا از قدیم، ایرانیان به حکمت و مثل مشهور بوده  اند ؛چنان که آنچه از سلاطین 
ساساني براي ما مانده صورت حکمت و مثل است. در لاروس کبیر مي  گوید که در قسمتي از 

امثال سلیمان تأثیر ایراني در آن است.«
در فرهنگ نامه ادبي فارسي )انوشه، 1381: 162- 174( به تفصیل ده  ها نمونه از این اندرزنامه  ها؛ 
چون: اندرزنامه آذرپاد مارسپندان، اوشزد اناک، اندرز پیشینگان، خسرو گواتان، انوشیروان، آذر 

فرنبغ و ... معرفي شده  اند.
مؤلف زیب سخن )نشاط، 1342: 183( مثل  ها را از نوع اشعار هفت هجایي قدیم دانسته و یادآور 
شده است که افسانه  ها و قصّه  ها و مثل  ها از این نوع اشعار هجایي قبل از اسلام است که هنوز 
هم ، آهنگ شعري خود را حفظ کرده  اند؛ مثل »بدمکن که بد بیني، چَه مکن که خود افُتي« . 

مؤلف همچنین اشاره مي  کند که به این امثال سایر، در گذشته »نیوشه« مي  گفته  اند.
نیوشه به معني گوش فرا دادن به سخن دیگران از پس دیوار است که ملک  الشعرا بهار در حاشیه  ي 

خود بر لغت فرس اسدي، آن را در معني مثل سایر آورده است. )دبیرسیاقي، 1366: 21(

6. مؤلفه هاي دیني و مذهبي
ادیان از آغاز تاکنون همواره در هویت  بخشي مدني و اجتماعي به بشر نقش مثبت و مؤثري داشته  اند. 
»اگر این مدعا پذیرفتني باشد که ادیان در تمدن  سازي تأثیر قابل توجّه داشته  اند، مفروض آن این 
است که در بین عناصر فرهنگ  ساز بشري، دین نقش تعیین  کننده  ای را بر عهده دارد و به تعبیري، 

فرهنگ دیني مي  تواند حیات  بخش، توسعه  آفرین و تمدن  ساز باشد« )منصور نژاد، 1385: 14(
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هویت دیني را در دو سطح فردي مترادف با دینداري فردي و جمعي معادل اجتماع دیني یا امت 
مي  توان مطالعه کرد. )دوران، 1383: 84( هویت از آنجا که چند بعُدي است، هویت دیني نیز 
مفهومي مرکب و شامل ابعاد مختلفي چون مسائل اعتقادي، شعائر و مناسک، مسائل تاریخي، 
اجتماعي و فرهنگي مي  شود. مسائل دیني و مذهبي به دلیل آمیختگي شدید با زندگي مردم 
ایران، بازتابي گسترده در مثل  ها دارد. معارف دیني و مسائل مذهبي اعم از مفاهیم، اصطلاحات، 
آداب و اعمال، ایام و مکان  هاي دیني و مذهبي و اشخاص مقدس و آیات و احادیث به لحاظ 
کمّي و کیفي، نموداري جدّي در مثل  ها یافته  اند. مطالعه  ي این دسته از امثال، جهت  گیري و 
نوع نگرش مردم را نسبت به این مفاهیم و معارف دیني و میزان دروني شدن آن ها را به خوبي 

نشان مي  دهد.
ما در این بررسي به دلیل گستردگي مسأله و لزوم تحدید موضوع و پرهیز از اطناب، تمامي این 

مسائل را در چهار حوزه  ي کلي تبیین و بررسي مي  کنیم:
1-6. تأثیر قرآن و متون دیني و مذهبي در مثل  ها؛

2-6. مفاهیم، اصطلاحات، آداب و اعمال و شعائر دیني؛
3-6. نام  ها و جاي  ها؛

4-6. مسائل مذهبي و شیعي.
مجموع مثل  هاي مربوط به مؤلفه هاي دیني و مذهبي که به طور مستقیم و طبق فهرست آتي 
جمع  آوري شده، بالغ بر 6800 مثل مي  گردد. جز کلید واژه  هایي که به طور صریح و مستقیم بر 
مفاهیم دیني دلالت دارد، اگر در ژرفاي مثل  ها و تأثیر عمیق این مؤلفه ها تأمل کنیم، این تعداد 

چندین برابر خواهد شد. 

1-6. تأثیر قرآن و متون دیني و مذهبي در مثل  ها
و  انبیا  و  واعظان  و جملات  دیني  و  مقدس  متون  دنیا،  تمام  در  مثل  سرچشمه  هاي  از  یکي 
مقدسان و عارفان است. در مثل  هاي فارسي نیز چه آنچه از قبل از اسلام بازمانده وچه آنچه پس 
از اسلام ساخته شده، تأثیر ادبیات دیني درآن ها پیداست؛ ازجمله مظاهر این تأثیر در آیات قرآن 
و احادیث است. استخراج تمامي آیات و احادیث از امثال خود کاري عظیم است که از حوصله  ي 

این تحقیق خارج است . تنها به نمونه  هایي بسنده مي  کنیم: 
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1-1-6. قرآن
تأثیر آیات قرآني در مثل  ها به سه گونه است:

استفاده از عین آیه به عنوان مَثَل: لا اکِراهَ فی الدّین  بقره/256معنی: در دین اجباری نیست.
هَل جزاءِ الاحسان الا الاحسان    الرحمن/ 60معنی: پاداش احسان جز احسان است؟

گاه بخشي از آیه  عیناً آورده مي  شود؛ مثل: 
گنجشک یک پولی انِّا اَعطینا نمی  خواند )دهخدا یا گنجشک یک پولی اِنّا اَنزلنا نمی  خواند )نامه 

داستان( انِاّ اعَطیناک الکوثر    کوثر/1   انِاّ انَزلنا في لیله القدر  قدر / 1
جا به جا کنعبد، جا به جا کنستعین )بهمنیاری( ایِاکَ نعَبُد و ایاک نستعین     فاتحه/5

»بسم  الله« اش را گفتي تا »والضالیّن« خیلي راه است )شاملو(
هر که با »بسم  الله« جلو آمد، با »اعوذبالله« نگاهش کن )دهگان(

و گاه به طور غیرمستقیم به مفهوم آیه  اي اشاره دارد . 
به جرم عیسی، موسی را مگیر )قره العیون( لاتزِوُ وازرۀٌ وِزرَ اخُری      انعام/ 164 و فاطر/ 18

عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو )حافظ(و منافع للِناسِ و اثِمُها اکَبَرُ مِن نفَْعِهِما     بقره/219
عیسی به دین خود، موسی به دین خود )دهخدا( لکم دینکم ولیِ دین    کافرون/6

کسي را به گور دیگري نمي  گذارند )دهخدا( )اشاره به آیه  ي ولاتزر وازره وزراخُري، انعام164(
از پس هر گریه آخر خنده  ایست )دهخدا( )اشاره به آیه  ي انَ مُعَ العُسرِ یسُرا، شرح،4(

آتش  که به بیشه افتاد خشک و تر مي  سوزد )دهخدا( )واتقوا فتنه لا تصبین الذین ظلموامنکم 
خاص، انفال، 25(

2-1-6. احادیث
استفاده ازعین حدیث:

الخیُر فی ما وَقَعَ
حُبُ الوطنِ مِن الایمان

استفاده از مفهوم حدیث:
باتوکل زانوی اشتر ببند )اشاره به حدیث اعِقلها وَالتَوَکُل(

دست خدا با جماعت است )اشاره به حدیث یدَُالِله مَعَ الجماعَه(
اول ماخلق  اللهش خراب است )دهخدا( )اشاره به حدیث نبوي اوََلُ ما خَلقَُ الَلهَ العَقل(
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مؤمن آیینه  ي مؤمن است )دهخدا( )ترجمه حدیث المُؤمِنُ مرآتُ المؤمِن(
نادعَلیاً  به  )اشاره  )ابریشمي(  مظهرالعجایب  دادن  پس  وقت  است،  نادعلي  گرفتن  وقتِ 

) یب لعَجا ا مظهر

2-6. مفاهیم و اصطلاحات مربوط به آداب، اعمال و شعائر دیني
در این بخش نمونه  هایي از مثل  هاي مربوط به 46 اصطلاح یا مفهوم عبادي و دیني که یا جزء 
آداب است یا اعمال بررسي مي  شود. خدا با قریب 2500 بار و معراج با پنج بار استفاده در مثل  ها 

بیشترین و کمترین کاربرد را دارند. 
این اصطلاحات به چند شکل در مثل  ها بازتاب داشته  اند؛ بخشي از این اصطلاحات و مفاهیم 
به شیوه و چگونگي اجراي آن ها اشاره دارد؛ چنان که درباره  ي ارث بر ارزشمندي، حلالیت، حق 
بودن و لزوم گرفتن آن ولو مشتي خاک، تأکید شده است. همچنین بر نکته  هاي ظریف اخلاقي 
پیرامون تقسیم ارث و میراث چون رعایت حق برادري، تقدم دیگران بر خود، کسب هنر به جاي 

چشم دوختن به میراث پدر و نظایر آن نیز در مثل  ها آمده است. 
گروهي از این اصطلاحات و مفاهیم در معني عام و استعاري کلمه کاربرد مي  یابد؛ مثلًا اغلب 
موارد بسم  الله کنایه از آغاز کار است مثل »اوّل بسم  الله و غلط« نکته  ي جالب توجّه در برخي 
وجود  چادر  و  تسبیح  منبر،  ریش،  عمامه،  پیرامون  مثل  هاي  خصوص  به  گروه  این  مثل  هاي 
جنبه  ي انتقادي نسبت به سوءاستفاده، استفاده ابزاري ، ریاکاري و بدفهمي از این گونه مفاهیم 
و اصطلاحات را نشان مي  دهند. از این نظر امثال بازتاب برداشت  هاي نادرست از دین در هر 
دوره است. مطالعه  ي این دسته از مثل  ها نشان مي  دهد چگونه گروهي سودجو و فرصت  طلب با 

مفاهیم و آداب و دستورات و شعائر دیني چه مي  کنند.
مَثَل »واجب را رها کرده عقب مستحب مي  گردد« انتقاد از آنان است که امور ضروري زندگي را 
ترک گفته و به دنبال امور غیرضروري و غیرلازم هستند. همچنین مثل »این مال من، این مال 
منبر، این هم براي ننه قنبر« انتقاد از روضه  خوان  هایي است که تمام سعي آن ها کسب مال ، آن 
هم تمام حقوق است، نه هدایت مردم. چه آن که منبر همان سهم روضه  خوان و ننه  قنبر نیز 

همسر وي است. 
مردم،  از  گروهي خاص  یا  مردم  که  نکته  این  دریافت  براي  معیاري هستند  مثل  هایي  چنین 
عملکردشان نسبت به دین چگونه است. آنچه مردم را از هویت دیني  شان دور مي  سازد، همین 
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انحراف از هنجارهاي دیني بر اثر سوءاستفاده یا بدفهمي از دین است که گروهي را سرخورده و 
دین  گریز مي  سازد. براي نمونه، ضمن آوردن مدخل  هاي این بخش به همراه بسامد تکرار آن ها، 

به چند مثال از هر یک اکتفا مي  کنیم:

ارث، میراث )37 مورد(:
ارث و میراث حلال است

ارثیه را تقسیم کن ولي بگذار اول برادرت سهم خودش را بردارد. )دهگان(

اذان )28 مورد(:
هر اذان  گویي بلال نمي  شود )دهگان(

گوش آدم روزه  دار به اذان است )هزاره اي(

استخاره )13 مورد(:
در کار خیر هیچ حاجت استخاره نیست )حافظ(

اول استشاره بعد استخاره )دهخدا(

اسلام )15 مورد(:
نان نان سنگک، دیزي دیزي آبگوشت، دین دین اسلام )شاملو(

ز هر طرف که شود کشته سود اسلام است )دهخدا(

ایمان )93 مورد(:
آدم )شکم( گرسنه دین و ایمان ندارد )شاملو(

کاسب از سنگ مي  برد، شیطان از ایمان )آذري(

برکت ) 79 مورد(:
از تو حرکت از خدا برکت )بهمنیاري(

بسم  الله )55 مورد(:
اوّل بسم  الله و غلط )دهخدا(

نسخه  ي بي  بسم  الله افاقه نمي  کند )دهگان(
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بت، بت  پرستي، بتخانه )19 مورد(:
بت پرسیدن به از مردم  پرست )دهگان(

بت  پرست را در کعبه دیو گیرد )دهگان(

بهشت )186 مورد(:
بهشت بي  رفیق لطفي نداره )دهگان(
بهشت زیر پاي مادران است )دهگان(

شفا )79 مورد(:
دیدار خلیل، شفاي علیل است )شکورزاده(

الله تو شفایش ده، حلوا تو نجاتش ده )شکورزاده(

توکّل )23 مورد(:
توکل نر بود اندیشه ماده )تاجیکي(

ما توکّل بر خدا کردیم و بر دریا زدیم )شکورزاده(

تسبیح )22 مورد(:
تسبیح هزار دانه بر دست مپیچ )باباافضل(

رشته  ي تسبیح اگر بگسست معذورم بدار)حافظ( 

توبه )86 مورد(:
اگر گربه توبه کند، گوشت دیزي سالم مي  ماند )شکورزاده(

توبه  ي گرگ مرگ است و توبه  ي قمارباز بي  پولي )اصفهاني(

دعا )212 مورد(:
دعا خانه  ي صاحبش را مي  شناسد )دهخدا(

دعاي بي  نیاز، عروس بي  جهاز )شهري(

چادر )50 مورد(:
زن باید با چادر بیاید با کفن برود )امیني(

خانه ماندن بي  بي از بی چادري است )دهخدا(
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روزه )108 مورد(:
یک سال مردمي کن و یک روز روزه بگیر )دهگان(

روزه  ي بي  نماز، عروس بي  جهاز، قرمه  ي بي  پیاز )شکورزاده(

زکات )17 مورد(:
زکات تخم  مرغ یک پنبه  دانه است نه یک هندوانه )امیني(

شب واجب الحج بود، صبح واجب الزکات )شهري(

سلام کردن )127 مورد(:
سلام مستحب است و علیک واجب )دهگان(

از خُردان سلام از پیران کلام )تاجیکي(

شکر گفتن )73 مورد(:
شکر بنده بگو تا شکر خدا گفته باشي )دهگان(

شکر نان جو را کردي، نان گندم مي  رسد )هزاره اي(

آخوند )63 مورد(:
آخوند که مفت شد براي موش  ها هم دعا مي  گیرند )شاملو(

آخوند شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل )امیني(

مسلمان )109 مورد(:
سر مال یک مسلمان دو تا گبر با هم دعوا مي  کنند )دهگان(

نه آب و نه آباداني، نه گلبانگ مسلماني )دهخدا(

مهریه )10 مورد(:
مهریه، پولِ نداده است )دهگان(

مهریه، افسار مرد نامرد است )بیرجندي(
مهریه را کي داده کي گرفته )دهگان(

نذر )43 مورد(:
کدام سگي است که دور نذري جمع نشود )شهري(
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هم نذر حسین و هم شام شب بچّه  ها )شاملو(
روغن ریخته را نذر امام رضا مي  کند )بهمنیاري(

نذر مي  کنم نذر سرم، خودم خورم با دو پسرم )شاملو(
نذر پدرم، خیر شکمم )دهگان(

اي امام زاده کارم را که درست کردي دو برابر نذر مي  کنم )دهگان(

زیارت )21 مورد(: 
هم خنده و سور و سرور، هم هفته و چلّه و زیارت اهل قبور )شکورزاده(

زیارت پول حلال مي  خواهد و قلب صاف )دهگان(

دین )108 مورد(: 
اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید )دهگان(

نه از دین دست برمي  دارد نه از دینار )قشقایي(

نماز )191 مورد(: 
نمازخوان باش، قبله راست است )دهگان(

خانه  ي بي  نماز برکت ندارد )شکورزاده(
براي یک بي  نماز در مسجد را نمي  بندند )شکورزاده(

حج )27 مورد(:
هم حج است و هم حاجت )دهگان(

مکه رفتن آسان است امّا حاجي شدن سخت )دهگان(

حرام )206 مورد(:
پول حرام خرجش با خودش است )دهگان(
مال حرام توي گلو گیر مي  کند )بهمنیاري(

حلال )140 مورد(:
حلال حساب حرام عذاب )دهگان(

نان حلال، آب زلال، بی دردسر بی قیل و قال )شکورزاده(
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من حرام و حلال نمي  دانم براي خاصیتش مي  خورم )فرهنگنامه(
آشت حلال باشد در میان کوچه خور )تاجیکي(

خدا )2500 مورد(: 
چوب خدا صدا ندارد، هرکس بخورد دوا ندارد )شکورزاده(

کچل هم خدایي دارد )بهمنیاري(
با خدا باش هرچه خواهي کن )دهگان(

از خدا بترس از دیگران ایمن باش )شکورزاده(

خیر و شر )79 مورد(:
خیر و شر برادرند، برابر نیستند )بهمنیاري(

میل خیر به خیر است، میل شر به شر )شکورزاده(
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست )دهخدا(

ذکر )15 مورد(:
ذکر حق کن که قوّت روح است )شکورزاده(

ذکر حق دل را منوّر مي  کند )دهخدا(

رشوه )18 مورد(:
قاضي به رشوت راضي )هبله  رودي(

قاضي رشوه  گیر قبل از مرگ دیوانه مي  شود )اصفهاني(

کافر )119 مورد(:
کافر همه را به دین )کیش( خود پندارد )دهخدا(

جلو خواهر پشت سر کافر )مازندراني(
ز شیطان بیشتر از نفس کافر کیش مي  ترسم )شکورزاده(

گناه )172 مورد(:
آدم بی گناه از خودش مطمئن است )دهگان(

یک نفر گناهکار، صد نفر گرفتار )شهري(
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معصوم )8 مورد(:
ما چهارده معصوم بیشتر نداریم )دهگان(

هیچ کس از معصیت معصوم نیست )دهخدا(

واجب )12 مورد(: 
سنت ختنه واجب است نه از بیخ )دهگان(

واجبي را به واجبي مي  شناسد )دهگان(
ترک واجب کرده مستحب به جا مي  آورد )بهمنیاري(

نافله )5 مورد(:
فریضه که آمد نافله برخاست )دهخدا(

شب به کمین قافله، روز به نماز نافله )شاهرودي(

قبله )45 مورد(:
شاخ بز، چنگال میش، قبله به پیش، الله اکبر )شکورزاده(

تو نماز خوان باش قبله راست است )گیلکي(

قرآن )90 مورد(:
با این قرآن ببخش، با این شمشیر بکش )دهگان(

مگر قرآن خدا را غلط خوانده  ام )دهخدا(
تا حلوا را دید قرآن را فراموش کرد )آذري(

وضو )16 مورد(:
دست نماز عمو رمضان، باطل شده )دهگان(
اول وضو بگیر بعد دست بهش بزن )دهگان(

حاجي ) 74 مورد(:
حاجي حاجي مکّه )دهگان(

حاجي شتر است که بیچاره خار مي  خورد و بار مي  برد )دهگان(
حاجي حاجي را در مکّه مي  بیند و کُرد کُرد را به آسیا )بهمنیاري(
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منبر )33 مورد(:
مي بخور منبر بسوزان بنده آزاري نکن )شکورزاده(

این مال من، این مال منبر، این هم براي ننه قنبر )دهخدا(

عمّامه )15 مورد(:
زهد در عمامه و در ریش نیست  

هر که گوید یا علي درویش نیست )دهگان(
عمّامه گذاشت تا کله بردارد )بهمنیاري(

مستحب )5 مورد(: 
سلام مستحب است جوابش واجب )شکورزاده(

مسجد )192 مورد(:
توي محله  ي جهودها دنبال مسجد مي  گردد )دهگان(

در مسجد را نه مي  شود سوزاند نه دور انداخت )بهمنیاري(
مسجد جاي خر بستن نیست )هبله  رودي(

مسجد درست نشده کور عصایش را زد )دهگان(

3-6. نام  ها و جاي  ها 

کعبه، مکّه )68 مورد(:
حاجي حاجي را در مکّه بیند )هبله  رودي(

حاجي به ره کعبه و ما طالب دیدار )بهمنیاري(
چه نقصان کعبه را از بت  پرستي )نظامي(

نوح )20 مورد(: 
صبر ایوب عمر نوح مي خواهد )بهمنیاري(

مگر که نوح نجاتم دهد از این طوفان )شکورزاده(

جهنم، دوزخ )14 مورد(:
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از عقرب جهنم به مار غاشیه پناه مي  برد 
ما که در جهنم هستیم یک پله پایین  تر

معراج )5 مورد(:
محمد به معراج بلند است نه به عمامه )افغاني(

عیسي )52 مورد(:
خر عیسي گرش به مکّه برند     چون بیاید هنوز خر باشد )سعدي(

عیسي را ول کرده سم خرش را مي  بوسد )بهمنیاري(
موسي را بَدَل عیسي نمي  گیرند )شاملو(

مدینه )22 مورد(:
مدینه گفتي و کردي کبابم )بهمنیاري(

ز توس تا مدینه هزار فرسنگ است )بهمنیاري(

فرشته )34 مورد(:
هر کس دو بال غاز به دوش ببندد فرشته نمي  شود )شکورزاده(

مشتري اوّل فرشته است )شاملو(

بلال )15 مورد(:
از اشهد فصیح به است اشهد بلال )دهخدا(
بلال که مّرد اذان  گو قحط شد )شکورزاده(

عزرائیل )53 مورد(:
اسم عزرائیل بد دررفته )شکورزاده(

عزرائیل برایش رقص شاطري مي  کند )دهگان(

خضر )27 مورد(:
خواستم خضر را ببینم خرس را دیدم )شکورزاده(

حضرت خضر را دیدیم و بیلمان را پارو کردیم )دهگان(
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شیطان )220 مورد(:
آدم بیکار کون براي شیطان درست مي  کند )کرماني(

به عشق شیطان برو توي چاه چهل ذرعي مار درآور )شکورزاده(
با شیطان ارزن نمي  توان کاشت )شاملو(

جن )81 مورد(:
جن اگر ده داشت، تو کدخدایش بودي )شاملو(

نه جني بود نه پري، شلوار بي  بي ورپرید )بهمنیاري(

داود )7 مورد(:
کر کجا نغمه  ي داود کجا )شکورزاده(

هرچه نابود است، مال داود است )لري(

4- 6. مسائل مذهبي 

محرم )5 مورد(:
محرم آمد و ماه عزا شد )دهگان(

محرم  الحرام در رمضان المبارک باید گفت )فرهنگ نامه(

شمر )26 مورد(:
هم اسب شمر را نعل مي  کند و هم مشک حضرت عباس را مي  دوزد )شکورزاده(

زیر علم یزید سینه مي  زند واي به روزي که شمر سقا شود )دهگان(

تعزیه )13 مورد(:
خود کشته و خود تعزیه مي  داري )مثمر(

مگر تعزیه  ي شجر است )نهاوندي(

سنّي )10 مورد(: 
شاه می داند که شیرواني سنّي است )دهخدا(

هیچ سنّي نیست بی حب علي )شکورزاده(
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با سنّي سنّي، با منّي منّي )سبزواري(

شیعه )3 مورد(:
مثل سنّي کنر و مثل شیعه  ي کشمیر )هزاره اي(

مثل مسجد درگزنه نه سنّي توش نماز مي  خواند نه شیعه )بهمنیاري(

سید )41 مورد(:
سید که پیر مي  شود پیغمبر مي  شود )دهگان(

اگر سید نیستم عام که هستم )دهگان(
سوار خر سید نشو )خوزستاني(

مهر )6 مورد(:
توي شهر سنّي  ها مٌهر نماز نمي  خرند )شهري(

تو نماز خوان باش مُهر پیدا مي  شود )دهگان(

روضه )27 مورد(:
اگر بد روضه خواندم گریه نکن )شاملو(

یک طرف داریه و دنبک مي  زنند یک طرف روضه زینب مي  خوانند )شهري(

امام زاده )80 مورد(:
امام زاده است و همین یک قندیل )شکورزاده(

امام زاده تا معجز نکنه کسي به زیارتش نمي  رود )امیني(
حرمت امام زاده را متولي نگاه مي  دارد )دهخدا(

علي )ع( )133 مورد(:
هر کس با آل علي برافتاد ورافتاد )اصفهاني(

از حب علي نیست از بغض معاویه است )دهگان(
آش معاویه را مي  خورد و پشت سر علي نماز مي  خواند )شکورزاده(

امام حسین )ع( )51 مورد(:
امام حسین نیست وگرنه شمر بسیار است )شکورزاده(
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شیپورچي یزید است و طبال امام حسین )دهگان(
امام حسین پیدا کن، شمر زیاد است )دهگان(

امام جعفر صادق )ع( )50 مورد(:
امام جعفر صادق پشت دروازه ایستاده )دهخدا(

فال امام جعفر صادق است بد ندارد )دهخدا(

امام رضا )24 بار(:
گوسفند امام رضا را تا صبح نمي  چراند )دهگان(

یا امام رضا قربونت بشم نیل نبود نسخه نبود )دهگان(

فاطمه )3 بار(:
آب مهریه حضرت فاطمه است 

فاطمه زهرا براي شلخته  ها دو رکعت نماز حاجت خوانده )دهخدا(

امام زین  العابدین )ع( )1 بار(:
مثل امام زین  العابدین بیمار است )دهگان(

کربلا )14 بار(:
کربلا رفتنت بهانه بود، کربلایت میان خانه بود )دهگان(

به کربلا رسیدي حسین حسین کن )سیرجاني(

کوفه )7 مورد(:
آه آه از صبح کوفه، واي واي از صبح شام )بهمنیاري(

جانا مرو به کوفه ، کوفي وفا نداره )شهري(

زینب )10 بار(:
نه به آن داریه و دنبک زدنت، نه به آن زینب و کلثوم شدنت )دهخدا(

من زینب زیادي  ام، نوه ي ملاّ هادي  ام )شکورزاده(
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7. مؤلفه  هاي ملّي
تشکیل  ملي  گرایانه  ارزش  هاي  و  ملّي  هویت  را  هویتي  مؤلفه هاي  مهم  ترین  و  شاخص  ترین 
مي  دهد. ملّت  هایي از هویت فردي و اجتماعي عمیقي برخوردارند که سابقه تمدني طولاني تري 
دارند و ایران بنا بر کاوش  هاي باستان  شناسي از جمله اقوام تمدن  ساز بوده است. مردماني که در 
قالب ایل  هاي کوچنده یا یکجانشین تمدن  هاي بزرگي را به وجود آوردند، در کنار فعالیت  هاي 
اقتصادي به تولید فرهنگ نیز پرداختند. گوناگوني زبان، لهجه، گویش، آداب و رسوم، باورها و 
عقاید فرهنگ و ادب شفاهي در میان خرده فرهنگ  هاي ایراني تبار در سرزمین بزرگ و تاریخي 

ایران و کنوني گویاي این مدعاست.
و  اسطوره  اي  تاریخ  طول  در  و  بوده  دیگر  اقوام  مهاجرت  و  هجوم  معرض  در  همواره  ایرانیان 
حماسي خود غیرت  ها و رشادت  ها از خود نشان داده  اند که در متون حماسي و اسطوره  اي ایران 

انعکاس آن ها را به خوبي مي  توان دید و دریافت.
در بررسي مثل  هاي ایراني از زاویه مؤلفه هاي ملّي، پنج شاخص را در نظر مي  گیریم:

 وطن؛. 1
 زبان؛. 2
 جشن  ها و آداب و رسوم ایراني؛. 3
 اسطوره  هاي ایراني؛. 4
 اقوام و ادیان ایراني.. 5

در مجموع براي این پنج شاخص 1538 ضرب  المثل از میان امثال فارسي یافتیم که در ذیل هر 
یک به نمونه  هایي اشاره مي  شود.

7-1. وطن
تداوم حیات فردي و اجتماعي انسان  ها بدون تصویر مرزهاي جغرافیایي و سرزمین ناممکن است 
تعلق خاطر انسان  ها به وطن و زادگاه و غیرت و تعصب ناشي از آن باعث شده است حماسه  هاي 

مليّ شکل بگیرد. 
اندیشه وطن همواره باعث هویت  بخشي و دوام و بقا و امنیت ملّي نسل  ها بوده است. 

وطن در ادبیات فارسي بر چهار نوع بوده است )شفیعي کدکني، 1356: 1- 26(
الف( وطن قومي و نژادي که همان ایران است؛
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ب( وطن اقلیمي نظیر یادکرد شهر و دیار؛
پ( وطن عرفاني که عالم بالا و مکان قرب الهي است؛

ت( وطن دیني که تمامي ملیت  ها و فرهنگ  ها در سایه اسلام به وحدت مي  رسند.
از این چهار نوع وطن دو نوع آن در مثل  ها به طور آشکار بازتاب گسترده  اي داشته است.

7- 1-1. وطن قومي و نژادي
اثر  بر  نیز  اسلام  از  پس  مي  شود.  دیده  اسلام  از  پیش  متون  در  فراواني  به  ایران  از  ستایش 
نژادپرستي حکومت اعراب، جنبش  هاي ملّي چون شعوبیه شکل گرفت و به پشتوانه  ي آن آثار 
حماسي و در صدر آن شاهنامه بزرگ فردوسي هویت ملّي ایرانیان را جاني تازه بخشید. اوج 
این حرکت دوران مشروطه و در آثار شاعران و نویسندگان این دوران پدیدار است )ر.ک انوشه، 

1381: 1418؛ لک، 1384(
مفهوم وطن، میهن، سرزمین، وطن  دوستي، دوري از وطن، دلبستگي به وطن، ترک وطن، مردن 
در وطن، دفاع از وطن، یاد وطن در 150 مثل دیده مي  شود که از این پس آن ها را ذیل سه عنوان 

کلّي زیر مي  آوریم:
7-1-1-1 . وطن  دوستي

7-1-1-2. حرمت و عزت در وطن
7-1-1-3. ترک وطن و غربت و هجرت

7-1-1-1 . وطن  دوستي
براي هر کس وطنش کشمیر  )فرخار( است )افغاني(
وطن از دست مده آب بقا در وطن است )شکورزاده(

به شهر خود است آدمي شهریار )شکورزاده(
بي  وطن، بلبل بي  چمن )تاجیکي(
گل وطن، سنبل وطن )تاجیکي(

وطن ویرانه باشد هم بهشت است )قشقایي(
حب وطن از ایمان است )دهخدا(

خاک )حب( وطن از ملک سلیمان خوشتر )دهخدا(
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زنده  اي و وطن، مرده  اي و کفن )تاجیکي(
بلبل است و زادگاهش )لکي(

ایل و وطنم نباشد، آفتاب طلوع نکند )گنبد کاووسي(
جغد کجا را خوش کرد؟ لانه خودش را )نائیني(

مشتي خاک از مشتي طلا بهتر است )افغاني(
در این دنیا یکي مادر شیرین است، یکي وطن )تاجیکي(
دوست دارم وطن را حتي اگر چوب خشک باشد )بلوچي(

حبذا خانه  ي خود گر همه گلخن باشد )افغاني(
از گریستن براي ایل کسي کور نشد )اهري(

7-1-1-2. حرمت و عزت در وطن
7- 1-1- 3. ترك وطن، غربت، هجرت

آدمي باید در کوي خود فربه شود )مازندراني(
گدایي در وطن به پادشاهي در ولایت  هاي دیگر مي  ارزد )شکورزاده(

مردن در وطن به ناکامي به که زیستن در غربت به شادکامي )شکورزاده(
آدمي در محل خودش شغال باشد بهتر که در محل دیگران شیر )مازندراني(

آدمي را در جاي آشنا گرگ بخورد )نمي  خورد( )آذري(
آهو که تیر خورد جانب کوه خودش مي  دود )هزاره اي(

کوکو از قفس طلا درآمد، رو دیوار خرابه نشست و گفت: »هاي هاي قربان وطن وطن« )یزدي(
اگر بخواهد گرگ تو را بخورد گرگ ولایت خودت بخوردت )لري(

اگر غربت بهشت باشد، باز هم وطن بهتر است )آذري(
براي گردش غربت، براي مردن وطن )آذري(

به شهر خویش هر کس شهریار است )هبله  رودي(
در وطن کار کردن بهتر از عبادت در غربت )تاجیکي(

سگ در خانه صاحبش شیر است )دهخدا(
سوسک سرگین غلتان، در ملک خودش هست سلطان )هزاره اي(

اگر شاهي بمیرد از وطن دور
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به خواري برندش جانب گور )بهمنیاري(
ترک وطن کسي به ارادت نمي  کند )شکورزاده(

آدم غریب آه ندارد )افغاني(
آن که از ایل دور افتد هفت سال و آن که از وطن دور مي  شود تا آخر عمر مي  گرید )ترکمني(

از بهر عزیزي نتوان شد ز وطن دور )صائب(
گنجشک )بلبل( را بردند باغ بهشت گفت: »وطن وطن« )شکورزاده(

بلبل که پرید آشیانه  اش از هم مي  پاشد )شاملو(
بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است )شکورزاده(

کار کردن در وطن بهتر از عبادت در غربت )خرمي(
روم به هند که ایران براي من تنگ است

چرا که مایه  ي استاد شیشه  گر سنگ است )شهرضایي(
بلند نام گردد کسي که در وطن است )صائب(
نه در غربت دلم شاد و نه رویي در وطن دارم

الهي بخت برگردد از این طالع که من دارم )امیني(
غریب را دل آواره در وطن باشد )حافظ(

گفت: »الهي روي وطن نبیني« گفت: دل خوشي هم از وطن ندارم )شهري(
مردن در وطن به ناکامي به که زیستن در غربت به شادکامي)دهخدا(

 
در نگاهي اجمالي به مثل  هاي سه دسته، وطن بهتر از »بهشت« »خاک سلیمان« »کشمیر« 
»تخت سلیمان« و »فرخار« و برابر با گل و سنبل و آب بقا است. در مقام تمثیل جغد، گنجشک، 
بلبل و آهو و سگ هم تعلقّ خاطر به وطن دارند چه رسد به آدمي. هیچ چیز هم جاي وطن را 
نمي  گیرد حتي اگر »چوب خشکي« یا گلخن باشد. مشتي خاکِ وطن بهتر از مشتي طلا است 
و در مقام قیاس عشق به وطن چون عشق به چادر ذاتي است از این رو نمي  توان آن را از دل 

برون کرد.
مرگ در وطن بالاترین ارزش  هاست. حتي اگر به دست گرگ پاره پاره   شوي یا در ناکامي و رنج 
بمیري باز آن مرگ افتخارآمیز است. حتي اگر شاه هم دور از وطن بمیرد مرگش به خواري 

است و شوکت شاهانه ندارد.
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تنها در یک صورت در غربت مردن توصیه شده و آن هم زماني است که وطن در کام دشمن باشد.
و کسب  و سیاحت  بازرگاني  یا  است  و ستم  واسطه ظلم  به  گاه  نیست  اختیاري  جلاي وطن 
علم که در هر صورت ترک وطن دشوار و ناگوار است چه آن که »ترک وطن کسي به ارادت 
نمي  کند« براي گروهي وطن آنجاست کازاري نباشد    کسي را با کسي کاري نباشد و »هر کجا 

خوش باشد وطن آن جاست« ولي »هر کجا خوش بگذرد وطن نیست«
عده  اي براي بلندنامي سفر مي  کنند. حساب کار آنان که »نه در غربت دلي شاد دارند و نه رویي در 
وطن«، جداست. هرچه باشد غم غربت، غمي سخت است و »غریب را دل سرگشته با وطن باشد«.

7-1-2. وطن اقلیمي )زادگاه(
تعلق خاطر آدمي به زادگاه، شهر و روستاي خود، مقدمه  ي وطن  دوستي و تعلقات ملّي و میهني 
خواهد بود. در مثل  هاي فارسي شهرهاي ایران ، زادگاه مثل سازان ، بازتاب گسترده  اي یافته  است. 
مثل  هاي مربوط به شهرهاي ایران بالغ بر 400 مي  شود که در مجموع مفاهیم زیر در آن ها دیده مي  شود:
الف( توصیف و ستایش ویژگي  هاي مثبت؛ چون آب و هوایي، مردم، خلقیات، مکان  ها، خوردني  ها، 

پوشاک ...
ب( ذم و نکوهش مسائل منفي؛ چون آب و هوا، مردم، خلقیات، مکان  ها، خوردني  ها، پوشاک ...

به عبارتي درون  مایه  ي این گونه مثل  ها را مدح و ذم مسائل زیر تشکیل مي  دهد:
الف( روحیات و اخلاق عمومي مردم؛

ب( مسائل طبیعي و آب و هوایي؛ 
پ( مضاف و منسوب به شهرها؛
پ( سوغات ، پوشاک و دیدني  ها.

بیشترین شهرهایي که درمثل  هاي فارسي بازتاب دارند، گیلان )35 مورد(، اصفهان و شیراز )31 
مورد(، خراسان و کرمان )30 مورد( است.

اردبیل )9 مثل(:
اردبیل تان را هم دیدیم )بهمنیاري(

کرد کرد را مي  شناسد اردبیلي گاو را )گیلکي(
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اصفهان )31 مثل(:
اصفهان نصف جهان )شکورزاده(

اصفهاني است آخرش کفر خودش را مي  گوید )دهخدا(

تبریز )5 مثل(:
ساربانا بار بگشا ز اشُتران   

شهر تبریز است و کوي دلبران )شهري(

بندرعباس )2 مثل( )7 مثل هم به نام بندر است که مقصود بندرعباس است(:
مثل دعواي کسبه  ي بندرعباس )شاملو(

بابل )5 مثل(:
همیشه رود بابل خیک عسل همراه نمي  آورد )امیني(

تهران )29 مثل(: 
این جا تهران است و گرز رستم گرو نان )بهمنیاري(

خرابي ایران، آبادي تهران )بهمنیاري(

قم )18 مثل(:
از حلیم قم و شورباي کاشان واماندیم )عوام(

نه قم خوب است نه کاشان، لعنت به هر دوتاشان )شکورزاده(

کاشان )27 مثل(:
دیگ کاشان و چغندر ابرقو )زرقاني(

عقرب کاشان است، خودي و بیگانه نمي  داند )نامه داستان(

قزوین )13 مثل(:
رو که نیست، سنگ پاي قزوین است )شکورزاده(

کر به کور مي  گوید راه قزوین از کجاست )مازندراني(
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کنگاور )1 مثل(:
صوفي و دزد کنگاور )کرمانشاهي(

ساوه )1 مثل(:
بیماري به ساوه، درمان به بدخشان )ابریشمي(

یزد )20 مثل(:
حساب ماست  بندان یزد را مي  کند )هبله  رودي(

یزد دور است، گز که نزدیک است )حییم(

شیراز )31 مثل(:
شیرازي شیرین گفتار، بانمک است و خوش گفتار )شیرازي(

مثل لوطي  هاي شیرازي )کرماني(
خوشا شیراز و وصف بي  مثالش )بهمنیاري(

ما را بس، شما را بس، کُلّ اهل شیراز را بس )بهمنیاري(

سمنان )7 مثل(:
حیف از آن مسجد که در سمنان بود )تهراني(

دامغان را باد خراب مي  کند، سمنان را دروغ )سمناني(

همدان )20 مثل(:
یارم همداني و خودم هیچ داني

یارب چه کند هیچ مدان با همداني )شکورزاده(
همدان دور است، کردوهاش برجاست )هبله  رودي(

گیلان )35 مثل(:
این رنگ گلیم ما به گیلان کردند )مرصاد العباد(

مرگ مي  خواهي برو گیلان )دهخدا(
هم از خرماي بغداد افتاد هم از گیل ترش گیلان )فرهنگنامه(
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مشهد )6 مثل(:
کسي که از مشهد آمده نخود نمي  خورد )درگزي(

در تمام مشهد سوزن سوراخ کرده نبود )بیرجندي(

کرمان )31 مثل(:
آن قدر بنشینم به آرمان تا بختم بیاید از کرمان )شاهرودي(

زیره به کرمان و چغندر به خراسان )دهخدا(
مثل قالي کرمان هر چه لگد بخورد بهتر است )شکورزاده(

ساري )1 مثل(:
نان دادم به آمل، نان استدم به ساري )شکورزاده(

مازندران )16 مثل(:
در مازندران هم شغال به این زردي پیدا نمي  شود )شکورزاده(

مازندراني بیشتر از این نمي  میرد )دهخدا(
شغال بیشه  ي مازندران را    نگیرد جز سگ مازندراني )دهخدا(

زنجان )2 مثل(:
خر یا کره مي  دهد یا راه زنجان مي  رود )بهمنیاري(

دامغان )3 مثل(:
دامغان را باد خراب مي  کند و سمنان را دروغ )سمناني(

شتر یا کره مي  دهد یا راه دامغان مي  رود )دامغاني(

جاجرود )1 مثل(:
شاه از جاجرود مي  آید کار ما درست مي  شود )بهمنیاري(

جوشقان )1 مثل(:
نه کدخداي جوشقان نه عامل زواره ام )دهخدا(
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خراسان )30 بار(:
بي  علت قمي، بي  مکر خراساني )هبله  رودي(

اگر خواهي نان آسان برو به خراسان )هزاره اي(
عقل خراساني از پس مي  آید )مشهدي(

خرم  آباد )1 مثل(
اگر کور بودي چرا توي چاه خرم  آباد نیفتادي و روي گندم ما افتادي )بهمنیاري(

خوزستان )2 مثل(:
گل به بوستان مي  برد و شکر به خوزستان )شکورزاده(

دماوند )8 مثل(:
انگور دماوند مویز نداره )دماوندي(

کوه دماوند، پنبه  ي گرگان، ابریشم رشت، ماست گاو و شیر گوسفند، کشک نمي  شه )مازندراني(

رودبار )8 مثل(:
انار از بم خوردم، انگور از جویبار، کباب برّه شیرمست رودبار )جیرفتي(

بم )1 مثل(:
بادنجان بم آفت نداره 

سیستان )10 مثل(:
اگر سیستان دور است میدانش نزدیک است )بهمنیاري(

ما مردم سیستانیم، یکي مي  دهیم دو مي  ستانیم )سیرجاني(

شیروان )4 مثل(:
شاه مي  داند که شیرواني سنّي است )دهخدا(

طالقان )7 مثل(:
هندوانه لاهیجان را شکستند، دیدند طالقاني در آن است )گیلکي(
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خلخالي )3 مثل(:
نباشد خلخالي کي مي  کند خانه  ات را گلکاري )گیلکي(

طالش )1 مثل(:
گیلان چهار آفت دارد: آتش، وارش، خارش، طالش )گیلکي(

لاهیجان )3 مثل(:
لاهیجاني داشت غرق مي  شد داد مي  زد کف دریا صاف است )گیلکي(

مرند )3 مثل(:
گوزیدي به تبریز، ریدي به مرند، خوب ایل نگاه داشتي خدابنده )قشقایي(

7- 2. زبان
زبان رمز هویت ملّي، محور فرهنگ، ابزار ارتباطات و حامل اندیشه  هاي انساني است. هویت بخشي، 
تمایز قومي افراد حتي در یک جغرافیاي سیاسي واحد، با عنصر زبان مادري است که مرزبندي 
مي  شود. تضعیف یا تقویت زبان گاه باعث تضعیف نظام سیاسي و فروپاشي مليّ و یا بالعکس 
باعث قوت و اعتبار هویت ملّي افراد مي  شود. غناي زباني موجب غناي ادبي و بالعکس مي  گردد. 
ادبیات و زبان غني و پرمایه فرهنگ ساز است و تفاوت فرهنگي ملتي را با ملّت دیگر نشان مي  دهد. 
ایرانیان از هر قوم و قبیله  اي همواره با تکیه بر همین میراث مشترک حوادث بزرگي را پشت 

گذاشته  اند. سر 
در مثل  هاي فارسي، زبان فارسي حکم شکر را دارد: »فارسي شکر است.« )دهخدا( آن هم در 

کنار زبان ترکي که هنر است: »فارسي شکر است، ترکي هنر است« )شکورزاده(
حافظ  نیز در این بیت مثل  گونه بر فارسي گویي تأکید مي  کند: »فارسي گو گر چه تازي خوشتر است«

در عین حال مثل  هایي است مبني بر حفظ زبان محلي:
فارسي صحبت نکن کدوپلو را فراموش مي  کني )آملي(

7-3. جشن  ها و آداب و رسوم ایراني
است که حیات  اجتماعي  و  فردي  مليّ  و  فرهنگي  از هویت  بخشي  و جشن  ها  و رسوم  آداب 
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انسان  ها را هدفمند، جهت  دار و معناساز مي  کند. آداب و جشن  هاي ایراني مشترک میان تمام 
در  میان خرده  فرهنگ  هاست.  وحدت  بخش  عامل  آن  تفاوت  هاي  و  تنوع  علي  رغم  ایراني  اقوام 
حوزه جشن  ها و آداب و رسوم ایراني بیست مورد با 283 مثل بررسي شده است که نوروز با 54 
بار تکرار بیشترین بسامد را در این حوزه دارد. از خلال مثل  هاي این گروه نیز مي  توان بر کیفیت 

آداب و رسوم و جشن  هاي ایراني اطلاعات ذي  قیمتي را به دست آورد.
مطالعه در اغلب مراسم و جشن  هاي آئیني ایرانیان نشان مي  دهد اغلب جنبه  ي شادي   آفریني و 

نشاط پایکوبي دارد که نوروز نمونه کامل آن است.
جشن  هاي ایراني بازتاب گسترده  اي در مثل  ها یافته  اند که گاه این اشاره به طور صریح به خود 

آداب و رسوم است و گاه در معني استعاري استفاده مي  شوند:

عید، نوروز )54 مورد(:
بعد از نوروز چهل کنده را سوز )تاجیکي(

پیراهن بعد از عید براي گل منار خوب است )شکورزاده(
تخم  مرغ رنگ کرده براي روز اوّل عید خوبست )مازندراني(

عیدت را این جا کردي نوروزت را برو جاي دیگر )بهمنیاري(

سیزده  به  در )10 مورد(
اگر تو سیزده نوروزي، من سیزده صفرم )شکورزاده(

سیزده براي همه کس نحس نیست )بهمنیاري(

چهارشنبه  سوري )4 مورد(:
از خر )دیوانه( مي  پرسند چهارشنبه  سوري کي است )بهمنیاري(

میوه چهارشنبه  سوري است )آذري(

یلدا ، شب چله )7 مورد(:
شب چله به فتواي زمانه

بیاید خورد قدري هندوانه )ابریشمي(
هندوانه را شب چله بزرگ مي  خورند، خاصیتش را نود و چهار روز بعد از عید مي  بخشد )شهرضایي(
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درباره آداب و رسوم )7 مورد(:
هر گوسفند را پشمش    هر ملک )وطن( را رسمش )افغاني(

شهري و رسمي )اصفهاني(
برخي آداب و رسوم ایراني دیگر که حاصل تداخل فرهنگ ایراني و اسلامي است:

شیربها )3 مورد(:
از شیربهاي دختر و خون پدر کسي سیر نمي  شود )هزاره اي(

تعزیه )13 مورد(:
عروس به هوس، تعزیه به عوض )شکورزاده(

خود مي کشي عاشق را، خود تعزیه مي  داري )شکورزاده(

قرباني کردن )7 مورد(:
خر قرباني نمي  شود، امّا پولش خیلي بهتر )شاملو(

براي عید بود گوسفند قرباني )دهخدا(
سخن مردم دیوانه سر به سر فال است )شکورزاده(

مشتلق دادن )2 مورد(:
استخوان را توي کثافت بزن و مشتلق بده به خبرچین )ابریشمي(

شب چهل )10 مورد(:
هم خنده و سور و سرور، هم هفته و چلّه و زیارت اهل قبور )شکورزاده(

خلعت )11 مورد(:
خلعت زیبا به از خلعت دیبا )دهخدا(

هر خلعتي براقي دارد )لري(

نذر )37 مورد(:
روغن ریخته را نذر امام زاده مي  کند )دهخدا(

نذر مي  کنم واسه  ي سرم، خودم مي  خورم و پسرم )شاملو(
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ختنه  سوران )13 مورد(:
همه ختنه  سوران  ها سر پسر قاضي بود )ابریشمي(

پس پیري، ختنه  سوري )افغاني(

باران خواهي )5 مورد(:
از دعاي گربه سیاه )کوره( باران نمي  آید )دهخدا(

چلّه، زایمان )5 مورد(:
مثل گربه زایمان کرده، چلّه مي  زند )ابریشمي(

بچّه و چلهّ، عروس و حجله )نهبنداني(

رونما، جهیزیه )4 مورد(:
جهیزیه خوبي آورده، رونما هم مي  خواهد )گیلکي(

حجله )27 مورد(:
بخت که برگردد، عروس در حجله نر گردد )دهخدا(

عروس که گرسنه مي  شود، آش دم حجله یادش مي  آید )بختیاري(

چاووشي )3 مورد(:
هر کس به زیارت مي  رود تو چاووش خوان او باش )مازندراني(

فاتحه  خواني )30 مورد(:
سر قبرم نرین فاتحه  خواني نخواستیم )شکورزاده(

فاتحه را بالاي سر مرده مي  خوانند )شهري(

7-4. اسطوره  ها و قهرمانان ایراني 
اسطوره  ها به تثبیت مفاهیم موجود در عوالم دروني و بیروني جامعه مي  پردازند و بازتاب آن در 
فرهنگ مردم خصوصاً مثل  ها حکم زنده کردن آمال و آرزوهاي فروخفته را دارد. اسطوره  هاي مليّ 

که در بستر زمان شکل مي  گیرند، نمایش قدرت مليّ و تقویت مردمي و رواني آنان است.
درحوزه  ي اسطوره  ها و قهرمانان ایراني، نام سیزده اسطوره و قهرمان افسانه  اي ایراني با 235 مثل انعکاس 
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یافته است که یا اشاره به بخشي از داستان این اسطوره  ها دارد یا به عنوان اسطوره به کار رفته  اند :

افراسیاب )7 مورد(:
جنگش را رستم کرد، کشته  اش را افراسیاب داد )شکورزاده(

من و گرز و میدان و افراسیاب )بهمنیاري(

بهمن )3 مورد(:
سواري درآمد که من بهمنم

درخت کدو را ز ریشه کَنَم )فرهنگنامه(

رستم )68 مورد(:
این جا تهران است گرز رستم گرو نان )تهراني(

از خود ما رستم شدي بر خود ما دشمن شدي )افغاني(
بی پول اگر رستم زال است ذلیل است )شکورزاده(

زال )5 مورد(: 
اگر نواده  ي زالي، بي  ارزشي چون بي  پولي )شکورزاده(

اسفندیار )3 مورد(:
نام بهمن برنیامد تا نمرد اسفندیار )بهمنیاري(

سیاوش )7 مورد(:
خون سیاوش است هر سال به جوش آید )نامه داستان(

سهراب )13 مورد(:
نوشدارو پس از مرگ سهراب )دهخدا(

کاوه )2 مورد(:
من آنم که ضحاک را کاوه کشت )شکورزاده(

ضحاك )5 مورد(:
از ضحاک صفاک  تر است )نامه داستان(
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تهمتن )3 مورد(: 
جایي که میوه نیست، چغندر تهمتن است )شکورزاده(

بیژن )7 مورد(:
سر بیژن را از چاه بیرون آورده  اي )امیني(

رخش )7 مورد(:
رستم را هم رخش رستم کشد )مرصادالعباد(

دیو )102 مورد(:
مثل دیو سفید )دهخدا(

7-5. قومیت  ها و اقلیت  هاي دیني ایراني
ایران کشوري است با قومیت  ها و خرده  فرهنگ  هاي متعدد که این پاره  فرهنگ  ها سازنده هویت 
ملي و ایراني هستند. این اقوام و اقلیت  ها در طول تاریخ با مسالمت کنار یکدیگر زیسته و حافظ 
منافع ملي بوده  اند. این اقوام و اقلیت  ها همواره در ساخت فرهنگ مادي و معنوي ایراني سهیم و 
شریک بوده  اند و در شکل  گیري آن نقش مؤثري داشته  اند. در مثل  هاي فارسي این اقوام حضور 
داشته و تصویري از خلقیات، زندگي و منش آن ها را نشان مي  دهد؛ چنان که از میان ده قوم و 

اقلیت ایراني، 463 مثل وجود دارد که تصویري از خلقیات، منش و روش زندگي آنان است:

لرُ )129 مثل(:
اگر لُر بازار نرود، بازار مي  گندد )دهخدا(

سلام لُر بي  طمع نیست )عوام(
لر تا خرما در خانه دارد خوابش نمي  برد )بختیاري(

هرچه لُر مي  گوید، از دلِ پُر مي  گوید )شکورزاده(
نگویي لرُ بود و نفهمید، دوشابت مزّه نداشت )عوام(
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ترُك )74 مثل(:
جواب ترُکي به ترکي )دهخدا(

دو خروس بچه از یک مرغ پیدا مي  شوند، یکي تُرکي مي  خواند یکي فارسي )امیني(
سر کچل و کلاه ترکي )لري(

غزل فارسي و ضرب  المثل ترُکي نظیر ندارد )آذري(
مثل قالي ترُکي )شیرازي(

یهودي )37 مثل(:
نان یهودي را بخور توي خانه  ي گبر بخواب )شکورزاده(
خروس سفید توي محله یهودي  ها گیر کرده )بهمنیار(

مثل قرآن طاقچه  ي یهودي  ها )امیني(
یهودي چون فقیر شود به حساب  هاي کهنه رجوع مي  کند )دهخدا(

ارمني )30 مثل(:
هم پرهیز ارمني را مي  خورد و هم روزه مسلماني را )آذري(

گداي ارمني است، نه دنیا دارد نه آخرت )بهمنیار(

کولي )82 مثل(:
کولي کولي را دید چماقش را دزدید )دهخدا(

کولي چیزي گیرش نیامد رخت زنش را دزدید )شکورزاده(
سرخر کولي مي  خواهد نعل  بند شود )بهمنیار(

لولي را گفتند: خوش آمدي، توبره  اش را برداشت پیش آمد )دهخدا(

عرب )58 مثل(:
نه شیر شتر، نه دیدار عرب )دهخدا(

آنجا رفت که عرب ني انداخت )دهخدا(
لر براي لر مي  میرد، عرب براي عرب )دزفولي(

کرد )14 مثل(:
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کرد را اگر راه دهند با چارقش مي  آید )دهخدا(
زبان کرد را کرد مي  داند )آذري(

بلوچ )7 مثل(:
جوهر بلوچ غیرت است )زاهداني(

پادشاهي بلوچ فقط بهار است )زاهداني(
نه گدا به دولت برسد، نه بلوچ به سواري )بوشهري(

ترکمن )20 مثل(:
ترکمن پولدار شود زن مي  گیرد، تات زمین مي  خرد )ترکمني(

تاجیک )12 مثل(:
تاجیکک که نفهمید به چنگال گرگ افتاد )هزاره اي(
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نتیجه  گیري
ضرب  المثل  ها زیرمجموعه فرهنگ عامه و فرهنگ عامه جزیي از فرهنگ یا مؤلفه هاي مهم هویت 
ملي است. ضرب  المثل  ها به جهت گستردگي، تأثیر، رواج و اهمیت آن  در میان مردم، آیینه  ي 
عقاید، باورها و اندیشه  هاي آنان است از این رو جایگاه ضرب  المثل  ها در هویت ملي و دیني، 
جایگاهي مهم است. مطالعه ضرب  المثل  هاي فارسي خصوصاً در دو حوزه  ي هویت ملي و دیني 
و مؤلفه هاي هر یک نشان مي  دهد تا چه اندازه مردم به هر یک از این دو هویت و مؤلفه هاي 
نُه  گانه  ي آن پایبند بوده  اند. همچنین مي  توان تأثیر یکي از انواع هویت را بر دیگر هویت  ها نشان 

داد.
مسائل دیني و مذهبي به دلیل آمیختگي شدید با زندگي مردم ایران، بازتابي گسترده در مثل  ها 
داشته است ؛ چنانکه از حدود یکصد هزار مثل فارسي بالغ بر 6800 مثل به مؤلفه هاي دیني و 
مذهبي ارتباط مي  یابد. مؤلفه هاي مورد بررسي عبارتند از: تأثیر قرآن و متون دیني و مذهبي 
در مثل  ها؛ مفاهیم، اصطلاحات، آداب و اعمال و شعائر دیني؛ نام  ها و جاي  هاي مقدس و مسائل 

مذهبي و شیعي.
آیات و احادیث گاه عیناً و گاه به طور غیرمستقیم در ضرب المثل  ها بازتاب مي  یابد. براي دسته  ي 
اخیر نمي  توان تعدادي را مشخص کرد، چه آن که گاه برخي مثل  ها ترجمه  ي آیات و احادیث است 
و یا برگرفته از معارف دیني. از میان مفاهیم و اصطلاحات مربوط به آداب و اعمال و شعائر دیني، 
46 اصطلاح یا مفهوم عبادي بررسي شده است که خدا با 2500 مورد بیشترین کاربرد را در 
میان امثال دارد. مثل  هاي این گروه گاه حدود، شرایط، انواع، چگونگي و جوانب یکي از مفاهیم 
و اصطلاحات را نشان مي  دهد و گاه به مفهوم عام و استعاري آن مفهوم نظر دارد نه شرایط و 
ویژگي  هاي خاص. نکته ي مهم در جهت  گیري فکري مثل  ها، جنبه  هاي شدید انتقادآمیز و گاه 
طنزآمیز آن در مثل  هاي دیني است که انتقاد از عملکرد دین  گریزان و ریاکاران و فرصت  طلبان 

است.
مطالعه  ي این مثل  ها نشان مي  دهد که چگونه گروهي با انحراف از هنجارهاي دیني ویا بر اثر 
آن ها  واقعي دیني  از هویت  از آن ، موجبات دور ساختن مردم  بدفهمي  یا  از دین  سوءاستفاده 

مي  شوند.
در حوزه  ي نام  ها و جاي  هاي دیني و مقدس پانزده مورد شامل 1038 مثل بررسي شده است 
که شیطان با 220 مورد بیشترین کاربرد را در مثل  ها پیدا مي  کند. ویژگي  ها، خصایل و باورهاي 
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مردم نسبت به این نام  ها و جاي  ها در این مثل  ها منعکس شده  اند.
در حوزه  ي مسائل مذهبي نیز هجده مورد از مسائل خاص مذهب تشیع شامل مفاهیم، نام  ها و 
جاي  هاي شیعي بررسي شده است که جمعاً 458 مثل را شامل مي  شود. نام حضرت علي )ع( با 

133 مورد تکرار در مثل  ها بیشترین کاربرد را دارد.
از میان مؤلفه هاي هویت ملّي، پنج مورد شامل وطن، زبان، جشن  ها و آداب، اسطوره  ها و قومیت 

را براي بررسي انتخاب کردیم که در مجموع پنج شاخص، 1538 مثل یافتیم.
از میان انواع وطن قومي و نژادي، اقلیمي، عرفاني و دیني تنها دو مورد اول یعني وطن نژادي 
و قومي و وطن اقلیمي در مثل  ها بازتاب یافته  اند. مفهوم وطن، میهن، سرزمین، مرگ در وطن، 
ترک وطن، دلبستگي به وطن، دفاع از میهن و یاد وطن در 150 مثل فارسي بازتاب یافته است 
در این مثل  ها وطن بهتر از بهشت معرفي شده و مرگ در راه آن از ارزش  هاي والا به شمار مي  آید.

در حوزه  ي وطن اقلیمي که زادگاه، شهر یا روستاي محل زندگي است به طور خاص شامل یاد 
کرد شهرهاي ایران در مثل  ها است که تعداد این گروه بالغ بر چهارصد مثل مي  گردد. درون 
مایه  ي این مثل  ها را اغلب مدح و ذم خلقیات و روحیات عمومي مردم هر شهر، مسائل طبیعي 
و آب و هوایي، مضاف و منسوب به هر شهر اعم از سوغات، پوشاک، خوراک، دیدني  ها و اماکن 
تاریخي و تفریحي تشکیل مي  دهد. بیشترین شهرهایي که در مثل  ها بازتاب داشته  اند اصفهان، 

شیراز، گیلان، خراسان و کرمان هستند.
نه چندان  البته  انعکاسي  نیزدر مثل  ها  از مؤلفه هاي هویت ملي  به عنوان یکي دیگر  زبان  امّا 
زیاد داشته است. زبان فارسي شکر و ترکي هنر در کنار زبان تازي معرفي شده  اند در عین حال 

دربرخي مثل  به حفظ زبان و گویش محلي نیز تأکید شده است.
در حوزه  ي جشن  ها و آداب و رسوم ایراني بیست مورد با 283 مثل بررسي شده است که نوروز 
با 54 بار تکرار بیشترین بسامد را دارد. از خلال مثل  هاي این گروه نیز مي  توان بر کیفیت آداب 

و رسوم و جشن  هاي ایراني اطلاعات ذي  قیمتي را به دست آورد.
در حوزه  ي اسطوره  ها و قهرمانان ایراني، نام سیزده اسطوره و قهرمان افسانه  اي ایراني با 235 
مثل انعکاس یافته است. با توجه به گستردگي ایران و وجود پاره  فرهنگ  ها و قومیت  ها و ادیان 
مختلف در ایران، مثل  هاي مربوط به آنان نیز بازتابي ویژه در مثل  ها داشته است. از میان ده 
مورد 463 مثل در مورد اقوام و اقلیت  هاي دیني ایران وجود دارد که تصویري از خلقیات، منش 

و روش زندگي آنان است.
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کاربرد و ویژگی  های دوبیتی در بومی  سرودهای ایرانی3

چکیده
و  ايران  مختلف  مناطق  بومی  سرودهای  و  عامه  منظوم  ادبیات  در  رايج  قالب  های  از  يکی 
ادبیات  در  سابقه  و  بودن  ايرانی  به  توجه  با  دوبیتی  است.  دوبیتی  فارسی زبان  کشورهای 
پیش از اسلام و کوتاهی و استعداد ذاتی آن در بیان و انعکاس زندگی مردم، همواره قالبی 
مورد  در  نگارنده  تحقیقی  براساس طرح  و  مقاله  اين  در  است.  بوده  و محبوب  شناخته شده 
ادبیات منظوم عامه ايران، از 30۲ گونۀ منظوم و عامه  سرود 100 گونه با اسامی و کارکرد 
مختلف، در قالب دوبیتی سروده شده  اند. هدف از اين مقاله نشان دادن گستره و پراکندگی 
ايران و کشورهای فارسی زبان است. نتايج اين تحقیق نشان می  دهد  جغرافیايی دوبیتی در 
تمام  درصد   67 مساوی  نسبت  به  هستند،  ايرانی  هردو  که  مثنوی  کنار  در  دوبیتی  کاربرد 
به  و  است  دوبیتی  قالب  در  درصد   33 که  می  دهد  تشکیل  را  عامه  ادب  منظوم  گونه  های 
کلّه فرياد،  فهلويات،  ترانک،  ترانه،  چهاربیتو،  دوبیتو،  دوبیت،  باياتي،  بیت،  چون  نام هايی 

می  شود. شناخته  و...  بیدگانی  دستون،  چهارگاني،  چهاردانه،  سیتک،  چهارپاره،  فراقی، 

نام  های دوبیتی ادبیات منظوم عامه،  دوبیتی، عامه  سرود،  کلیدواژه  ها: 

3- نشــريه علمی پژوهشــی ادب پژوهی. دوره ۹، شــماره 3۲، تابستان 13۹4، صفحه۹5-63

http://adab.guilan.ac.ir/issue_153_302_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+32%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://adab.guilan.ac.ir/issue_153_302_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+32%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
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1. مقدمه
ادبیات منظوم عامه ایران بخشی از ادبیات شفاهی و شامل اشعاری است که به مناسبت  های آیینی، 
ملی و مذهبی میان مردم رایج است. بخشی از این اشعار بومي سرودها هستند که شاعران گمنام 
قالب هایی چون دوبیتی و مثنوی می  سرایند.  باذوق روستایی شان در  بومی و  به گویش  محليّ 
عامه سروده ها سرچشمۀ بسیاری از تجلیّات و افکار بشری و بیانگر تاریخ، فرهنگ و اندیشه های 
زنده و گویای مردمی است که احساسات خود را به صورت کاملًا بدیهی و دست نخورده مطرح 
می کنند. این بخش از ادبیات شفاهی چون ریشه در اعتقادات، سنّت ها، آداب و رسوم و اندیشه های 
اقوام گوناگون دارد، سبب ماندگاری زبان و فرهنگ ملّت هاست؛ منبع الهام بسیاری از آثار مشهور 
و پرآوازۀ جهانیان در طول تاریخ و الگویی برای موسیقی  دانان و هنرمندان در آثار هنری آنان است. 
گنجینۀ ترانه  های محليّ، عنصر فعّال و سازنده در شکل گیری آثار موفق مؤلفّان ادبی است. »... 
بسیاري از نقاشان، هنرمندان، نویسندگان و حتي بیشتر فلاسفه تحت تأثیر مستقیم ترانه  ها قرار 
گرفته اند. شعري پرسوز و گیراست که از این ترانه ها نیرو و توان یافته باشد و داستاني دل انگیز است 
که با روح این ترانه  ها در هم آمیخته باشد و چه بسا فلسفه  ها و مذاهبي در یک مملکت و در میان 
افراد یک ملت گسترش مي یابد که از این خمیره، مایه بیشتر گرفته باشد.« )همایوني، 1339: 33(
بیانگر احساسات، عواطف، دردها، عقده  ها و عقاید مردم  عامه سروده ها به شیوه  ای گویا و زنده 
هستند. هر ملّتی با زمزمۀ ترانه  های محليّ بالیده و در اوج و فرود کشمکش های زندگی به کمک این 
ترانه  ها باری از مشکلات را از دوش خود و دیگران برداشته  اند. این ترانه  ها، همواره تسکین دهندۀ 
آلام و رنج های ناشی از کار و تلاش زندگی فردی و جمعی  انسان  ها بوده  که هنگام کار در مزارع، 
ماهیگیری، گله  داری یا کشاورزی، یک تن به فراخور همان کار، نغمه هایی را زمزمه می کرده و 
دیگران موافق حال خود و متناسب با شعر وي، به زمزمه هایش پاسخ می داده  اند. گاه همراه کردن 
موسیقی با ترانه  ها، سبب می شد این ترانه  ها فراگیر شده و بر سر زبان ها بیفتد. همین گونه  های 

آوازی باعث پدید آمدن گونه  های مختلف شعری بوده است.

پیشینه  .2
مؤلف راحه  الصدور  از  به نقل  کساني که به جمع  آوري دوبیتی  ها پرداخته  اند  از قدیمی  ترین 
نجم  الدین نامي در همدان بوده که تعلّق خاطري بدین کار داشته و  )راوندی،1333: 344(، 
دوران  تا  فارسی  عامه  ترانه های  او را نجمه دوبیتي خوانده  اند.  به سبب همین علاقه  مندي، 
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اخیر ثبت و ضبط نشده بود. در دوران پس از مشروطیت، برخي از محققان و پژوهشگران به 
جمع آوري این اشعار پرداختند که البته تحقیقات آنان فاقد تحلیل محتوا و طبقه  بندي است. 
کوهی  و   )1318( عامیانه«  »ترانه  های  مقاله  در  و   )1310( اوسانه  کتاب  در  هدايت  صادق 
ملی،  »ترانه  های  نام  به  رساله  ای  در  را  کرمان  روستاییان  ملی  ترانه  های  از  ترانه  کرمانی120 
فهلویات« )1310( نشر کرد. در قرن نوزدهم خاورشناسان اروپایي همچون ژوکوفسکي، هانري 
ماسه، الکساندر خودزکو، کنت دوگوبینو به بومي سرودها و ترانه های محلي توجه نشان دادند.

چاپ این ترانه  ها در محافل ادبی شور افکند و در همان سال پروفسور هانری ماسه خاورشناس 
فرانسوی آن ها را به فرانسه و کریستین سن دانمارکی به زبان آلمانی ترجمه کرد و سپس به 
روسی و در سال 1326ش توسط پروفسور دونالد ویلبر، معاون موسسۀ »پوپ« و با همکاری 
و همراهی زین العابدین مؤتمن کلمه به کلمه به انگلیسی ترجمه شد و نسخه  های فارسی آن 
در اندک مدتی به فروش رسید. کوهی، هفت سال بعد در سال 1317ش مجموعۀ جدیدی از 
ترانه  های روستایی به نام »هفتصد ترانه« را در تهران انتشار داد. پس از کوهی کسان دیگری 
نیز ترانه  ها و دوبیتی  های روستایی را از گوشه و کنار کشور گردآوری کردند؛ از جمله: محمد 
قهرمان ترانه  های تربت حیدریه با نام »فریادهای تربتی« محمد مکری ترانه  های کردی را به 
چاپ رسانید. ابراهیم شکورزاده در سال 1338ش 500 ترانه از ترانه  های روستایی خراسان را 
منتشر کرد. کله فریادها خراسانی را میهن دوست  1355جمع آورد. عیسي نیکوکار ترانه  هاي 
نیمروز سیستان را در 1345 و محمدتقي مسعودیه موسیقي بوشهر را در 1365، صادق همایوني 
ترانه  هاي محلّي فارس را در 1379 و محمد احمد پناهي سمناني ترانه و ترانه  سرایي در ایران 
را در 1383 منتشرکرد. صادق همایونی چندین کتاب و مقاله در مورد ترانه  های فارس و ایران 
خلق  ترانه  های  و  سمرقندی  سیب  جمله  از  تاجیکی  اشعار  از  مجموعه  چند  تاکنون  نگاشت. 
تاجیک جمع آمده است. جز ده  ها مجموعۀ مستقل دوبیتی  های گرد آمده از سراسر ايران و 
کشورهای فارسی زبان، در مورد دوبیتی تحقیقات بسیار اندک و منحصر به چند مقاله است؛ 
و  »دوبیتی  های  مقالۀ  و  اکبر شعبانی )1389(  از  فارسی«  مقالۀ »بحثی در دوبیتی  جمله  از 
ترانه  های ملی« از عبدالعلی دستغیب )1386( و مقالۀ »بررسی طنز در دوبیتیهای روستایی 
با مقالۀ  کلثوم قربانی جویباری )1391( و محمدرضا راشد محصل )1383(  خراسان« نوشتۀ 
»دوبیتی جلوه گاه نیازهای عاطفی« برخی از ابعاد دوبینی را گشوده  اند. در این مقاله و با روش 
توصیفی نمایی واقعی از گسترۀ دوبیتی  سرایی در ایران و کشورهای فارسی زبان ارائه می  شود.

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/974252
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/974252
http://www.noormags.com/view/fa/creator/219232
http://www.noormags.com/view/fa/creator/229523
http://www.noormags.com/view/fa/creator/229523
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/974252
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/107982?sta=%d8%af%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c
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3. روش تحقیق
در  گونه  از  عامه  سرود شناسايی شد. مقصود  گونۀ   30۲ تعداد  ابتدا  تحقیق  اين  انجام  برای 
معروف  خاص  نامی  به  ايران  مختلف  مناطق  در  که  است  محلی  اشعار  از  هريک  مقاله  اين 
است. اين اشعار که در مراسم سوگ و سرور يا در هنگام کار و اعمال دينی خوانده می  شود. 
برای  ما  باشند. ملاک  داشته  متفاوت  نام  های  کارکرد مشترک  با  گونه  است چندين  ممکن 
ثبت اشعار عامه در مناطق مختلف نام خاص محلی آن است؛ مثلًا شربه، شروع و شلوه سه 
در  گونه   100 تعداد  اين  از  که  است(  پیوست  به  گونه  ها  اين  )فهرست  است.  متفاوت  گونه 
وزن،  نوع  منطقه،  نام،  شامل  گونه  ها  اين  پیوست مشخصات  در جدول  است.  دوبیتی  قالب 
نوع اجرا و ساير اطلاعات لازم آمده است تا کار تحلیل علمی باشد؛ بنابراين، تحقیق به روش 

است. تحلیلی  و  توصیفی 

4. قالب  های شعر عامه
تنها  رسمی  شعر  قالب  های  از  نیست .  رسمي   شعر  قالب  هاي   مطابق   دقیقاً  عامه   اشعار  قالب    
دوبیتي و مثنوی  بیش  از قالب  هاي  دیگر در عامه  سروده  ها  کاربرد دارد. دوبیتی در ادب عامه 
شناخته شده  قالب  های  جز  عامه  اشعار  دارد.  رسمی  ادب  در  را  غزل  کارکرد  و  نقش  همان 
رسمی و دوبیتی، قالب  های ديگر دارد؛ مثل تک بیت که از قالب های رایج ترانه  های کردی است 
یا »دیهو« در بشاگرد. )احمدپناهي سمناني،1376: 96( سه خشتی های خراسان سه مصراعی و 
شربه  ها در فارس از سه تا هفت مصراع آهنگین تشکیل می  شوند. 19 گونه شکل آزاد دارد و از 
هیچ قاعده در طول مصراع، ردیف و قافیه تبعیت نمی  کند. ترانه  ها قالب  های ديگر هم دارند. 

از:  عبارت اند  قالب  ها  بسامد  گونۀ شعری،   30۲ از  زير  در جدول 
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۲5100./۷5./343364433۲.5۲.5۲۲1.51.5درصد

با توجه به جدول از بین 30۲ گونه شعر عامه در سراسر ايران 33 درصد در قالب دوبیتی سروده شده  اند. 
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بقیه نیز جز قصیده )6 مورد( و غزل )4 مورد( ترجیع  بند )8 مورد( رباعی )۹ مورد( در سنت  های شعر 
کلاسیک و عربی سابقه نداشته و می  توان گفت ۷5 درصد قالب  های عامه  سرودها ايرانی و ساختۀ ذوق 

مردم است؛ ازاين رو بايد شعر عامه را ادامۀ سنت  های شعری پیش از اسلام دانست.

5. ویژگی  های دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه
1-5 قافیه و ردیف: دوبیتی از قالب  های شعر رسمی و عامۀ فارسی  زبانان و ايرانیان و مرکب 
اختیاری است(.  قافیه بیت سوم  )آوردن  قافیه جز مصرع سوم  بر يک  از چهار مصرع، همه 
دوبیتی  های عامه اغلب در قافیه و عدم رعايت دقیق حرف روي اشکال دارند و اين مسئله 
از ديرباز در دوبیتي سرايی معمول بوده است. گاه قافیۀ دوبیتی شکل مثنوی دارد؛ مثل اين 

نمونه شعر چاوداری گیلان:
buhâr bumâ nagudem čârbedâri بهار بمُا نگودم چاربداري

gule asbây tu yekte nâl nadâri گل اسبای تو یکته نال نداری
duâ bekun ti sahib yâr begiri دعا بکون تي صاحب یار بگیري

ti u čârpâye u nâl begiri تي او چارپایه او نال بگیري
صاحبت  کن  دعا  نداری.  هم  نعل  یک  تو  من  گُل  اسب  نکردم  چارواداري  آمد  بهار  فارسی: 

)224 )پرچمی،1381:  می گیرد.  نعل  را  پایت  چهار  وقت  آن  یاربگیرد، 
اما قريب المخرج  در همین شکل گاه برخی قافیه  ها آوايی است؛ يعنی حرف روی متفاوت 

است؛ مثل اين دوبیتی خراسانی که انگور و مقبول هم قافیه شده است:
ــارم ــتت بی ــی چاش ــا کار می  کن ــذارمکج ــم پیشــت گ شــکر شــربت کن
ــور ــا آب انگ ــم ب ــربت کن ــکر ش ــولش ــو مقب ــل ت ــم مث ــدا کن کجــا پی

)شکورزاده،1363:507(

یا این نمونه که غم با نشیمن قافیه شده است:
ــم ــر دور عال ــرم ب ــر مي  پ ــو کفت غــمچ از  بنشــینم  کجــا  نمی دانــم 
رَم دایمــن  را  دلــم  مــرغ  ــیمنچَنــي  ــره نش ــي نمي  گی ــج مُلک دَ هِ

دوم  و  اول  مصراع  می  کند.  بیان  مصراع  و چهار  بیت  دو  در  را  مطلبی  شاعر  2-5 ساختار: 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9
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را  اغلب تکرار مطالب مصراع دوم است و ذهن  يا پند است. مصراع سوم،  طرح بحث، مثل 
برای گرفتن نتیجه در مصراع چهارم آماده می  کند. بیت آخر اوج و ضربۀ نهايی برای بیان 

است: درونی  هیجان های  و  احساسات 
ــای پوشــت دســتت ــون حن ــه قرب تــو قلیو چاق مَکُ می ســوزه دســتتب
ــتتتــو قلیــو چــاق مَــکُ بــر مــو حرامــه ــاق دس ــه س ــرم نبین ــه نامح ک

)شکورزاده،1369  :16(

3-5 وزن: وزن دوبیتی به نظر بهار از اوزان اشعار دورۀ ساسانی است که در دورۀ اسلامی 
به قالب عروضی درآمده و منظومۀ پهلوی 1۲ هجايی درخت آسوريک، در همین وزن بوده 
و به اين نوع شعرها چامه می گفتند. وی لفظ ترانه را که هم به رباعی اطلاق می شود و هم 
 1۲۷ 1، ص  )بهار،138۲: ج  می داند  قالب شعری  دو  اين  ديرين  پیشینۀ  مؤيد  دوبیتی،  به 
-1۲8(. 6۷ درصد عامه  سروده  ها در قالب دوبیتی ، وزن عروضی دارند که از اختیارات شاعری 
بیشتری برخوردارند و با کوتاه و بلند کردن مصوت  های بلند و کوتاه، قرائت شعر ممکن می  شود. 
اضافه  تبدیل،  قلب،  قواعد  اجزای مصراع طبق  و  نیست  ثابت  اشعار »امتداد مصوت  ها  این  در 
)وحیدیان  تغییر می  کند.«  اشعار  برخی  در  نیز  و طول مصراع  ها  وزن  تغییر می  کند.  و حذف 
کامیار،13۷0: 64( شفیعی کدکنی بر تشخیص وزن اوزان غیرعروضی از راه گوش و نحوۀ دقیق 

خواندن شعر تأکید می  کند و می  نویسد:
»در بعضی موارد ناگزیریم بعضی کلمات را کش بدهیم تا وزن و موسیقی شعر محفوظ بماند. این 
کار، یعنی کش دادن کلمات برای حفظ موسیقی شعر و به اصطلاح وزن آن، یک سنت چند هزار 
ساله  ایرانی است و گویا تمام شعرهای قبل از اسلام ایران دارای همین خصوصیت بوده است و این 
ضرورتاً به معنی هجایی بودن یا تکیه  ای بودن شعر قدیم ایرانی نیست؛ می  تواند نوعی وزن عروضی 
باشد. عروضی که با کشش بعضی هجاها، کمال خود را باز می  یابد.« )شفیعی کدکنی، 1368: 479(

شمس قیس رازی با انتقاد از چنین روشی می  نويسد:
اغلب ارباب طبع مصراعي از آن بر مفاعیلن مفاعیلن فعولن که از بحر هزج است ميگويند 
و مصراعي بر فاعلاتن مفاعیلن فعولن که بحر مشاکل است از بحور مستحدث ميگويند .گاه 
تا فاعیلاتن ميشود و مفعولاتن به جاي آن مينهند و بر  فاعلاتن را حرفي در ميافزايند 
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مفعولاتن مفاعیلن فعولن، فهلوي ميگويند و آن را بر مفاعیلن مفاعیلن فعولن ميآمیزند... 
علم ندارند و اصول افاعیل نميشناسند )شمسقیس رازی،1360: 3۹(.

نکتۀ ديگر آنکه دوبیتی  های محلی، همواره با آواز يا به اصطلاح قدما ملعون خوانده می شود؛ 
اجرا می  شوند.  يا چند ساز همراه  با يک  ۲6 درصد  و  آواز  با  46 درصد دوبیتی  ها  چنانکه 
)ر.ک: جدول پیوست( »همان طور که ملحونات رباعي اسم هاي مخصوصي دارد )قول ـ غزل( 
به دوبیتي ملعون نیز اسمي نهاده و آن را او را من یا اورامه خوانند...فهلوي امروزه هم با لحن 
و موسیقي همراه است و برخي از آهنگ هاي آن از قبیل شروع )در تنگستان(، غریبي، دشتي، 
با  دوبیتی  های  اگر بخواهیم  ایران( معروف اند.« )شمیسا، 1363: 317(  شرفشاهي )در شمال 
لحن و گويش محلی را به زبان فارسی معیار بخوانیم، دچار برخی اشکالات وزنی می  شوند؛ 
بی  اشکال  بخوانند  ملعون،  و  اصلي  لهجۀ  به  را  دوبیتی  ها  همین  گويشوران،  اگر  آنکه  حال 
برخی کلمات  در  زبان  اهل  آوايی  هستند. دو گونه تلفظ شدن برخي واژگان و تصرف  های 
دلیل اين تغییر وزن نیز می  تواند باشد. نمونۀ آن را شعبانی )138۹ : 186( در يک دوبیتی 

که مي آيه، می آيه خوانده می  شود: نقل می  کند  افغانی 
ــه ــه مي آی ــه صــداي نال ــهصــدا مي آی ــاره مي آی ــد پ ــینۀ ص ــداي س ص
ــس؟ ــارۀ کی ــد پ ــینۀ ص ــداي س مي آیــهص بیچــاره  عاشــق  صــداي 

)شعور،1353: ۲۹6(

عروضی شدۀ  و  تکامل يافته  مقاله(  ادامۀ  )ر.ک:  محققان  اغلب  زعم  به  دوبیتی  4-5 سابقه: 
نوعی از ترانه های دوازده هجايی قديم ايران است. نمونه  های اين اشعار چهار لختی در اولین 
سروده  های فارسی مثل سرود کودکان بلخ )از ختلان آمذيه...( ديده می  شود که به حوادث 
طرخان  بن  عباس  ابوالینبغی  به  منسوب  شعر  يا  است  مربوط  هجری   11۹ يا   108 سال 
)بهار،138۲:  است.  کندمند...(  )سمرقند  مورد خرابی  های سمرقند  در  دوم ق(  )شاعر سدۀ 
پیش  رابط شعر  حلقۀ  که  می  شود  گفته  »فَهلویّات«  قديم  دوبیتی  های  به   .)105 1، ص  ج 
از اسلام و بعد از اسلام است. فَهلویاّت دوبیتی هایی است به گویش های کهن بخش های پهله/

فهله شامل گویش هاي غربي، مرکزي و شمالي ایران که به اوزان هجایی یا عروضی شده سروده 
شده است. »دوبیتی  های فهلوي  زبان عواطف ساده و شور و حال و جذبه و غم و شادي مـردم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بود، همان طور که فارسي دري زبان رسمي و دیواني و عربي زبان ادعیه و استدلال هاي دیني 
بود. در دعا و نفرین آرزومندان، در راز و نیاز عاشقان، در سماع صوفیان و خانقاه ها، در ترانه هاي 
نغمه سرایان در بزم هاي اهل ذوق، عبارات فهلوي به گوش مي رسید.« )ادیب طوسي، 1334: 
242( با توجه به ايرانی بودن دوبیتی، ريشۀ دوبیتی را بايد در همین اشعار جست وجو کرد. 
که  است  فارسی  کوتاه شعر  قالب  های  از  دو  هر  دوبیتی  و  »رباعی  گفتۀ شفیعی کدکنی  به 
ساختۀ ذهن و روح ايرانیان است و تحت تأثیر قالب  ها و اوزان شعر عرب شکل نگرفته است« 

.)۲1۷ کدکنی،1368:  )شفیعی 

5-5 تفاوت دوبیتی با رباعی: درگذشته دوبیتی و رباعی را با عنوان کلی ترانه، می  شناختند و در 
دورۀ ساسانیان نیز معمول بوده و آن را ترانک می نامیدند. اين دو، وزن، کاربرد، زبان و محتوايی 
متفاوت دارند. رباعی در وزن »لاحول ولا قوۀ الا بالله«)مفعول مفاعیلُ مفاعیلُ فَعَل( و افاعیل ديگر 
از اين وزن و دوبیتی به وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل يا فعولن )هزج مسدس محذوف يا بحر 
مشاکل( است. »دوبیتی بر رباعی نیز اطلاق شده و اين دو گرچه از دو بیت که در قافیه بندی با 
هم همانند ساخته شده، اما در وزن باهم اختلاف دارند؛ به عبارت ديگر، دوبیتی لفظ مطلق عامی 

است که از نظر استعمال شامل رباعی نیز می شود.« )همايی،1381: 154(

6-5 زبان و بیان: زبان دوبیتی  ها ساده و بی پیرایه اند، زیرا سرایندگان این ترانه ها، جهان بینی 
ساده ای دارند و مردم عادی جز بیان سادۀ مطلب غرضی ندارند. »... لطف و گیرندگي طبیعي، 
صداقت در احساسات، سادگي تشبیهات و طراوت شاعرانه و گاه نیز مُلهم از افکار شاعرانۀ حقیقتاً 
عالي مي باشند که مقام جداگانه  اي احراز مي نمایند« )هدایت، 1379: 202(. زبان دوبیتی  های 
محلی همان زبان مردم روستاها و چوپانان و مردمان ساده دل، ساده و بدون صنعت  پردازی 

است. زيبايي دوبیتي، در همین سادگي و بی پیرايگی است:
بسیار خار  اگرنــه  مایم  بسیارگلي  یار  اگرنــه  مایم  را  تو 
نشینُم سایش  در  که  مایم  بسیارگلي  دیوار  سایه  اگرنـــه 

)شکورزاده، 136۹ :۹1(
چِه؟ برَِي  کردي  گذر  کوچه  چِه؟ازي  برَِي  کردي  خبر  تنگم  دل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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بودم خوابیده  خو  زخم  روي  چِه؟به  برَِي  کردي  تازه تر  زخمم  تو 
)همايوني، 1379: ۲۲3(

دوبیتی  ها به زبان محاوره يا به لهجه های محلی ايران حاوی واژگان اصیل فارسی و اصطلاحات 
و  قالب شناخته شده  دوبیتی  می  کند.  ماندگار  را  واژگان  اين  که  است  نويی  تعبیرات  و  زيبا 
رايج میان عوام است و به همان نسبت برخی اديبان از فهلويات و دوبیتی دوری می کرده اند، 
لغات  حاوی  دوبیتی  درحالی  که  می پنداشته اند؛  خود  شأن  دونِ  و  عامیانه  را  آن  زبان  زيرا 
زبان  برای  غنی  منبعی  اين حیث،  از  و  ايران  مختلف  مناطق  گويشی  و خصايص  واژگان  و 

می  شود. فارسی محسوب 
زادۀ  و  سروده  اند  روستايی  خوش قريحه  مردمان  را  عامه  دوبیتی  های  سرایندگان:   5-7
و  نیست  واحد  اندیشه  اي  زادۀ  ترانه  ها  این  دارند.  آنان است و خصلت جمعی  ذهن هاي خلاقّ 
گوینده و سراینده و تاریخ پیدایش مشخصي ندارد؛ بلکه از درون ملتّی برمی خیزد، با آنان زندگی 
می کند، پرورده می شود، دگرگون می شود و گاه می میرد. برخواسته از زندگی فرهنگی و تاريخی 
توده های مردم است. در اعماق وجود و ذوق مردم عادی کوچه و بازار تولیديافته و زندگی کرده و 
حفظ شده است. »سرایندگان این دوبیتی  ها اغلب کشاورزان، دامداران، مادران، کودکان، عاشقان 
دلباخته و حتی افراد بی سواد هستند که بدون هیچ آموزش و دانستن قواعد وزن و قافیه، آن 
را از محیط زندگی خود فرامی گیرند. این افراد حتی به فکر ثبت اثر و نام خود در تاریخ ادبیات 
ملّتشان نیستند. صادق هدایت سرایندگان این اشعار را نابغه های گمنام می داند که گاه به قدری 

ماهرانه از عهدۀ کار خود برمی آیند که اثر  آن ها جاودانی می شود.« )هدایت،1379: 204(. 
»شاهدي وجود دارد حاکي از آنکه پاره  اي دوبیتي  هاي غنایي عامیانه را صوفیان ایراني بغداد 
به  که  است  بعید  دوبیتي  ها  این  مي  خواندند.  آواز  به  مجالس سماع،  در  قرن سوم هجري  در 
بوده  اند.« )شفیعي  ایران  به گویش  هاي محلي  احتمال قوي همه  به  و  باشند  بوده  زبان عربي 

 )239 کدکني،1367: 
صوفیان و عارفانی چون ابوسعید ابوالخیر و ابوالحسن خرقانی سخت به دوبیتی دلبسته بوده  و 
در مجالس سماع می خوانده اند. اگرچه سرایندگان دوبیتي  ها، نامشخص و گمنام هستند، اما گاه  
نام  برخي  از آنان  چون باباطاهر عريان و سايز دشتستانی و بندار رازی در دوبیتي  ها آمده  است . 
بسیاري  از دوبیتی  های رایج بین  مردم  نیز تغییریافته و برداشتی از دوبیتي  های باباطاهر یا سایز 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
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دشتستاني  است .
قدیمی  ترین نمونۀ دوبیتي فهلوي، ظاهراً به گویش نهاوندي به ابوالعباس نهاوندي )کشته 331( 
منسوب است )فصیح خوافي، 1339: ج 2. ص 54 بدون ذکر نام فهلوي، به نقل از ریاحي،1381: 
28(. همین دوبیتي را سروري نیز با اندک اختلافي نقل کرده و گفته که این قطعه »به طریق 
این دوبیتي، هرچند  است. )سروري، 1338: ج 1. ص 300(  آواز خوانده مي  شده  به  شروع« 
در قرن چهارم سروده شده، چندان به صورت فارسي درآمده که به سختي ویژگي  هاي کهن 
فهلویات قرن چهارم را در آن مي  توان یافت. همچنین فهلویاتی از باباطاهر همداني، بندار رازي، 
فهلویات »المعجم«، تاریخ گزیده مستوفي، همام تبریزي، صفي الدین اردبیلي، اوحدي مراغه اي، 
 ،)460-482  :1333( طوسي  ادیب  که  است  دست  در  تبریزي  مغربي  و  مراغه اي  عبدالقادر 
 )128  -146  :1384( کیشه خاله،  رضایتي  33-1(؛   :1382( صادقي   ،)119  :1385( تفضلی 
منتشر کرده اند. در سده  هاي ششم و هفتم و هشتم فهلوي  گویان بسیاري بوده  اند که از جملۀ 
آن ها مي  توان به چند تن مانند عزّالدین همداني، اوحدي اصفهاني، قاسم انوار، جولاهۀ ابهري، 
عبید زاکاني، صفي  الدین اردبیلي و. ..اشاره کرد که به لهجه  هاي همداني، اصفهاني، گیلکي و 

پهلوي اشعاري سروده  اند. )شمیسا، 27:1363(

8-5 تعدد روایات: دوبیتی  ها بسیار قديمی هستند و اشکال جديد آن بازتولید همان اشکال 
قديم است. برای نمونه دوبیتی  های باباطاهر در مناطق مختلف روايت  های تازه  ای يافته  اند؛ 

مثل اين دوبیتی:
یک بــار به  آمد  درد  سه  یارمسلمانان  غم  و  اسیري  و  غریبي 
وابو سهل  اسیري  و  کارغریبي  شود  چون  تا  مشکله  یار  غم 

که در روايتی محلی چنین است:
بار یک  به  آمد  درد  سه  یارمسلمانان  غم  دویم  و  دلبر  فراق 
بنالم او  از  من  که  را  وفادارجدایي  یار  غم  از  بنالم 

در بیرجند روايت طنزگونۀ آن معمول است:
یک بار به  اومد  درد  سه  طلبکارخداوندا  و  جِشت  زن  و  خرلنگ 
وردار ته  جِشته  زن  طلبکارخداوندا  و  خرلنگ  دونم  خودم 
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)ناصح،13۷3: 158(
و دوبیتي معروف خراساني:

نیومــدســه پــن روزه کــه بــوي گل نیومــد بلبــل  چهچــه  صــداي 
بپرســین گل  باغبــون  از  ـــدبــرن  ـــیل گل نیوم ـــه س ـــل ب ـــرا بلب چ

)همان 134(
با برخي تفاوت  ها در تاجیکستان شنیده مي  شود:

نیامــددو ســه روز اســت که بــوي گل نیامد بلبــل  خوانــدن  صــداي 
بپرســید گل  باغبــان  از  چـــرا بلبـــل بـــه ســـیر گل نیامـــدرویــد 

)امانف و عمر اوا، 1۹86: ۲۷0(
حتّي ترانه  ای واحد، در نقاط مختلف يک منطقه نیز به راحتي دستخوش تحول مي  شود؛ مثل 

اين دو روايت از يک دوبیتی بیرجندی )شعبانی، 138۹: ۲0(
را خــدا  نمي  شناســي  دختــر  پریشــو کــرده  اي موهــاي ســیا راالا 
ــدي ــاله نکن ــف س ــدون ه ــو دن نشـــونه میزنـــي مـــرغ هـــوا راهن

ناصح، 13۷3: 1۷3(
را خــدا  نمي  شناســي  دختــر  بــه پیشــوني زدي خــال ســیا راالا 
ــردي ــاله نک ــف س ــدون ه ــو دن ــوا را هن ــاي هـ ــي مرغـ ــونه میزنـ نشـ

)میهن دوست، 1380: 41(

9-5 جنبه  های هنری و زیبایی  شناسی: دوبیتی  ها فاقد آرايه های ادبی پیچیده  اند. تشبیهات 
ساده و عینی و ملموس است و از استعارات ديرياب شعر رسمی در دوبیتی  ها خبری نیست؛ 
به همین دلیل گاه مصراع  ها و ابیات برخی دوبیتی  ها به دلیل کثرت تکرار در میان مردم به 

صورت ضرب المثل درآمده  اند؛ مثل اين نمونه:
اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که آن چون است این چون؟

ــوده در خــون.یکــي را مي دهــي صــد گونــه نعمــت ــان جــو آل یکــي را ن
)باباطاهر،1345:248(
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ـــي.چــه خوش بــي  مهرباني هردو ســر بي ـــر ب ـــي دردس ـــر مهربان ـــه یکس ک
)همان، 270(

در برخی دوبیتی  ها عامل طنز بر زیبایی و شیرینی آن می  افزاید. )ر.ک: قربانی جویباری، 1391: 
 58- 73( در بیت زیر سراینده خود را به سگ و معشوق را به خر تشبیه کرده و اوج ناراحتی و 

دلخوری خود را نسبت به رفتنش این گونه نشان می  دهد:
ــردم ــو گ ــگار ت ــی مُ ان ــه رفت ــو ک ــردمت ــو گ ــال ت ــه دمب ســگ زردی ب
ــدی ــو می  چری ــودی بیاب ــر ب ــو خ ـــو گـــردمت مُ جـــلّ وُ تنـــگ و اوســـار ت

)شکورزاده، 1363: 140(

5-10 مضامین و درون  مایه : ترانه  ها نگاهبان میراث ملیّ و فرهنگی ملّت ها هستند و از گذشتۀ 
یک ملّت و سرگذشت قهرمانان و مبارزات آنان سخن مي  گویند و جنبه های گوناگون زندگی 
آنان را به تصویر مي  کشند. در ترانه های محلی می توان شیوه های زندگی، جزئیات  آداب و رسوم 
مردم هر منطقه را یافت و عصیان  ها، قیام  ها، شور و شوق ها و عشق  ها و ناکامی  ها و شادی  ها 
و دردمندی  های مردم هر دیاری  را جست. »دوبیتی زبان رسای عامه است که سوزوگدازها، 
مفاهیم  از  سرشار  دوبیتی  ها  می کند.  منعکس  را  مردم  تودۀ  آرزوهای  و  آمال  خواست ها، 
دادخواهی، پند و مثل  است. محتوای آن مراثی، شکايت از ظلم و تعدی خوانین، شکايت و 
اثر  ترس زنان از اين که شوهر بر سر آنان هوو آورد، اشارت تاريخی، شکايت از هجران بر 
بعد  صفحه  ۲8۷-۲85( جدول   :1363 )شمیسا،  است.«  ساربانی  و  چوپانی  مضامین  سفر، 

می  دهد نشان  را  دوبیتی  ها  درون  مايه  های  و  مضامین  موضوعات،  مهم  ترين 

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/52075
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/52075
http://www.noormags.com/view/fa/creator/229523
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مضامین انواع تعداد موضوعات

وصف عشق/ دردفراق/وصف عشاق/ عشق/
فراق/ شکوه/ ناکامی در عشق

سنگردی، حسینا، بیدگانی، پری جان، قوشما، فراقی، 
بئشلیک، ریواری، تصنیف ترکی، فایزخوانی، کوچه 
باغی چاربیتی، سیامو و جلالی، جمشیدی، باریکی 

شوتیلا، رعنا، حقانی، شرفشاهی، شربه لری، 
کتولی، مریم بانو، بایاتی، کیجاجان، اورامن

25 غنایی و عاشقانه

ذکر پیروزی، عشق/ طبیعت، نوید بهار/ 
تغزل، توصیف و طنز/ وصف عروس و داماد/ 

بستن عهد/ شادباش/حنابندان/مراحل 
مختلف عروسی/

چیستان/

بخارچه، مرویگی، بلبل خوانی، هی یار هی یار، 
بندون بندونه، سرحمامی، اولنگ لر، شربه ترکی، 
بیت و بحث، سروو، روسینک، شَئربا/شهربا، آیینو، 

سرآسیابی، بیرقی، آبادو، اجاق بوس، خیلون، 
حجله  گشون، گلی به  گلی،

20 سرور و شادی

معرفی اشیا/ افراد و چیزها/ تاریخ، افسانه ها، 
دین، مناظره/فال/خواب/ نوازش، شکایت، 

درد دل و... تعریف از کودک

چیستان منظوم، حربه زوربا، باغلاما، دئیشمه، بیت 
کردستان، چل بیتو، چل سرو، شربه، شرمه، لایلار، 

لالوخوانی، آیکه، اویونلار، نازلاما
14 سرگرمی و. خواب

یادبود متوفی، مرثیه، یادواره  های قهرمانان، 
تسلیت، شیوۀ فوت و جایگاه متوفی

ترنگینه، آغی، انارکی، اوخاشما، حاجیونی، چپ، 
سرورزنی، غریبی  خوانی، بیدخوانی، مورد خوانی، 

بالوره
11 سوگ

مضامین عاشقانه، عارفانه، مذهبی عشق، 
طبیعت، زندگی، ظلم ستیزی

ترانه، شهری  خوانی، فهلویات، دیوانی/عاشیق، 
امیری، گرایلی، سیتک، باخزری، دستون، سرحدی، 

رامندی
11 همه موضوعات

رنج کار، واگویه درونی اندوه، بیان 
مشکلات، کوچ، شکوه-دردعشق

میده، چوپانی، صیادی، ساربانی، اشترخجو، بورو، 
بیابانی، کردی خوانی، پهلوی خوانی، حدی خوانی، 10 کار

شکوه/اعتراض، غربت، فقر، شکوه دوری از 
ایل، دلتنگی

فلک  خوانی، غریبی، شروع/شلوه، لاله، کله فریاد
5 اجتماعی و سیاسی

دعا/مناجات/نیایش/مدح/نعت/حمد/تسبیح/
عرفان   نیایش  خوانی، ذکرخوانی، هزارگی، حقانه/حقیقی 4 دینی

http://wikifeqh.ir/تسبيح
http://wikifeqh.ir/تسبيح
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بیانگر  و  مضمون هاست  پرکاربردترين  از  يکی  عاشقانه   و  غنايی  مضامین  جدول،  براساس 
عواطف و احساسات و آرزوهای ممکن و غیرممکن سازندگان آن است. مضمون این دوبیتی  ها 
از  استمداد  آن،  با  تکلّم  و  فضاي طبیعت  توصیف   انتظار،  درد هجران،  معشوق،  زیبایي  وصف 

عناصر طبیعي براي رسیدن به آمال و وصل معشوق، وصف زندگي روزمره و... است.
ــادســرکوی بلنــد صــد داد و بیــداد ــم شــیرین و فره صــدا برهــم زن
ز دس عاشـــقی صـــد داد و فریـــادصــدا برهــم زنــم هوهــو بگریــم

درد غربت و غم جدايي از مفاهیم دوبیتی  های غنايی است؛ مثل اين چاربیتی )غريبی( تايبادی:
رفیــق از مــن جــدا شــد واي بــر مــنســر یــک راه دو راه شــد واي بــر من
ـــر مـــنرفیــق از من جدا شــد رفــت به غربت ـــت آشـــنا شـــد واي ب ـــه غرب ب

گاه داستان  های عاشقانه با بیت بستن و آن هم در قالب دوبیتی و به شکل سؤال و جواب 
باقر و گلندام و سیامو و جلالی. يا  شکل می  گیرد؛ مثل دوبیتی  های حسینا 

محتوای برخی از این دوبیتی  ها کار و تلاش روزانه است تا با خواندن این اشعار ساعات کار و رنج 
و خستگی  شان را کوتاه کنند و به رهگذران نشاط  بخشند.

روابط  و  زندگی  اقلیمی،  جغرافیايی،  مختصات  بازتابندۀ  همچنین  دوبیتی  ها  محتوای 
را  جا  همان  خاصیت  و  رنگ  محل  هر  در  ترانه  ها  است.  مناسبات  و  اجتماعی  و  خانوادگی 
آداب و سنن، پوشاک،  قبیل  از  با فرهنگ مادی و معنوي  را  ما  رو  ازاين  به خود می گیرد؛ 
خوراک، مسکن، کار، نامزدی و مسائل زناشويي، مسائل سیاسی و اجتماعی و...آشنا می کند. 

می  دهد: منطقه  ای  و  مکان  از  دقیق  نشانی  هايی  گاه 
رونــهکدوم شهره که اسمش سلبسونه )سروستانه( آبــی  قهوه  خونــه  اش  دو 
ــازین ــری بس ــه  اش قص ـــهدو قهوه  خون ـــن روزی بمون ـــوا چ ـــن می خ ول م

در این دوبیتی به رسمی اشاره دارد که در فارس در شب اول بر سر قبر مرده شمع یا آتش 
می  کنند: روشن 

بیایـــه هـــورم  دلبـــر  تـــا  بیایــهبگـــو  بــورم  و  نــازک  و  ســفید 
خرامـــون بـــر لـــب گـــورم بیایـــهدو لالــه شــمع کافــوری بــه دســتش

نوع معیشت و سطح زندگی مردم به خوبی از لابه  لای اين ترانه  ها پیداست:
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خوبــهعزیـــزم یـــار خوبـــه یـــار خوبـــه میخک ــدار  ســرقلیون 
حنایــی دس  و  پاســفید  خوبـــهزنــای  پولـــدار  آدم  بـــرای 

6. نام  ها و شیوه  های آوازی دوبیتی در ایران و مناطق فارسی زبان
در مناطق مختلف ايران، دوبیتی نام هايی چون: بیت، باياتي، دوبیت، دوبیتو، چهاربیتو، ترانه، 
و  چهارتاج  چهارخانه،  چهارگاني،  چهاردانه،  سیتک،  چهارپاره،  کلّه فرياد،  فهلويات،  ترانک، 
شیوه  های آوازی چون جمشیدی، اورامن، آبادون، شروع، فراقی، بیدگانی، شهری خوانی و... دارد. 

پراکندگی جغرافیایی دوبیتی  ها در مناطق فارسی زبان و اقوام ایرانی به شرح جدول زیر است:
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شعر تعداد منطقه

کله  فریاد، ساربانی، حقانه/حقیقی، انارکی، سرحدی، فراقی، کوچه  باغی، باخزری، لالوخوانی، 
چل بیتو، چاربیتی، سرورزنی، جمشیدی، سیامو و جلالی، اشترخجو 15 خراسان

گرایلی، نازلاما، دیوانی/عاشیق، قوشما، بایاتی، لایلار، بئشلیک، تصنیف ترکی، اوخاشما، باغلاما، 
حربه زوربا، دئیشمه، اویونلار 13 آذربایجان

سرآسیابی، شرمه، اجاق بوس، بیرقی، خیلون، غریبی  خوانی، مورد خوانی، آبادو، حجله گشون، 
کردی خوانی، آیینو، بیابانی، پری جان 13 کرمان

اورامن، نیایش  خوانی، ترانه  های قالی بافی، ذکرخوانی، چوپانی، حسینا، چیستان منظوم، شهری 
خوانی، فهلویات، غریبی، 10 تمام ایران

گلی به گلی، کتولی، حقانی، کیجاجان، مریم بانو، امیری، پهلوی خوانی، بیدخوانی، 8 مازندران

حاجیونی، شروع/شلوه، ریواری، فایزخوانی، بورو، حدی خوانی 6 جنوب

شربه ترکی، سروو، روسینک، شَئربا/شهربا، بیدگانی، 5 فارس

شرفشاهی، رعنا، دستون، هی یار هی یار، بندون بندونه، 5 گیلان

باریکی شوتیلا، صیادی، چپ، شربه لری، چل سرو 5 لرستان

فلک  خوانی، میده، سنگردی، هزارگی 4 افغانستان

بخارچه، مرویگی، بلبل  خوانی، 3 تاجیکستان

لاله، آغی، اولنگ لر 3 ترکمن

سیتک، آیکه، بیت و بحث 3 سیستان بلوچستان

بیت کردستان، بالوره 2 کردستان

شربه )فال(، ترینگه 2 مرکزی

سرحمامی 1 سمنان

رامندی 1 قزوین
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قالب  را در  بیشترین گونه   و  بیشترین گونه  های شعر عامه  آواز  و  ترانه  خراسان مهد  خراسان: 
دوبیتی دارد. احمدپناهي سمناني کلیۀ دوبیتي ها و رباعي هاي این منطقه را در سه قالب عمدۀ 
»حقیقي«، »فراقي« و »عاشقانه« تقسیم  بندي مي کند. حقیقی دوبیتی  هایی است که صرفاً در 
حق و حقیقت، مدح و منقبت اولیاي دین، پیامبر اکرم )ص( و بالأخص حضرت علي )ع( است. 

)احمدپناهي سمناني، 1376: 396-397( که در نقاط دیگر ایران به آن اشاره نشده است:
میایــهدر ایـــن گلـــزار بـــوي گل میایـــه بلبــل  چهچــه  صــداي 
ـــهچــه غــم داري اگــر در وقــت مــردن ـــدل میای همـــون ســـاعت صـــدا دل

)افروغ، 1387: 135(
رامشگران دوره گرد خراسان نوعی دوبیتی را با نام فراقی با همراهی دوتار می خوانند. فراقی ها 
که در پاره ای مناطق )به ویژه تاجیکستان و افغانستان( به آن »غریبی« و در برخی مناطق دیگر 
»چاربیتو« نیز می گویند، اشعار سوزناکی هستند که در فراق و دوری وطن، یار، معشوق، پدر و 

مادر و... سروده می شوند:
داره زار  ناله هـــای  دارهغریبـــی  بســیار  دل  درد  غریبــی 
رو مــا  بنیــاد  می کنــه  ـــار دارهغریبــی  ـــد خ ـــنش ص ـــای گلش ـــه پ ب

)توحیدی،  مي گویند.  »چاربیتو«  یا  »غربتي«  غریبي خواني،  به  نیز  کرمان  مناطق  بعضي  در 
1386: 52( در بیرجند و برخی مناطق اطراف به  دوبیتی، »چهاربیتی« یا »چاربیتو« می  گویند. 
این سروده  ها را اغلب در مجالس عروسی، ختنه  سوران و شب نشینی، کوه و بیابان  ها، برای التذاذ 

روحی و مسرت خاطر خود یا مخاطبان به صورت فردی و گروهی می  خوانند:
ـــداره ـــه گُ ـــد س ـــه بیرجن ـــا تاب ـــن ج نــگارهازای و  نقــش  اولــی  گــدار 
بنــداز قالیچــه  دومــی  یـــارهگــدار  دیـــدار  ســـومی  گـــدار 

به سبکی خاص از دوبیتی   خوانی در خراسان »فریاد« یا »کله فریاد« می  گویند. فریادخوانی در 
تمام مناطق خراسان شنیده می  شود. البته در مناطق مختلف نام  های متفاوتی به خود می  گیرد. 
یا فریاد کردن؛ در میان کرمانج  ها )کردهای  فَریاد، فریادی  فِریاد،  در میان فارس  های منطقه 
اسکان داده شده در خراسان( خِجا برگرفته از خِجو و در میان ترک  ها هَرای یا هَرای کشیدن. 
کرد  مردم  آوارگی  و  گداز  و  پرسوز  و  پرحادثه  زندگی  گویای  و  است  کوهستان  فریاد  هرای 
)بوستان و درویشی، 1371: 72(. شیوه  های اجرایی فریادخوانی و شیوۀ تحریر زدن  ها نیز موجب 
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شده تا بر این شیوه  ها نام  های مختلفی اطلاق شود، مانند جمشیدی یا سرحدی. کله  فریادها را 
هم رامشگران حرفه  ای با دوتار می  خوانند و هم مردم عادی. برخی نوازندگان هم کله  فریادها را با 
نِی یا کمانچه همراهی می  کنند و گاه، بدون ساز. برخی رامشگران کله  فریادها را در داستان  های 

خود می  گنجانند. )همان: 147 -146(.
شــمایومهمـــی امشـــو کـــه مهمـــون شـــمایوم ویــرون  شــهر  غریــب 
ـــومهمــی امشــو بــه مــو چیــزی نگوییــد ـــو کجای ـــردا ش ـــه ف ـــدا می  دون خ

)میهن دوست،1380: 12(
در گویش مردم خراسان جنوبی به لالایی »للوخوانی« می  گویند و بیشتر در قالب دوبیتی است. 
لالایی در هر منطقه نامی دارد: در گیلان »گاره سری، هلونه  گردانی، نانوگردانی و گاره خوسان« 

می  گویند. ترکمن  ها به لالایی »هودی« و در لرستان »لاوه لاوه« و در دزفول »اولّه« می  گویند.
 چل بیتو یا »فال چل بیتو« نوعی از ترانه فال در میان عشایر خراسان است که با توجه به کوچ 
ایلات بختیاری به خراسان ممکن است با فال »چل سرو« در لرستان هم ریشه باشد. در چل 
بیتو خراسان دوبیتی معیار کار است. در برخی مناطق این مسابقه و مناظره آن قدر ادامه می  یابد 

تا گروه مقابل از جواب بازمانند:
ــال ــم ز دنبـ ــا هـ ــرزده مـ ــتاره سـ بــارسـ می کنــه  قافلــه کــی  خدایــا 
بمانــه شــو  یــک  قافلــه  ســـفر در پیـــش دارم دل ز دنبـــالخدایــا 

)میرنیا، 1369: 194(
»اشترخَجو/خجه« نیز دوبیتی  هایی در مقامی آوازی است که در شرق و جنوب منطقه خراسان 
اجرا می  شود. خاستگاه اصلی این مقام در منطقه تربت جام است. خواندن این آهنگ در خواف 
و کاشمر نیز رواج دارد. )درویشی،1384: 124( اشترخَجو به معنی جمع کردن شترها و سایر 
احشام در مکانی واحد است. در استان کرمان نیز ساربان  ها برای هدایت و جمع کردن شترها 
با نی مقام  هایی را با نام ساربانی اجرا می  کنند که از مهم ترین آن ها می  توان به آهنگ اشُترمِرو 
کرد.  اشاره   )oštur xajow( اشترخجو  و   )oštur qetar( اشترقطار   ،)oštur meru(

)توحیدی، 1386: 42(
کرمان: پس از خراسان بیشترین کاربرد دوبیتی در اشعار عامۀ مردم کرمان دیده می  شود. یکی 
از آن ها »شرمه  خوانی« است. شَرمه عنوان ترانه  هایی محلی است که در سیرجان به مناسبت  های 
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مختلف به خصوص در آیین  های کاشت و برداشت محصول و با مضامینی چون عشق، درد و 
باباطاهر  و  اشعار سایز دشتستانی  با  معمول  به طور  آواز که  این  رنج خوانده می  شود. خواندن 
همراه است، شباهت زیادی با آوازهای دشتستانی در جنوب ایران دارد. با وجود شباهتی که بین 
شرمه و شروع وجود دارد، کاملاً با شروه  خوانی متفاوت است. از نمونه  های رایج شرمه  خوانی در 
سیرجان می  توان به کارآواها و شرمه  خوانی  های عروسی اشاره کرد. در روستای هرات از توابع 
کرمان نیز گرفتن نوعی فال با همین نام رایج است که در شب 26 ماه رمضان اجرا می  شود. 

)وجدانی، 1376: 449(:
ــن ــرده گل مـ ــاغ مي  گـ ــوي بـ ــه تـ زمیــن داغــه کــه مي  ســوزه دل مــنبـ
ــه ــاي زمین ــه گرم ــن ک ــه میگ ــههم ــه داغ نازنینـ ــم کـ ــودم میگـ خـ

»آبادو«/ آوادون/ آوادو/ آبادون دوبیتی  هایی است که در اغلب مناطق کرمان و در مراحل مختلف 
ازدواج مانند خواستگاری، نامزدی و مراسم عروسی خوانده می  شود. )نقوی، 1385: 287( دو زن 
یا دختر روبه روي هم مي نشینند و با هم شروع به خواندن آوادون مي کنند. موسیقی مخصوص 
داریه  با  عروسی  مراسم  در  که  است  شیرازی  واسونک های  از  برگرفته  بیشتر  آبادون  عروسی 
خوانده می شود. )مؤید محسنی، 1381: 731( پس از خواندن دوبیتی، یک ترجیع به صورت 

جمعی خوانده می شود، مانند بادا بادا بادا ایشالا مبارک بادا. )نقوی، 1385: 288(:
داماد جونم از ایل ما دو زلف او زنجیر ما

ای )این( کم نشه از ایل ما ای میوۀ توچین )گلچین( ما
 یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

»بیابانی«  هم نمونه  ای از آوازهای معروف و رایج در مناطق کهنوج و جیرفت  کرمان است که در 
مقامی با همین نام خوانده می  شود. بیابانی از یک سو با شروه  های میناب پیوند دارند و از سوی 
دیگر با موسیقی بلوچستان و آوازهای رایج در ایرانشهر و بمپور بلوچستان معروف به »کُردی« 
نیز قابل قیاس است. )ارجمند، 1377: 39( آوازهای بیابانی در گونه  ها و با نام  های مختلفی 
چون بیابانی، کهنویی، خرمی )منسوب به یکی از خوانندگان کهنوج( و... شناخنه می  شوند. به 
هریک از این گونه  ها »رو« )راه( می  گویند؛ مانند رو خرمی، رو کهنمویی. )درویشی، 1384: 
دشتی  نام  به  آوازی  مردان  بیابان،  یا  مزارع  در  کار  هنگام  به  نیز  ورامین  قرچک  در   )46
می  خوانند که شعر آن دوبیتی و به زبان فارسی است. این آوازها به بیابانی یا چهاربیتی نیز 
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معروف است. این آوازها مشابه آوازهایی است که در استان فارس با عنوان سرکوهی خوانده 
می  شود. )همان، 84(

»موردخوانی« یا »مورک خوانی« گونه ای از غریبی خوانی و نوع خاصی از سوگ آواهای مناطق 
جنوبی استان کرمان است که زنان و دختران به صورت دسته جمعی در ماتم از دست رفتگان 
به آن »موره« و در  نوع همان است که در کردستان  این  می  خوانند. )توحیدی، 1386: 64( 

می  گویند: »موری«  مازندران 
ــرم زده ســنگدلـُــم تنـــگ و زمیـــن تنـــگ، آســـمون تنگ فلــک در شیشــۀ عمُ
ــرم ــت بمی ــه در غرب ــم ک کلاغ  هـــا بـــر ســـر نعشـــم کننـــد جنـــگاز آن ترس

آذربایجان: اشعار آذری آن ها که »عاشیق« ها سروده اند به »عاشیقي« شهرت دارند و قالب هایي 
چون قوشمسا، گرایلي، آغي، بایاتي، باغلاما، لایلالار دارد. »گرایلي«، نوعي از عاشیقي هاست که 
از سه تا پنج بند و هر بند، از چهار مصراع هشت هجایی تشکیل مي شود. در بند اول، مصراع  هاي 
دوم و چهارم و در بندهاي بعدي، مصراع  هاي اول، دوم و سوم و مصراع  هاي چهارم هر بند، با 
مصراع دوم و چهارم بند نخست، هم قافیه است. مصراع چهارم بندها، عموماً حکم مصرع ترکیب 
یا ترجیح را داشته و گرایلي را به شکل ترکیب  بند یا ترجیح  بند درمي آورد. عاشق  ها هنگام سرودن 
نغمه ها و نواختن موسیقي، »بایاتي« نیز مي گفتند. وزن بایاتی ها هجایی است و اغلب داراي چهار 
مصراع و به ندرت شش مصراع هستند و هر مصراع، از هفت هجا تشکیل مي شود. عاشیق  ها هنگام 
خواندن بایاتي ها بیشتر از کلمات »من عاشق«، »عزیزم«، »آی امان«، »عزیزم«، »آبالام« و مانند 
آن استفاده   می کند. )هاشم زاده،1377: 62( »قوشما« که رایج ترین گونۀ عاشیقي است. سه بند 
یا بیشتر دارد و مصراع  هاي آن یازده هجایی و از نظر قافیه، مانند گرایلی است. بخشي دیگر از 
عاشیق ها، »باغلاما« )bâqlamâ( است که در حقیقت »نوعي مشاعره و قدرت نمایی در بیان 

اشعار و بایاتي هاي آذري بین عاشیق  هاست.« )پناهي سمناني، 1383: 71(
گیلان و مازندران: »کتولی« از مقامات موسیقی آوازی مازندران در قالب دوبیتی های محلی 
در شرق و مرکز مازندران است و در غرب مازندران با اندکی تغییر آن را »کجوری« می نامند. 
)یزدان پناه،1383: 597( کتول به معنای غریب یا دامدار کوه و دشت است. )نصری اشرفی، 
1383: 1620( در دوبیتی  های کتولی عاشق از درد هجران می گوید، معشوق و محل زندگی و 

حرفه و پیشه  او را توصیف می  کند از حالات و رفتار او می گوید:
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te vesse bahime bimâr-o-deltang ته وسه بهیمه بیمار و دلتنگ
te vesse bahime kahrebâye rang ته وسه بهیمه کهربای رنگ

te me širin-o-men farhâd-e-kohkan ته مه شیرین و من فرهاد کوهکن
ešqe širin zame fulâd dame sang عشق شیرین زمبه فولاد دمِ سنگ

از دست تو بیمار و دلتنگ شدم. از دست تو کهربایی رنگ شدم. تو شیرین من و من فرهاد 
کوهکن تو. به عشق شیرین فولاد را به سنگ می  کوبم. )فاطمی، 1381: 164 و 168(

صنم و حقانی بیشتر در شرق مازندران و در مجالس سنگین و شب نشینی های افراد سالخورده 
خوانده مي شود. ویژگی اصلی صنم، سبک آوازی-گفتاری آن است؛ به این شکل که خواننده 
از   .)944/2  :1381 اشرفی،  )نصری  می کند.  بیان  نثر  به  را  عباراتی  موزون،  ابیات  بر  علاوه 
ترانه های رایج طبري و نام یکی از مقام  های آوازی موسیقی مازندران. اشعار امیري منسوب به 
امیر پازواري، شاعر نیمه افسانه ای طبری است. به خواندن برخی مقام  های آوازی در استرآباد و 
علی آباد کتول، »بیدخوانی« یا »بیت خوانی« گویند. در گذشته هنر بیدخوانی معمولاً به صورت 
تک خوانی اجرا می  شد. نوع دیگری از آن دوخوانی یا گروه خوانی است که »گلو به گلو خواندن« 

می  گویند. )برزگر، 1387: 24-26(.
اسَالمِ  تا  ماسال  مناطق  در  و  )پهلوی(  »پلَبَی«  نام  با  فومنات  و  شَفت  مناطق  در  دوبیتی  
برگ سبز چای،  ترانه های گیلکی هنگام چیدن  از  پهلوی   خوانی  معروف اند.  »دستون«  نام  با 
برای دوبیتی های تالشی استفاده  رواج داشته و از اشعار کار محسوب می  شود. دستون عموماً 
ابیات  ابیات و واگیر )ترجیع بند( تشکیل می شود. بخش  از دو بخش  تالش  ترانۀ  می  شود. هر 
شامل ترانه های یازده هجایی یا نه هجایی یا هفت هجایی است. اگر ترانه ها یازده هجایی و دارای 
چهار مصراع باشد به آن دستون می گویند. دستون ها و ابیات هر ترانه از نظر مضمون با هم در 
ارتباط اند. بسیاری از این ترانه ها از نظر مضمون نام گذاری شده  اند که برخی از آن ها عبارت اند 
یارم«، »آمان  تمشا«، »هشان هشانه«، »دونه مرواری«، »زنگی  ترانۀ »هیار هیار«، »گشه  از: 
امان«، »خاسه یارم« و... ترانه های عاشقانه بیشترین بخش دستون های تالشی را در برمی گیرد:

kilali kilali numer pariya کیللَی کیللَی نومر پرییه
siyâ putin Ɂəštə pâ ku deriya سییا پوتین اشت پاکو دِرییه

gərda dənyâm dua mən tə xəriya گردَه دنیام دوئه من ته خرییه
abâsa kom dua Ɂəštə mariya عباسه کوم دوئه اشت مرییه
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دخترک دخترک، اسمت پری است. ای یار دلبندم به سوی من بیا. ای یار نازنینم به سوی من 
بیا. ای یار زیبایم به سوی من بیا. )فریدی هفت خوانی،1389: 119(

از  »شرفشاه«،  به  ملقب  سیدشرف  الدین،  به  منسوب  گیلکی  محلی  دوبیتی های  »شرفشاهي« 
عارفان و صوفیان قرن هشتم است که دارای لحن و بیانی ساده ولی متناسب و گیرا و بیشتر 

مضامین آن عارفانه و عاشقانه است. )حاکی، 60:1366(
افغانستان و تاجیکستان: به دوبیتی  در مناطق هزاره نشین »هزاره ای« می  گويند. در ولايت 
از دهکده  های  در عده ای  و  )بیت(  بَید  بامیان  ولايت  نقاط  از  برخی  در  پروان »چاربیتی«، 
ناوُر ولايت غزنی »غزل« نامیده می  شود. )شعور، 138۲: ۲۷-۲5(. نمونه  ای از دوبیتی  های 

هزارگی:
خُدایـــا دُودَه  دِلـِــم  دُودَه،  خُدایــادِلـِــم  بیُِبــودَه،  دَه  بیِکُــم  امَیــر 
ــه َ ــد بنَِال ــا چَن ــدا ت ــا خُ ــدَه ب ــه بنَ ـــاکِ ـــرُودَه خدای ـــمرِ نمَ ـــیرِی شِ ـــه شِ کِ

)همان: 6۹(.
تخار  آب  چاه  منطقۀ  در  »بیَد«،  و  »فلک«  بدخشان  در  که  است  دوبیتی هایی  »فلک  خوانی« 
می  گویند  »قوشغ«  ترک نشین  مناطق  و  تخار  در  »سنگردی«،  پنجشیر  در  »بَید«،  و  »فلکی« 
)شهرانی،1370: 8(. اغلب مضامین آن فلک ستیزی است و خواننده از فضای صوتی بم به صورت  
هووم، هی ی ی، واخ خ به صورت اصوات آوایی استفاده  می  کند. »سنگردی«  گونه  ای دوبیتی میان 
افغانستان است که بیشتر در کوهپایه و روی سنگ  های بزرگ  مردمان کوهپایه  های پنجشیر 
دامنه  ها و در کنارۀ رودخانه  ها توسط پسران و دختران جوان دره های  هندوکش به شکل مناظره 

و سؤال و جواب خوانده می  شود )کهدویی و نجاریان، 1388: 105- 128(
»میده« نوعی دیگر از دوبیتی با وزن سبک و کوتاه است که در افغانستان خوانده می  شود که 
به آن »میده  دوبیتی« نیز می  گویند. تنها تفاوت آن ها با دوبیتی، وزن کوتاه آن است. این نوع 
سروده  ها با همین عنوان در مناطق تاجیکستان نیز رایج است. در ادبیات فولکلور تاجیک گاه 
از میده با عنوان »اشوله« و »ترانه« نام می  برند. )شعور، 138۲: 389( میده  ها به هنگام خرمن-
کوبی توسط کشاورزان و نیز در بین چارپاداران تاجیک در کنار ترانه های »من داغ«، »انتل ها«، 
سروده  ها  این   )119  :1377 سمنانی،  )احمدپناهی  می  شود.  خوانده  فریاد«  »یکه  »هیشیم«، 
همانند »لندی« و ترانه  های ازبکی در افغانستان از درون  مایه  هایی غنایی و عاشقانه برخوردارند.

http://www.noormags.com/view/fa/MagazineNumber/0
http://www.noormags.com/view/fa/MagazineNumber/0
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از بـالا بـاران آمــد یـارم بـه دالان آمــد
یک بوسه طلب کردم چشمش به گریان آمد

ازبکستان و بخارا خوانده  »بخارچه« عنوان ترانه  هایی شاد است که هنگام مراسم عروسی در 
می  شود. در مقابل آن، همزمان موسیقی »مروگی « یا »مورگی« در مجلس مردانه اجرا می  شود. 
این ترانه  هایی شاد منسوب به شهر مرو است که از قرن 12 و 13 هجری توسط ایرانیان مهاجر 
در شهر بخارا به وجود آمده است. )فاطمی، 1381: 138( ریتم اجرای موسیقی بخارچه بسیار 
آرام است. مضمون آن ها عموماً عاشقانه و تغزلی است. این ترانه  ها به طورمعمول در قالب دوبیتی 
است که در زبان ازبکی به آن قوشغ یا فلک نیز می  گویند. در این دوبیتی  ها سه مصراع نخست 

دارای قافیه و مصراع چهارم بدون قافیه است. )شهرانی، 1370: 510(
سیستان و بلوچستان: سیستانی ها ترانه یا دوبیتی را »سیتک« seytak می نامند. )نیکوکار، 
نمی  کند.  پیروی  و مشخص  ثابت  یک شکل  از  همواره  قافیه  دوبیتی  ها  این  در   .)70  :135۲
گاه چهار مصراع و گاه سه مصراع و گاه فقط دو مصراع، قافیه ای واحد دارند. در برخی موارد 
نیز قافیه تنها براساس هم وزنی کلمه یا تشابه  مخرج آخرین حروف در مصراع  ها ارائه می  شود 
)جاوید، 1386: 124(. این ترانه ها به گویش فارسیِ سیستانی است که  اغلب برای هر فارسی -

زبانی قابل فهم است:
aga ahi kasho rezgo besuza اگه آهی کشو رزگو بسوزه

sar e raxto kun e jigo besuza سر رخت و کون جیگو بسوزه
aga ah e dga az del kaso me اگه آهی د گه از دل کشومه

xod e delbar vaja ye xod besuza خود دلبر و جای خود بسوزه
 )39 ص  )درویشی،  می  خوانند.  لالایی  عنوان  به  سیستانی  زنان  که  است  آوازهایی  »آیکه« 
نمونه های این آواز به عنوان لالایی در بین مردم بلوچ با نام »لیلو« معروف است. آوازهای آیکه با 
آهنگی موزون همراه با سوز و گدازی عاشقانه ادا می  شود و اشعار آن متناسب با وضعیت روحی 
مادر در قالب دوبیتی و با زبان محلی ارائه می  شود. )رئیس الذاکرین، 1370: 76( در نمونه  ای از 
یک آیکه قدیمی به جای تکرار کلمۀ لالایی در اشعار، سراینده به زبان محلی عبارت »هِلّا هِل 

هِلاّ هِل« را تکرار می  کند که شبیه تلفظ لا اله الا الله است.
مدینــهمحمد می روه زینه وهَ زینه )منزل به منزل( وَر  رو  می ــروه  محمــد 
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بخوانــه قــرآن  می ــروه  ــینهمحمــد  ــت ِ وَه سـ ــده دسـ ملائـــک آمـ
)دست به سینه(
 هِلّا هِل هِلّا هِل

»بیت و بحث« نوعی مشاعرۀ ادبی است که میان مردم سیستان رواج دارد و اغلب زنان سیستانی  
در جشن  ها و محافل خانوادگی و دوستانه به آن می  پردازند. )احمدپناهی، 1376: 57( در این 
مناظرۀ شاعرانه دو طرف با خواندن سیتک، همراه با نواختن دف و دایرۀ زنگی سعی می  کنند 

یکدیگر را مقلوب کنند.
است  بوشهر  ویژه  به  ایران  جنوب  مناطق  در  بومی  سرود  مهم  گونه های  از  »شروع«  جنوب: 
همراهی  را  آن  می تواند  که  تنها  سازی  و  می خوانند  و  می کنند  همراه  دوبیتی  با  را  آن  که 
کند، نی است )حمیدی،1375: 410(. شروه خوانی یا »فایزخوانی« در حوزۀ جغرافیایی  بوشهر، 
سابقه ای بیش از صد سال دارد. »در قدیم دو نوع ترانه معمول بوده است: یکی شروع و دیگری 
یا  باغاتی  گوی  و  است  می شده  اطلاق  »شهری  خوان«  به  شروه گوی  یا  شروه خوان  »باغاتی«؛ 
کوچه  باغی خوان به آوازخوان های روستایی« )حدادی، 1376: 350(. در استان فارس به  ویژه در 
روستاهای شهرستان ممسنی نیز، زن ها در مراسم عزاداری به زبان لرُی آواز سوزناک مشابه ای را 
می خوانند که به »شربه« Šarbeh معروف است. در مناطق بویراحمد نیز در عزاداری ها، آوازی 
رایج است که آن را »شربه« و »شروع« می نامند. »حاجیوني« نیز از گونه  های شروه  خوانی در 
آواز دشتي »بیدگانی«  از گوشه  هاي  از سبک  های شروه  خوانی و  مناطق هرمزگان است. یکی 
است که در استان  های بوشهر وکهگیلویه و بویراحمد و بخش  های جنوبی استان فارس زمزمه 
که  می  شود  نزدیک  »سرکوهی«  به  موسوم  آوازهای  از  برخی  به  گاه  بیدگونی  آواز  می  شود. 

رایج  اند: فارس  دراستان 
نازنینـــم از  دور  کـــه  روزه  ــمدوپنـــج  ــه در زمین ــمون گ ــی در آس گه
ــا ــر دری ــوم در قع ــی ش ــی ماه ــینمگه ــرخ آتشـ ــال چـ ــر بـ ــی بـ گهـ

)همایونی،1339: 515(
دوبیتی  های محلی در سیوند به »شَئربا« یا »شهربا« معروف است. این ترانه  ها در عروسی و عزا 
خوانده می  شود. ژوکوفسکی »روسینک« را از ترانه  های عروسی در سیوند فارس معرفی کرده 

است:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
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اســـت تلخـــک  جانـــم  ــش میخــک اســتکاکا  ــر دو جیب ــو ه ت
دهیــد مــا  کاکای  بــه  ــتزن  ــط اسـ ــوان نوخـ ــن جـ ــه ایـ کـ

)ژوکوفسکی، 1382: 93(
در خوزستان »بورو« دوبیتی  هایی است که برزگران به هنگام دروی محصول می  خوانند. )صفری 
زمزمه  گله  راندن  هنگام   به  شتربانان  که  است  آوازهایی  از  »حدی«   )71  :1388 ظاهری،  و 
می کنند. به این آواز در گویش محلی هرمزگان »جتی« یا »جتی خوانی« می  گویند. )یزدان پناه، 

)20/1 :1383

نتیجه  گیری
1. عامه سروده ها شامل اشعاری است که به مناسبت  های آیینی، ملی و مذهبی میان مردم رایج است. 
از قالب  های شعر رسمی تنها دوبیتي و مثنوی  بیش  از قالب  هاي  دیگر در عامه  سروده  ها  کاربرد 
دارد. از بین 30۲ گونه شعر عامه در سراسر ايران 33 درصد در قالب دوبیتی سروده شده  اند. 
۷5 درصد قالب  های عامه  سرودها ايرانی و ساختۀ ذوق مردم است؛ ازاين رو بايد شعر عامه را 

ادامۀ سنت  های شعری پیش از اسلام دانست.
اين  و  دارند  اشکال  روي  حرف  دقیق  رعايت  عدم  و  قافیه  در  اغلب  عامه  دوبیتی  های   .۲
قافیۀ دوبیتی شکل مثنوی دارد.  بوده است. گاه  از ديرباز در دوبیتي سرايی معمول  مسئله 
اما قريب المخرج است. 6۷ درصد  گاه برخی قافیه  ها آوايی است؛ يعنی حرف روی متفاوت 
عامه  سروده  ها در قالب دوبیتی ، وزن عروضی دارند که از اختیارات شاعری بیشتری برخوردارند 

و با کوتاه و بلند کردن مصوت  های بلند و کوتاه، قرائت شعر ممکن می  شود.
محلی،  دوبیتی  های  می  شناختند.  ترانه،  کلی  عنوان  با  را  رباعی  و  دوبیتی  گذشته  در   .3
همواره با آواز يا به اصطلاح قدما ملعون خوانده می شود؛ چنانکه 46 درصد دوبیتی  ها با آواز 
و ۲6 درصد با يک يا چند ساز همراه اجرا می  شوند. دوبیتي ملعون به شروه، غریبي، دشتي، 
فراقی،  کلّه فرياد،  فهلويات،  ترانک،  ترانه،  چهاربیتو،  دوبیتو،  دوبیت،  باياتي،  بیت،  شرفشاهي 
دوبیتی  می  شود.  شناخته  و...  بیدگانی  دستون،  چهارگاني،  چهاردانه،  سیتک،  چهارپاره، 
فَهلویاّت  است.  ايران  قديم  هجايی  دوازده  ترانه های  از  نوعی  شدۀ  عروضی  و  يافته  تکامل 
دوبیتی هایی است به گویش های کهن بخش های پهله/فهله شامل گویش هاي غربي، مرکزي و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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شمالي ایران که به اوزان هجایی یا عروضی شده سروده شده است.
آرايه های  فاقد  است. دوبیتی ها  بدون صنعت  پردازی  و  4. زبان دوبیتی  ها ساده و بی پیرایه اند 
ادبی پیچیده  اند. تشبیهات ساده و عینی و ملموس است و از استعارات ديرياب شعر رسمی 
در دوبیتی  ها خبری نیست. در برخی دوبیتی  ها عامل طنز بر زیبایی و شیرینی آن می  افزاید. 
بسیاري  از دوبیتی  های رایج بین  مردم  نیز تغییریافته و برداشتی از دوبیتي  های باباطاهر یا فایز 
اشکال  همان  بازتولید  آن  اشکال جديد  و  هستند  قديمی  بسیار  است . دوبیتی  ها  دشتستاني  

است. قديم 
5. مضامین غنايی و عاشقانه  يکی از پرکاربردترين مضمون ها در دوبیتی  های محلی ست. گاه 
داستان  های عاشقانه با بیت بستن و آن هم در قالب دوبیتی و به شکل سؤال و جواب شکل 
می  گیرد. محتوای برخی از این دوبیتی  ها کار و تلاش روزانه است. دوبیتی  ها همچنین بازتابندۀ 

مختصات جغرافیايی، اقلیمی، زندگی و روابط خانوادگی و اجتماعی و مناسبات است.
دوبیتو، چهاربیتو،  باياتي، دوبیت،  بیت،  نام هايی چون:  ايران، دوبیتی  مناطق مختلف  6. در 
ترانه، ترانک، فهلويات، کلّه فرياد، چهارپاره، سیتک، چهاردانه، چهارگاني، چهارخانه، چهارتاج 
و شیوه  های آوازی چون جمشیدی، اورامن، آبادون، شروه، فراقی، بیدگانی، شهری خوانی و... 

دارد.
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مقالات
مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درون مایه

نوع
منطقه

شعر

زنان
آواز

عروضی
عروسی

س از خانه پدر
بردن عرو

سرور
کرمان

س
اجاق بو

ساربانان
آواز و ساز نی

عروضی
جمع کردن شترها

شکوه
کار

خراسان )تربت جام(
اشترخجو

امیري خوان
 آواز

هجایی
گ/ چوپانی/عروسی

س سو
مجال

تمامی مضامین غنایی
همه

مازندران
امیری

زنان
 آواز

هجایی
گریه بر اجساد

ف مرده
وص

گ
سو

خراسان
انارکی

زنان
جمع خوانی

هجایی
عزاداری عزیزان وماه محرم

مرثیه
گ

سو
آذربایجان

اوخاشما

همه
 آواز

عروضی
همه

غنایی
ملی

ایران
اورامن

زنان و جوانان
مشاعره

هجایی
عروسی

طنز
سرور

ترکمن
گ لر

اولن

مادران
همراه بازی

هجایی
بازی

همه
ش

ناز و نواز
آذربایجان

اویونلار

زنان
آواز و ساز

عروضی
عروسی

س/شکوه
ف عرو

تعری
سرور

کرمان
آبادو

آغی چی  ها
تکخوانی

هجایی
گ

س سو
مجال

یادواره  های قهرمانان
گ

سو
ترکمن

آغی

زنان
آواز

عروضی
ک

خواباندن کود
ش

نازو نواز
لالایی

سیستان
آیکه

زنان
آواز

عروضی
عروسی

شاد
سرور

کرمان )بردسیر(
آیینو

همه
آواز و ساز نی تار

عروضی
-

همه
همه

خراسان
باخزری

همه
آواز

هجایی
-

شِکوِه و گلایه
عاشقانه

لرستان
باریکی شوتیلا

عاشیق  ها
دوخوانی

عروضی
چیستان

تاریخ، افسانه ها، دین
سرگرمی

آذربایجان
باغلاما

ب دوبیتی
ت: جدول بومی  سرودها در قال

پیوس
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مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درون مایه

نوع
منطقه

شعر

زنان و دختران
تکخوانی

هجایی
عزاداری

شیوۀ فوت و جایگاه متوفی
گ

سو
کردستان

بالوره

همه
آواز و ساز

هجایی
عروسی/ تکم گردانی

ف بهار/ عشق
توصی

عاشقانه/
اجتماعی/

آذربایجان
بایاتی

مردان
آواز و ساز

عروضی
عروسی

ذکر پیروزی، عشق
سرور

آسیای  میانه
بخارچه

گل گردانان
آواز

عروضی
نوروز

ت، نوید بهار
طبیع

سرور
تاجیکستان

بلبل خوانی

س و مادر
عرو

تکخوانی
هجایی

حنابندان
بستن عهد

سرور
ش

تال
بندون بندونه

دروگران
دوخوانی زن 

و مرد
هجایی

هنگام درو
عشق، کوچ، فخرفروشی

کار
خوزستان

بورو

دو یا چند زن یا مرد
دوخوانی 
آوازخوانان

عروضی
هنگام کار

عشق
کار

کرمان )کهنوج(
بیابانی

ش همطرب ها، نوازندگان
دروی

آواز و ساز
هجایی

داستان
مضامین حماسی/ عاشقانه/ 

دینی
سرگرمی

کردستان
ت کردستان

بی

زنان
دوخوانی و 

مناظره
عروضی

در جشن ها و محافل خانوادگی و 
دوستانه

س
ف عرو

تعری
سرور

سیستان
ث

ت و بح
بی

دوخوانی یا گروه خوانی
آواز با ساز نی و 

آواز با تار
عروضی

سینه زنی
ت

ش انسان با طبیع
کشمک

گ
سو

مازندران )علی اباد 
کتول(

بیدخوانی

خوانندگان
آواز و ساز

عروضی
مراسم شروه خوانی

ف یار
فراق/وص

عاشقانه
س/بوشهر

فار
بیدگانی

س
خانواده عرو

آواز
عروضی

عروسی
ت کاشتن در خانه داماد

درخ
سرور

کرمان
بیرقی

همه
تکخوانی

هجایی
طنز

طنز
عاشقانه

آذربایجان
ک

بئشلی

همه
آواز

عروضی
یادبود

ف عشاق
وص

عاشقانه
کرمان و سیستان و 

خراسان
پری جان
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مقالات
مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درون مایه

نوع
منطقه

شعر

چای کاران
جمع خوانی

عروضی
گ سبز چای

هنگام چیدن بر
مضامین عاشقانه

کار
مازندران

پهلوی خوانی

همه
 آواز

عروضی
همه

مضامین عاشقانه، عارفانه، 
مذهبی

همه
ایران

ترانه

قالی بافان
آواز

عروضی/
هجایی

قالی بافی
رنج کار،

کار
ایران

ترانه  های قالی بافی

دختران و گاه پسران نوجوان
آواز و ساز

عروضی
س جشن و سرور

مجال
عشق، بیان راز عاشق و 

عشاق
سرور

مرکزی )ساوه(
ترینگه

عاشیق ها
تکخوانی

هجایی
غنایی

مضامین عاشقانه
عاشقانه

آذربایجان
ف ترکی

تصنی

خوانندگان
آواز و ساز

عروضی
همه

مضامین عرفانی و مذهبی
عاشقانه

ت جام(
خراسان )ترب

جمشیدی

همه
آواز

عروضی
عروسی

مضامین عاشقانه/ شکوه/
عاشقانه

خراسان )بیرجند(
چاربیتی

خوانندگان
آواز و ساز دهل

عروضی
در عزا و مراسم کتل

یادبود متوفی
گ

سو
بختیاری

پ
چ

زنان
ش

نمای
عروضی

ب یلدا
 ش

مضامین دینی/ اجتماعی
فال

خراسان
چل بیتو

زنان
ش

نمای
عروضی

ب یلدا
ش

مضامین دینی/ اجتماعی
فال

لرستان
چل سرو

چوپانان
آواز و ساز نی

عروضی
دامداری و گوسفندداری

واگویه درونی اندوه، بیان 
مشکلات

کار
ایران

چوپانی

همه
مناظره

عروضی
سرگرمی

معرفی اشیا/ افراد و چیزها
سرگرمی

ایران
چیستان منظوم

شروه خوان
آواز با ساز

عروضی
روضه خوانی

س غیرعزا
مجال

گ
سو

بوشهر
حاجیونی

خانواده داماد
آواز و ساز

عروضی
عروسی

س و داماد
حجله درآمدن عرو

سرور
کرمان

حجله گشون

ساربانان
آواز

عروضی
راندن شتر

عشق/
کار

هرمزگان
حدی خوانی
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مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درون مایه

نوع
منطقه

شعر

عاشیق  ها
مناظره

هجایی
رجزخوانی

مناظره
سرگرمی

آذربایجان
حربه زوربا

عشاق
آواز و ساز 

ک، ني ، 
ني لب

دوتار، کمانچه
عروضی

س سور
مجال

عشق/فراق
عاشقانه

ایران
حسینا

همه
آواز

عروضی
س مذهبی

مجال
ت/حمد

مدح/نع
دینی

خراسان
حقانه/حقیقی

همه
آواز

هجایی
ب نشیني

ش
گ، مذهبی

داستان حیدربی
عاشقانه

مازندران
حقانی

س مردم
خیلخون/عرو

آواز
عروضی

عروسی
س

دعوت از خانواده عرو
سرور

کرمان
خیلون

همه
آواز

هجایی
مزارع و شالیزار

ف عشاق
وص

همه
ش

تال
دستون

عاشیق ها
آواز

هجایی
همه

ت/تغزل
حکم

همه
آذربایجان

دیوانی/عاشیق

عاشیق ها
ش

نمای
هجایی

بازی چیستان
گفتگو

سرگرمی
آذربایجان

دئیشمه

مداحان
آواز و ساز

عروضی
عبادات/ماه رمضان

 تسبیح ، تحمید 
دینی

ایران
ذکرخوانی

خوانندگان
آواز

هجایی
-

همه
همه

قزوین
رامندی

گالش ها
آواز

هجایی
همه

داستان رعنا
عاشقانه

گیلان
رعنا

زنان
آواز

عروضی
عروسی

شرح حنابندی
سرور

س )سیوند(
فار

ک
روسین

زنان
مشاعره

عروضی
سرگرمی

مضامین عاشقانه
عاشقانه

بوشهر
ریواری

ساربانان
 آواز

عروضی
ت ساربانها

حرک
شکوه-دردعشق

کار
خراسان

ساربانی

خانواده داماد
آواز

عروضی
عروسی

آردگرفتن از اسیاب برای 
عروسی

سرور
کرمان

سرآسیابی

http://wikifeqh.ir/تحميد
http://wikifeqh.ir/تسبيح
http://wikifeqh.ir/تسبيح
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مقالات
مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درون مایه

نوع
منطقه

شعر

خوانندگان
آواز با دوتار

عروضی
-

همه
همه

خراسان
سرحدی

زنان
آواز

عروضی
عروسی

س
حمام بردن عرو

سرور
سمنان )دامغان(/کرمان

سرحمامی

همه
آواز

عروضی
س ختم

مجال
ت به خانواده معزا

تسلی
گ

سو
خراسان )بیرجند(

سرورزنی

زنان
آواز

عروضی
عروسی

ش
شادبا

سرور
س )آباده(

فار
سروو

عشاق
مناظره عشاق

عروضی
گفتگوی عشاق

ف عشق
وص

عاشقانه
افغانستان

سنگردی

خوانندگان
آواز

عروضی
-

عشق
عاشقانه

خراسان )تایباد( و 
افغانستان

سیامو و جلالی

همه
دکلمه

عروضی
همه

مضامین دینی/عاشقانه/
اجتماعی

همه
بلوچستان

ک
سیت

همه
دکلمه

هجایی
عروسی

مضامین شاد
سرور

س
فار

شربه ترکی

همه
دکلمه

عروضی
-

مضامین عشقی
عاشقانه

لرستان
شربه لری

همه
دکلمه

عروضی
فالگیری

مدح ائمه و بزرگان دین
فال

ک(
مرکزی )ارا

شربه )فال(

همه
دکلمه

هجایی
کار/ مراسم

ماجرای عشق شرفشاه به 
ک

خروس
عاشقانه

گیلان
شرفشاهی

خوانندگان
آواز و ساز

عروضی
عروسی، کار

ت، درد
عشق، غرب

کار/فال
سیرجان

شرمه

شروه خوان
آواز و ساز نی

عروضی
س دوستانه

مجال
ت/شکوه/عشق/هجران

غرب
اجتماعی

 بوشهر
شروه/شلوه

خوانندگان
آواز

عروضی
همه

همه
همه

ایران قدیم
شهری خوانی

همه
آواز

هجایی
عروسی/عزا

ف
توصی

سرور
س )سیوند(

فار
شَئربا/شهربا
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مجریان

نحوه اجرا
وزن

کاربرد
درون مایه

نوع
منطقه

شعر

مردان
آواز

عروضی
شکار و صید

گ صیادان
سو

کار
بختیاری

صیادی

همه
آواز

عروضی
همه

غربی/فقر/شکوه
اجتماعی

ایران/تاجیکستان/
افغانستان

غریبی

همه
آواز

عروضی
عزاداری

یادبود متوفی
گ

سو
کرمان

غریبی خوانی

همه
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سابیاچی
ص

آواز و رق
هجایی

-
مضامین عاشقانه
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گلی به گلی
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